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 درویشان در گزارش پتروشفسکی 
پارسی  زنده ادب  و  مزدیسنا  کتاب  در  معین  محمد  یاد 

تصوف برای تکامل دو راه برگزیده: راه منفی و راه  "نویسد:  می

  1."مثبت

به    "تکامل"ای از  توان نمونهبدون تردید راه منفی را هرگز نمی

شمار آورد. اما شناساندن راه مثبت تصوف هم از سوی محمد  

 شود. گیری لازم رها میمعین بدون نتیجه

راه  میمعین  عبارت  را  تصوف  منفی  از:  های  از "داند  اعراض 

دنیا و ریاضت و ترک علایق و کشتن شهوات و قناعت و ترجیح 

عبارت می  "فقر را هم  راه دوم  او  از:  )پیشین(.  سلوک و  "داند 

جستجو و طلب و طی مراحل اخلاص و عبادت و تواضع و ایثار  

و   نفس  تربیت  و  مطالعه  و  و سکوت  تأمل  و  غیر  به  و خدمت 

الهی عشق  مقام  به  رسیدن  و  معرفت  کسب  و    " محبت 

هایی از این ها و عبارت)پیشین(. پیداست که ردیف کردن واژه

 پذیرد. دست تنها به منظور تعارفی عالمانه صورت می

واگویه  پدیدهچنین  فهم  و  درک  به  هرگز  اجتماعی  هایی  ای 

دهد که در  رساند. او سرآخر نشان میچون درویشی، یاری نمی

ندارند. چنانکه در   اقوام دیگر چیزی کم  از  ایرانیان  نیز  تصوف 
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می ادامه خود  مطلب  همین  اعصار  "نویسد:  ی  از  ایرانی  روح 

-کهن به حقایق عرفانی آشنا بوده است، بعض )بعضی( از عالی 

کنیم. بدیهی  ترین افکار تصوف را در آیین مزدیسنا مشاهده می

است که مراد ما در اینجا تصوف منفی نیست چه آیین زردشت  

پر از نیرو و فعالیت است. درویشی و دریوزگی و قلندری در آن  

 2. "راه ندارد

بین   معین  که  است  نگاهی  چنین  با  و  "همراه  درویشی 

با تصوف مطلوب خود، خط فاصلی ترسیم   " دریوزگی و قلندری

کند. اما این خط فاصل چندان هم از دقت علمی لازم سود  می

انگیزد تا  برد. چنین دیدگاهی شرایطی را در ذهن او برمینمی

در کتاب خود موضوع تحسین آیین درویشی از سوی سعدی و  

 حافظ را جدی نگیرد. 

محمد   "حافظ شیرین سخن"همین رویکرد تحقیقی در کتاب   

می ادامه  نیز  خصوص  معین  در  را  حجیم  کتاب  این  او  یابد. 

هیچ   آن  متن  در  اما  است.  نوشته  حافظ  زندگانی  و  شناخت 

ی حافظ به  ای از اشعار درویشانهشناسانهتفسیر و توضیح جامعه

اندیشهدست نمی تنها در همان قالبدهد. در واقع  -ی حافظ 

می سرریز  معین  محمد  فکری  خدشههای  تا  غرور کند  بر  ای 

 او وارد نیاید.  "روح ایرانی"ملی و 

 
 پیشین. - 2
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را  از عالی"نویسد بعضی  معین همچنین می افکار تصوف  ترین 

می مشاهده  زردشت  آیین  این  "کنیمدر  از  او  اما  ترین  عالی". 

کند و سرآخر تحقیق  ای ذکر نمیهم هرگز نمونه  "افکار تصوف

هاله در  او  علمی  پژوهش  افاضهو  از  و  ای  گم  نژادپرستانه  های 

 شود.  گور می

ای بالد و آن را نشانهمحمد معین در حالی به آیین مزدیسنا می

شناسد که جلال ستاری دیدگاه دیگری را از  از روح ایرانی می

می رو  آیین  میهمین  آشکارا  او  چون  مزدیسنا  "نویسد:  کند. 

زده  بی دستبرد  ساسانیان  دوران  در  مسیحی  اساطیر  به  گمان 

تاریخی است که نمی   3."است پژوهی و  توان با همین دیدگاه 

-چندان اصالتی را تصور نمود. چون هم  "روح ایرانی"برای این  

از فرهنگ های منطقه امری غیر آمیزی تاریخی آن با بسیاری 

رسد. جلال ستاری حتا اعتقاد همزمان به  قابل انکار به نظر می

مزداپرستی  "آورد تا بنویسد که  ی شر و خیر را دلیل میپدیده

بی  و  کامل  نیز  منطق  لحاظ  از  منحصرآً  نیستحتا   "نقص 

 (.  143)پیشین: ص

دستوری   ساختار  شناختی  زبان  رویکردی  ضمن  گرن  ویدن 

کند. بررسی  ی درویش را در زبان فارسی میانه ردیابی میواژه

ی درویش او را به جست و جو در متن اوستا ویدن گرن از واژه

 
اسطوره  -  3 اسطورهجهان  نشر  شناسی  تهران،  ستاری  جلال  ایرانی،  های 

 .164، ص1385مرکز، 
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این واژه در اوستا به معنی  "نویسد:  کشاند. او سپس مینیز می

چیز است، با این همه، استخراج معنی دقیق این  دریوزه ]و[ بی

-واژه با استناد به موارد کاربرد آن در این متون اگرچه رضایت

توان دریافت که این اصطلاح  بخش نیست، لیکن به روشنی می 

آیینی معنایی  روحانی    -فنی  فقر  نوعی  بر  و  داشته  اجتماعی 

  4. "کرده استدلالت می 

اهمیت کار ویدن گرن در آن است که او به نیکی پی برده بود  

ای از گدایی  که بر خلاف دیدگاه محمد معین درویشی در سازه

نمی خلاصه  دریوزگی  بل و  نشانهگردد،  یک  که  از  روشن  هایی 

می خود  بطن  در  نیز  را  قدیمی  اجتماعی  چنین آیین  پروراند. 

نگاه نیبرگ هم همخوانی دارد. چون نیبرگ می -دیدگاهی با 

از لحاظ تاریخی چندان غیر محتمل نیست که زرتشتِ "گوید:  

   5. "دهدمغ نوعی رهبانیت آریایی ابتدایی را نمایش می

رضی   هاشم  را  درویشی  از  دیدگاهی  چنین  که  است  گفتنی 

پذیرد. او مدعی است که در اواخر دوران صفوی، درویشی نمی

تا   شد.  روز  باب  نوشیدنی،  از  خاص  انواعی  نوشیدن  همراه  به 

بهانه که  ویدن  آنجا  و  نیبرگ  چون  افرادی  دست  به  کافی  ی 

نمونه را  او  آیین  و  زردشت  تا  داد  از همین درویشیگرن  -ای 

گری بشمارند. هاشم رضی ضمن توضیح خود از منگ یا همان  

 
ی درویشان و دلق صوفیان: گئو ویدن گرن، ترجمه و  پژوهشی در خرقه  -  4

 . 34، ص1392تحقیق بهار مختاریان، تهران، آگه، ، 
 پیشن: زیرنویسی متن کتاب. - 5
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در دوران انحطاط  "نویسد که این نوشیدنی  ی مخدر مینوشابه

درویش مجامع  در  وحدت  صفویه  دوغ  به صورت  قلندرها  و  ها 

دست و  و  درآمد  گرن  ویدن  چون  او  اصحاب  و  نیبرگ  آویز 

درویش به  را  او  یاران  و  زرتشت  که  ژندهویکاندر گشت  -های 

دوره و  دست  به  تبرزین  و  قاجار  پوش  و  صفوی  عصر  گرد 

 6."منسوب ساخت

م.( محقق اوکرایینی،  1977  -1898ایلیا پاولویچ پتروشفسکی )

پیشینه خصوص  در  خوبی  ارایه  بررسی  ایران  در  درویشی  ی 

هایی از مستندات همین تحقیق در اثر مهم او با  دهد. بخش می

یابد. قصد ما آن است که در  بازتاب می  "اسلام در ایران"عنوان  

هایی از تحقیق او را در این مقاله به طور خاص و خلاصه بخش

در   خواننده  با  درویشان  تاریخی  عملکرد  و  درویشی  خصوص 

 میان بگذاریم.  

می پیش  را  دیدگاهی  پایهپتروشفسکی  بر  که  آن کشد  ی 

مشکل خواهد بود که خط فاصلی روشن از درویشی با تصوف و  

ی تصوف را  عرفان ترسیم گردد. گروهی از محققان غربی پدیده

نتیجه ایران،  همدر  فلسفهی  با  مسیحی  عرفان  ی آمیزی 

می همین نوافلاتونی  در  را  براون  ادوارد  پتروشفسکی،  خوانند. 

 
حکمت خسروانی؛ سیر تطبیقی فلسفه و حکمت و عرفان در ایران   - 6

باستان از زرتشت تا سهروردی و استمرار آن تا امروز: تألیف و پژوهش  

 . 161هاشم رضی، تهران، بهجت، چاپ سوم، ص
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می جا  می گروه  او  همانند  دهد.  هم  گروهی  دوزی"گوید    " ر. 

اسلام   و  عربیت  به  نسبت  ایرانی  یا  آریایی  واکنشی  را  تصوف 

دیدگاهی  می چنین  در  که  دارد  باور  پتروشفسکی  خوانند. 

-ی نژادپرستی را در تاریخ ادیان میانعکاس ضعیفی از نظریه"

 7."بینیم

آیین به  ایران  در  را  تصوف  پیدایی  نیز  و  گروهی  بودایی  های 

می پیوند  هند  در  میانه  برهمایی  آسیای  ایشان  نگاه  در  زنند. 

آیین تلاقی  به  محل  بوده که  بودایی  و  برهمایی  زرتشتی،  های 

پتروشفسکی   است.  انجامیده  منطقه  همین  در  تصوف  ظهور 

دیدگاه  می از همین  نیز  گاردلوسکی  روسی  دانشمند  که  گوید 

اما او دیدگاه تاریخی پشتیبانی می های دیگری  نمود )پیشین(. 

ها  ترین این دیدگاهنماید. مهمرا نیز در همین راستا مطرح می

یابد. چون هر دو  به ر. نیکلسن و لویی ماسینیون اختصاص می

زنند  نفر موضوع پیدایی تصوف را به پیدایی دین اسلام گره می

 (.334)پیشین: ص

می همچنین  فاصلهپتروشفسکی  در  قرننویسد  تا  ی  دوم  های 

ای گداپیشه نیز زیاد شدند. در آن  چهارم هجری صوفیانِ حرفه

دادند،  زمان این گروه از صوفیان که به گدایی اشتیاق نشان می 

در   همگی  درویشان  گرفتند.  نام  مشترک  خانه"درویش  های 

 
پاولویچ    -  7 ایلیا  تألیف  نهم(:  قرن  پایان  تا  هجرت  )از  ایران  در  اسلام 

 . 332ی کریم کشاورز، تهران، پیام، چاپ چهارم، ص پطروشفسکی، ترجمه
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می  "فقیران سر  خانهبه  این  به  درویشی،  بردند.  مشترک  های 

می تکیه  و  گوشه  زاویه،  همین  خانقاه،  در  درویشان  گفتند. 

گرفتند که به او مرشد  های شیخ قرار میها تحت آموزشخانقاه

می گفته  برای  نیز  را  پیر  جایگاه  همان  مرشد  و  شیخ  شد. 

 گذاشت.  مریدان به اجرا می

  " ی اخوّت درویشانجرگه "هر مریدی پس از مدت طولانی به  

پوشانید. او  شد. سپس شیخ به مرید خود خرقه می پذیرفته می

خرقه از  حجرهپس  می پوشی  اختیار  در  خانقاه  در  نیز  را  -ای 

رابطه زندگانیگرفت.  مدت  تمامی  در  شیخ  با  او  برقرار  ی  اش 

نماید.   توبه  رفتارش  از  روزه  همه  که  داشت  وظیفه  مرید  بود. 

اعتراف می به گناهان خویش  کردند و  مریدان در حضور شیخ 

می سر  به  مراقبه  یا  سلوک  و  سیر  در  را  روزگارشان  -همگی 

 (.  243آوردند )پیشین: ص 

می نمونهپتروشفسکی  که  مراقبهنویسد  قبیل  این  های  های 

ابوسعید ابیعرفانی یا درویشی را می -توان در زندگی عرفانی 

الخیر سراغ گرفت. ابوسعید از دوران مریدی خود در خانقاه، از  

ابوالفضل حسن، این گونه یاد می و هفت سال  "کند:  مرشدش 

می و  الله بنشستیم  الله،  الله،  در    "گفت  مریدان  ذکر  )پیشین(. 

می خلاصه  و  این  ببندند  خود  روی  به  را  حجره  درِ  که  شد 

 ی الله یا هو را تکرار نمایند. سرشان را بپوشانند و متصل کلمه 
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درویشان مدعی بودند که ضمن چنین رفتاری تا ابد لفظ الله  

نمونه در  پتروشفسکی  بست.  خواهد  نقش  ذهنشان  از  در  ای 

داند:  ی ذکر درویشان را به دو گونه میهای غزالی، پدیدهآموزه

ذکر خفی یا پنهان و ذکر جلی یا آشکار. در ذکر جلی از دایره 

بردند. سپس قوالی در وسط  نی هم سود می زنگی، تنبور و قره

می قرار  نغمه مریدان  به  و  موسیقی میگرفت  آلات  با  -خوانی 

همه میپرداخت.  هم  با  مریدان  از ی  یکی  در  تا  رقصیدند 

می  "اخوان" پدید  آن  حالتی  به  که  گفتند می  "حال"آمد 

 )پیشین(.

نویسد در قرن چهارم و پنجم هجری پتروشفسکی همچنین می

ها به شدت در خراسان افزایش یافت. او به استناد  شمار خانقاه

ها را تا دویست  منابع تاریخی خویش، شمار این گروه از خانقاه

نوشته از  او چنین برمیواحد گزارش نموده است.  آید که  های 

ای داشتند که در آنجا تنها  های ویژههرکدام از شیخان، خانقاه

آموزهمریدان از  میشان  سود  آنان  راه  های  این  در  بردند. 

ابی پرنفوذتری ابوسعید  جایگاه  از  خرقانی  ابوالحسن  و  الخیر 

یا   دوش  به  خانه  درویشانِ  شام  تا  بام  از  آنان  داشتند.  بهره 

کردند تا ایشان بتوانند با همین  گرد را به گدایی گسیل می دوره

به   خرقانی  ابوالحسن  بکشند.  را  نفسشان  و  غرور  راهکار شیخ، 

می آموزش  اگر  "داد:  مریدانش  و  بکوش  چندان  گرسنگی  در 

و  روز  چهار  داری  روز  سه  اگر  و  روز  سه  داری  روز  یکی  وِرد 
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...می آید  پیدا  چیزی  آنگاه  سالی  به  یا  و  روز  چهل  تا    " فزای 

 (.245)ص

نمی پیدا  چیزی  هرگز  که  می پیداست  مرید  و  بایست  آمد 

می ادامه  آیینی  راهکار  این  به  از  همچنان  مرید  بریدن  داد. 

زمینه جامعه،  در  عادی  میزندگی  فراهم  را  او  هایی  تا  دید 

ها تنها به تأمین محل خواب فضای خانقاه را ارج بگذارد. خانقاه 

بل نداشت  اختصاص  درویشان  خانقاهبرای  همین  تأمین  که  ها 

 نمود.  ن مییی درویشان را نیز تضمغذای روزانه

داران  هایی پرنفوذ از فکر درویشی آشکارا در جنبش سربههسته

-شود. جنبشی که در قرن هشتم قمری اکثر قیامنیز دیده می

پوشش خود داشت.  را تحت  مازندران  و  های مردمی خراسان 

سربه رهبر  جوری  شیخ حسن  مرگ  از  قوامپس  سید  -داران، 

گرفت.   عهده  به  را  مازندران  درویشان  رهبریِ  مرعشی  الدین 

کیا   که  رفت  پیش  آنجا  به  تا  مازندران  در  درویشان  جنبش 

از روی تظاهر خرقه بر تن کرد و   افراسیاب حاکم این منطقه، 

به  زندگی درویشانه اما درویشان منطقه  را در پیش گرفت.  ای 

دادند. آنان به اسلحه و تجهیزات امیر هم  این هم رضایت نمی

ها را خیلی خودمانی به نفع خویش مصادره  چشم داشتند و آن

رواج  می درویشان  بین  در  پیش  از  که  موضوعی  همان  کردند. 

باشند   شریک  هم  با  دارایی  و  مال  در  همگی  تا  داشت 

 (.  379 -380)ص
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می زمان پتروشفسکی  آن  در  مازندران  درویشان  که  نویسد 

ای که سرآخر آمدند. پدیدهنمایندگان مردم مسلح به شمار می

سیدقوام ناچار  به  او  برانگیخت.  را  افراسیاب  کیا  الدین  خشم 

گروه  و  به  مرعشی  و  کرد  دستگیر  را  درویشان  از  دیگر  هایی 

های مسلح درویشان به تلافی دستگیری  زندان سپرد. ولی گروه 

همه و  خود  شیخِ  و  برداشتند  شورش  به  سر  ی رهبرشان 

 درویشان را از زندان آزاد نمودند. 

سیدقوام رهبری  به  درویشان  بین  جنگی  مرعشی  سپس  الدین 

آن  در  که  درگرفت،  دیگر  سوی  از  افراسیاب  کیا  با  سویی  از 

از   بود که جدای  ترفند  با همین  پیروز شدند.  جنگ درویشان 

قدرت روحانیت، اقتدار سیاسی و نظامی مازندران نیز به دست 

 (.  380الدین مرعشی انتقال یافت )صسیدقوام

می نمونه پتروشفسکی  آن  از  پس  که  همین نویسد  از  ای 

مرعشی ایشان  حکومت  گرفت.  پا  نیز  گیلان  در  مازندران  های 

 نیز لاهیجان را به عنوان مرکز سیاسی خود برگزیدند )پیشین(.

فراهم    را  شرایطی  مازندران  در  مرعشیان  سیاسی  قدرت  ولی 

-دید که درویشان وابسته به اقتدار دولتی، موضوع اجرای آیین

هایی از تظاهر به  های درویشی را به فراموشی بسپارند و شیوه

 درویشی را برگزینند.  

سیاسی   اقتدار  با  درویشی  آیین  خوردن  پیوند  پس،  آن  از 

کردن  سیاسی  از  راهکاری  چنین  تا  شد  موجب  حاکمان 

دوره در  چنانکه  بگیرد.  رشد  و  ببالد  همچنان  ی درویشی 
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صفویان باب شد تا شاه و حاکم در جایگاهی از شیخ و مرشد  

عادی   لشکریان  و  فئودال  بزرگان  حتا  بیافریند.  نقش  هم 

مرشد   و  که شیخ  بودند  درویشانی  و  صوفیان  کماکان  قزلباش 

می  گفتهنام  به  اما  پتروشفسکی  گرفتند.  و  "ی  صفوی  شاهان 

پیشین   درویشان  و  صوفیان  با  تشابهی  وجه  هیچ  قزلباشان 

-نداشتند و رسوم و قواعد زندگی ایشان را مرعی و مجری نمی 

 (.  296)ص "کردند

کتاب   در  ایران "پتروشفسکی  در  ارضی  مناسبات  و  کشاورزی 

تری از عملکرد اجتماعی درویشان به  نماهای بیش  "عهد مغول

می تاریخی  دست  نقش  کتاب  همین  دوم  جلد  در  او  دهد. 

پیوند    " ی دین و شیوخ درویشانخدمه"موقوفات را به گذران  

و میمی به دهد  ایشان  اصلی درآمد  منبع  نویسد که موقوفات 

ی  ای از طبقههای درویش را گروه ویژهآمد. او شیخحساب می

میفئودال که  ها  رابطه"خواند  بازار  و  کاروانی  بازرگانی  ی با 

 8."اندبسیار نزدیک داشته

شیخ فئودالی  زمینهخاستگاه  می ها  آماده  کافی  بر  های  تا  کرد 

زمین تصاحب  برخیزند.  سر  هم  با  نزاع  به  موقوفه  های 

پتروشفسکی در این خصوص، نزاع شیخ علاءالدین منصور یکی  

 
ایلیاپاولویج    -  8 مغول:  عهد  ایران  در  ارضی  مناسبات  و  کشاورزی 

ترجمه دوم  پطروشفسکی،  جلد  دوم،  چاپ  نیل،  تهران،  کشاورز،  کریم  ی 

 . 466ص
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صفی شیخ  فرزندان  جلالاز  با  را  اردبیلی  جوینی  الدین  الدین 

 آورد.  الدین صاحب دیوان، نمونه میی شمسنواده

محدوده در  که  بود  دهی  ایشان  دعوای  جغرافیایی  مورد  ی 

الدین جوینی برای غلبه بر فرزند شیخ  اردبیل قرار داشت. جلال

الدین اردبیلی از رییس یکی از قبایل قبچاق یاری جست. صفی

رییس همین قبیله تمامی ده یاد شده را به غارت برد و سپس  

 الدین جوینی سپرد. آن را به جلال

دیگری    کار ننشست و از فئودالالدین بیاما فرزند شیخ صفی 

از گروه جلال الدین در منطقه کمک خواست و ده یاد شده را 

می پتروشفسکی  گرفت.  پس  صفوجوینی  مؤلف  الصفا ةنویسد، 

کند، فرایند آزادسازی آن ده را به که این موضوع را روایت می

معجزه و  یاری  شیخپای  می صفی  ی  اردبیلی  گذارد؛  الدین 

صفی شیخ  سالهرچند  بود  الدین  یافته  وفات  آن  از  پیش  ها 

 (. 481 -482)ص

حادثه می پتروشفسکی  ذکر  نوع  این  از  هم  را  دیگری  کند.  ی 

ابوسعید بهادرخان پیش آمد. در این واقعه  این واقعه در زمان 

ق از قبیله  تا سرزمینبمردی  از شیخ  چاق قصد داشت  را  هایی 

درگیری  شمس نماید.  تصاحب  گیلانی  زاهد  شیخ  پسر  الدین 

الدین بین روستاییان دو طرف بالا گرفت و سرآخر شیخ شمس

ابوسعید   گذاشت.  میان  در  ابوسعید  با  را  خاطر "موضوع  به 

نوادگان احترام شیخ صفی نفع  به  را  الدین و شیخ زاهد دعوی 

 (.  483) "شیخ زاهد فیصله داد
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ها همواره چنین حوادثی را به پای اعجاز شیخ  مریدان این شیخ

نوشتند. چنانکه پتروشفسکی در واکنش خود نسبت خویش می

می ماجراها  این  بگذاریم  به  کنار  را  اعجاز  موضوع  اگر  گوید، 

زنده" روزمرهواقعیت  و  اجتماعی  زندگی  باقی  ی  زمان  آن  ی 

مبارزهمی یعنی  بیماند:  فئودال  رحمانهی  خاطر میان  به  ها 

 (. 483)ص "ها تصرف املاک و اراضی و قریه

می دست  به  پتروشفسکی  که  گزارشی  به  شخصی  بنا  دهد 

نام   با  است  نوشته  درویشان تذکره" کتابی  شیخ  حیات  ی 

احرار خواجه  صوفیان "عبیدالله  از  احرار  خواجه  عبیدالله   .

پانزدهم میلادی در محدوده بود که در قرن  ی  مشهور فئودال 

می فعلی  کاشفی  ازبکستان  واعظ  حسین  بن  علی  زیست. 

-ی یاد شده را در کتاب خود رشحات عینهایی از تذکرهبخش

می بی الحیوة  ثروت  از  تا  نماید.  آورد  رمزگشایی  او  حساب 

 1300کند شیخ عبیدالله خواجه احرار بیش از  چنانکه نقل می 

مزرعه )آبادی( را در تملک خود داشته است که در هر کدام از  

  557اند )ص  هکردها حدود سه هزار نفر روستایی زندگی میآن

 (. 558و 

برمی  به چالش  نفس درویشی  با  به طور طبیعی  -چیزی که 

خیزد. اما در این دوران آیین درویشی برای همیشه رنگ باخته 

فئودال از  قامتی  در  بتواند  بار  این  شاید  تا  درویش  بود  های 

 مسلک نقش بیافریند. 
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رشید قول  از  فضلپتروشفسکی  را  الدین  موضوعی  همدانی  الله 

ی غازان خان خیلی رشد کشد که درویشان در زمانهپیش می 

کرده بودند. گویا آنان همراهی و همدلی افرادی را نیز در دربار  

کرسی   بخواهند  راه  این  از  تا  داشتند  همراه  به  خان  غازان 

از   راه  همین  در  او  نمایند.  مصادره  خویش  نفع  به  را  حکومت 

دربار   در  باغبانی  یعقوب  پیر  نام  به  شخصی  تشکیلاتی  نفوذ 

می تشکلسخن  همین  اما  در  گوید.  درویشان  مخفی  های 

ی غازان خان یک به یک لو رفتند تا شاید دوام و پایداری  زمانه

 سلطنت خان مغول همچنان تضمین شود.

فضل  شیخرشیدالدین  از  ضمن  در  همدانی  زمانهالله  ی  های 

کند. او آشکارا هایی متظاهر به دین یاد میخود به عنوان آدم

بازمیپیشینه مزدکیان  به  را  درویشان  پتروشفسکی ی  گرداند. 

برای رمزگشایی از چنین ماجرایی از نویسندگان غربی همچون 

شوارتز" اشپولر"و    "پ.  می  "ب.  یاری  انتساب نیز  از  تا  جوید 

جنبش درویشی در دوره غازان خان به مزدکیان و خرمدینان  

 چیزی فرونگذارد.  

دهد که در انتساب  های تاریخی خود توضیح میاو در یادداشت

موضوع  جنبش مزدکیان  به  دوره  این  اجتماعی  تملک  "های 

نابرابری امحای  و  از طرف جماعت  اجتماعیزمین  بهانه    " های 

 (. 787 -789قرار گرفته است )ص

که   شد  کانون"گفته  از  یکی  قدیم  شیوع  خراسان  اصلی  های 

می شمرده  که  808)ص  "شدتصوف  نویسندگانی  چون   .)
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اند همگی در خراسان  نخستین آثار صوفیگری را تصنیف کرده

سکنا داشتند. در این بین ابوالقاسم قشیری، جلابی هجویری و 

حدود   در  که  داشتند  شهرت  دیگران  از  بیش  انصاری  عبدالله 

-زیستند. نخستین خانقاهقرن یازدهم میلادی در خراسان می

راه افراد  همین  سوی  از  نیز  درویشی  اما  های  گردید.  اندازی 

هجوم سلجوقیان و اقوام غز و مغول و فشار و سنگینی ظلم و  "

ی تصوف داد فاتحانِ صحرا نشین سبب شد که نظر بدبینانهبی

پوشی از علایق دنیوی و اختیار فقر و  به زندگی و تبلیغ چشم

 (.  808)ص "غیره رایج شود

این چنین بود که صدای اعتراض درویشان علیه ایلخانان مغول 

ای از فلات ایران که بگویی سایه انداخت. اما چنین  در هر سویه

صدای اعتراضی در خراسان بیش از مناطق دیگر ایران شنیده 

فقر می پرستش  درویشان  برای  ایلخانان،  پیدایی  از  پیش  شد. 

می پیش  به  را  نخست  باطنینقش  موضوع  و  عرفان  برد  گری 

گذاشت. اما رواج هرج و مرج اجتماعی  نقش دوم را به اجرا می

 ی ایلخانان این معادله را به هم ریخت. در دوره

محمد غزالی هم در قرن پنجم هجری از مروجان بزرگ آیین   

می شمرده  طریق درویشی  ششمین  را  داوطلبانه  فقر  او  شد. 

می عقیدهعرفان  به  باید  دانست.  صوفی  غزالی  مساجد  "ی  در 

(.  812)ص  "بیتوته کند و روزانه به یک رطل نان سبوس بسازد

معادله چنین  توازن  در  اما  تمامی  به  درویشگری  و  فقر  از  ای 
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ظهور زمانه با  دوره  این  چنانکه  ریخت.  هم  به  ایلخانان  ی 

 پرقدرت شیخ خلیفه همراه گردید. 

شیخ خلیفه پس از ظهورش به سبزوار شتافت و لقب شیخ بر  

میان   به  موضوع  این  از  ذکری  تاریخی  منابع  اما  نهاد.  خود 

او خرقهنیاورده از شیخان  اند که  یکی  از دست  را  فقر خود  ی 

زمانه گرفته باشد. باید دانست که اتخاذ چنین رفتاری همیشه 

یکی از قواعد  "از سوی صوفیان و درویشان محکوم بوده است.  

ای که از شیخ دریافت نشده باشد،  درویشان این بود که خرقه

است شده  دریافت  ابلیس  او  829)ص  "از  و  "(.  جملات  از 

اصطلاحات اهل تصوف و شکل ظاهر سازمانی ایشان به منظور 

  " کردتبلیغ و تدارک مقدمات خروج علیه ستمگران استفاده می 

 )پیشین(.

شیخ خلیفه پس از ورد به سبزوار در مسجد جامع آن شهر با  

مردم  آورد.  روی  موعظه  ذکر  و  قرآن  خواندن  به  بلند  صدای 

می  او  به  گروه  بیگروه  خلیفه  شیخ  مخالفان  اما  کار  پیوستند. 

می پیش  را  تبلیغی  و  حدث  ننشستند  مسجد  در  او  که  بردند 

 (. 830کند و به همین دلیل هم کشتنی است )ص)گوز( می

ی میرخواند ای از این هم فراتر رفتند. چون او بنا به گفتهعده 

کرد. پیداست که ترویج  را ترویج می  "دنیاوی"و خواندمیر امور  

همان   جز  نبود  چیزی  دنیایی  مساوات"امور  و تبلیغ  طلبی 

 )پیشین(. "پایداری در برابر ستم
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شیخ    مسلک  درویش  طرفداران  نفوذ  از  که  ابوسعید  سلطان 

راه میانه تا  اما  خلیفه واهمه داشت، تلاش کرد  را برگزیند،  ای 

گرهفایده در  منطقه  فقیهان  از  سپس  او  نداشت.  از ای  گشایی 

اصرار  همگی  نیز  فقیهان  خواست.  کمک  ماجرایی  چنین 

-است. سرآخر نیز جسد بی   "مبتدع و کشتنی" داشتند که او  

ستون از  یکی  بالای  را  خلیفه  شیخ  شهر جان  مسجد  های 

 آویختند و چنان شایع کردند که او خودکشی کرده است.  

شیخ   نام  به  شاگردانش  از  یکی  به  نوبت  خلیفه  شیخ  از  پس 

نیشابور شتافت و   برای خروج به سوی  او  حسن جوری رسید. 

تصریح   به  بنا  فرونگذاشت.  چیزی  مردم  بین  خود  تبلیغ  در 

واقع  به  پتروشفسکی خروج شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری 

بزرگ محلیفئودال"علیه   است )ص  " های  بدین  "(.  833بوده 

شیخ   طریقت  نام  به  بعدها  که  درویشی  طریقت  یک  طریق 

خلیفه و حسن جوری خوانده شد، پدید آمد. طریقت مزبور که 

فئودال منفور  داشت  فراوان  فرق  درویشی  طرایق  دیگر  ها  با 

 )پیشین(. "بود

دوره  از  جوری  حسن  شهرهای  گردیشیخ  در  سیاسی  های 

فرونمی چیزی  این  خراسان  مردم  که  بود  مدعی  او  گذاشت. 

پیوسته او  به  همگی  مغول،  سلطان  از  خروج  برای  اند. شهرها 

گردید، در  ای مواجه میگاهی نیز که با یورش حاکمان منطقه

اما او ضمن سیاستی دوگانه  مناطق کوهستانی مخفی می شد. 
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به او روی   " به خاطر حیات باقی"نوشت که مردم به سلطان می

 آورند.  می

زندگان از  اسنادی  چنین  بررسی  ضمن  شیخ    ی پتروشفسکی 

می یادآوری  جوری  دوگانهحسن  رفتار  که  او  کند  ی نمونه"ی 

آید. چون شیخ به شمار می  "های سیاسی شرقی کاملی از حیله

ای را بین حسن جوری همواره در رفتار سیاسی خود راه دوگانه

گزید. او همان گونه که  های عادی مردم برمیارغون شاه و توده

نامه ضمن  شد،  شاهگفته  ارغون  به  اصرار    ،هایش  موضوعی  بر 

 کند.  ورزد که علیه شاه عمل نمیمی

خروج شیخ حسن جوری نیز چندان هم دوام نیاورد و او را در 

سپردند.  کوهستان زندان  به  و  کردند  دستگیر  نیشابور  های 

که   شدند  دستگیر  او  همراه  به  نیز  درویش  نفر  هفتاد  حدود 

 (.  836همگی به توس اعزام گردیدند )ص 

از مرگ شیخ حسن جوری، درویشان راه های چندگانه را پس 

گروه  خروج برگزیدند.  به  مختلف  شهرهای  در  ایشان  از  هایی 

که   درویشانی  بودند  اما  دادند.  ادامه  مغول  سلطان  از  خویش 

می راهتلاش  تا  میانهکردند  برگزینند. های  درویشی  در  را  ای 

راه این  که  میانهپیداست  را  های  ایشان  اجتماعی  زندگی   ،

 کرد تا شاید چند صباحی بیش از این دوام بیاورند. تضمین می

ی تیمور اندکی  ولی موضوع خروج یا شورش درویشان در زمانه

گروه تیمور  چون  شد.  و کند  کشت  را  ایشان  از  فراوانی  های 

نگذاشت. پس از  های کافی برای ظهور مجدد ایشان باقی  زمینه
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های جدیدتری از ی جانشینان او از نو گونهمرگ تیمور در دوره

می دیده  درویشان  کمقیام  چیزی  به  رهبرانشان  که  از  شد  تر 

 دادند. سلطنت رضایت نمی

از نظر ترکیب اجتماعی و معتقدات به  این گروه   های جدیدتر 

انعکاس جنبش "نهضت   تا حدی  و  نزدیک  سربداران خراسان 

پتروشفسکی ضمن جمع918)ص  "مزبور بوده از  (.  بندی خود 

افکار اشتراک "نویسد:  های جدیدتر میاین جنبش در طی آن 

اتوپی و  صورت اموال  به  اجتماعی  دراز  و  دور  اوهام  و  ها 

چهاردهم    -شدیدتری   قرن  از  بود    -شدیدتر  کرده  تجلی 

 )پیشین(.

نوشته از اهمیت  همواره  او  که  است  آن  در  پتروشفسکی  های 

تحلیل تاریخی  می حوادث  دست  به  طبقاتی  در  هایی  دهد. 

تحلیل مناسبات  همین  واکاوی  از  او  که  است  طبقاتی  های 

رابطه ی هدف چیزی نمیاجتماعی در جامعه کاهد. در همین 

توده در  را  درویشان  طبقاتی  خاستگاه  پیشهاو  از  وران هایی 

می سراغ  همین شهری  به  خود  سهم  به  نیز  روستاییان  گیرد. 

رسانند. آنان همگی در اتحاد با هم  وران شهری یاری میپیشه

از به سر می را  روزگاری شاه و حاکمی  تا شاید روزی و  بردند 

پایین بکشند. با همین رویکرد اجتماعی بود که در   تختش به 

-ای بین درویشان پا میعصر مغول همواره تشکیلات مخفیانه

 گرفت.
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نارضایتی معترض  میکشاورزان  ریشه  آنجا  از  که  شان  گرفت 

فئودال بند  از  آزاد  کشاورزانی  به  داشتند  گردند.  قصد  بدل  ها 

می  پیش  به  را  هدفی  نیز  فئودالگاهی  شاید  که  از بردند  ها 

کشی ایشان اندکی بکاهند. در عین حال کشاورزان میزان بهره

فئودال و  حاکمان  به  مالیات  اقسام  و  میانواع  که  ها  پرداختند 

های مالیاتی، دیگر توانی برای ایشان باقی  این گونه از پرداخت

جنگ در  حتا  آنان  بود.  مینگذاشته  از  ها  صفوفی  بایست 

کردند. ولی حاکمان  جنگجویان همان حاکم و فئودال را پر می

فئودال میو  را  ایشان  جنگی،  غنایم  تقسیم  تبلیغ  -ها، ضمن 

 فریفتند.  

های محلی به جنبش درویشان از  هایی از فئودالپیوستن گروه

می ناشی  فئودال آنجا  اقتدار  از  رهایی  آرزوی  ایشان  که  شد 

پروراندند. مرکزیت  های مرکزی را در دل میتر یا فئودالبزرگ

فئودال فکر  آن  اقتدار  و  حکومت  برمییافتن  را  محلی  -های 

از ثروت  بالایی  بادآوردهآشفت. چون سهم  راهی  های  ایشان  ی 

 شد.  مرکز می

پیش نارضایتی  علت  بازمیاما  آنجا  به  شهری  که  وران  گشت 

می  سر  به  حاکم  ستم  تیز  تیغ  زیر  پیشههمگی  وران بردند. 

می هزینهمجبور  از  بزرگی  سهم  و  شدند  شاه  لشکرکشی  ی 

انگیخت های اجتماعی شرایطی را برمیحاکم را بپردازند. ناامنی

او   زورگوی  عوامل  و  حاکم  هرچه  از  همیشه  برای  آنان  تا 

پیشه اما  جنبش بگریزند.  به  پیوستن  ضمن  شهری  وران 
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بردند که شاید بتوانند اجتماعی درویشان، هدفی را به پیش می

 از میزان استثمار حاکمان اندکی بکاهند.  

پژوهشگران غربی را   اشهای تاریخیپتروشفسکی در یادداشت

می تحلیلمتهم  در  آنان  که  فهم  کند  و  درک  تاریخی،  های 

نوشته از  جایی  در  را  اجتماعی  حساب مناسبات  به  خود  های 

قومنمی یا  نژادپرستانه  باورهای  نتیجه  در  در  آورند.  گرایانه 

گردد. در نگاه پتروشفسکی های ایشان ترویج و تبلیغ مینوشته

با   را  تاریخی  حوادث  پیوند  همیشه  مورخان  از  گروه  این 

می نادیده  اجتماعی  طبقاتی  مناسبات  تحلیل  از  حتا  انگارند. 

مانند. انگار چنین حوادثی از تاریخ را بر  چنین حوادثی جا می

 جایی از وقایع آن وصله و پینه کرده باشند.  





 

 

 پرداز درویشی غزالی نظریه 
( غزالی  محمد  نخستین 505  -450امام  از  یکی  باید  را  ق.( 

و  نظریه صد  قریب  او  آورد.  شمار  به  درویشی  آیین  پردازان 

نظامیه در  سعدی  از  پیش  سال  تدریسِ  پنجاه  به  بغداد  ی 

که   نمونه جایی  همان  داشت.  اشتغال  درویشی  اخلاق  از  هایی 

به خود می آن  یا تحصیل در  تدریس  از  و خیلی  سعدی  بالید 

 گفت: مرا در نظامیه اِدار بود.آمیز میمفاخره

از درویشی در نظامیه بر  حضور غزالی در بغداد، سنت هایی را 

جای گذاشت که رد پاهای محکمی از آن را در آثار سعدی نیز  

دلیل نیست که سعدی در باب هشتم گلستان  توان دید. بیمی

عنوان   با  غزالی  از  مرشد"خود  می  "امام  اصطلاح یاد  کند. 

ی ما نیز در بین درویشان دوام آورده  ی مرشد تا زمانهدرویشانه

نقشمایه مرشد  در  است.  را  عارفان  طریقتِ  پیر  همان  از  ای 

 گذارد.  دیدرس مخاطب می

دهد که ضمن آن از  اما سعدی حکایتی را به غزالی نسبت می

گفت:  "پرسند:  او می  علوم؟  از  منزلت  بدین  رسیدی  گونه  چه 

ناگفته    9."بدان که هرچه ندانستم، از پرسیدن آن ننگ نداشتم

نماند که روایت سعدی در خصوص غزالی، از تعارفی خودمانی  

 
نسخه  -  9 استفاده  با  سعدی  شدهکلیات  تصحیح  فروغی: ی  محمدعلی  ی 

 .208مقدمه از عباس اقبال، تهران، اقبال، گلستان، ص
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، تنها  "علوم"ی غزالی به  رود. چنانکه از احاطهچیزی فراتر نمی

 گیرد.علوم دینی آن زمان هدف قرار می 

اندیشه تمامی  نفی  و  رد  در  را  خود  فکری  نظام  های  غزالی 

با فلسفه راستا به شدت  او در همین  نهاد.  بنا  یونان فلسفی  ی 

-ورزید. با این بهانه بود که به نوشتن کتاب تهافتخصومت می

های  گویی الفلاسفه روی آورد تا به گمان خویش بخواهد تناقض

افتاد  فیلسوفان را آشکار سازد. این موضوع در فضایی اتفاق می

که او استدلال منطقی و جدل فلسفی را از پایه و اساس قبول 

آن بهرهنداشت.  با  دوگانهوقت  و  تناقض  از  رد  گیری  به  گویی 

بی آورد.  روی  سینا  ابن  و  فارابی  فلسفی  که  آرای  نیست  دلیل 

( رشد  غزالی،  1126  -1198ابن  علیه  کتابی  نوشتن  برای  م.( 

تهافت به عنوان  داشت  قصد  غزالی  چون  برگزید.  را  التهافت 

گویی فارابی و ابن سینا را برملا  های خود، تناقضاعتبار تناقض

 سازد.  

تناقض ترویج  راه  در  قلعهغزالی  درون  فرسودهگویی،  از ی  ای 

برد که سازه و  گرفت. چون هدفی را به پیش میدین پناه می

اندیشه هر  سنجش  و  شناخت  برای  اسلام  قرار  قالب  اصل  ای 

از   او خیلی راحت و آسوده مخالفان چنین ساز و کاری  گیرد. 

زندقه منتسب می و  به کفر  را  از جدل  دین  نوعی  کرد. چنین 

غیر مستدل، بعدها نیز برای بسیاری از طرفداران علم کلام یا  

مخالفان   نیز  ایشان  تا  گرفت  قرار  نمونه  دوره  آن  فقیهان 

این  سپس  بسنجند.  دین  از  ترازویی  در  را  خود  دگراندیش 
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متهم می ارتداد  و  کفر  به  استثنا  بدون  همگی  شدند.  مخالفان 

پردازی و ترویج آن در طول  ابتکاری عوامانه که غزالی از نظریه

 زندگانی خویش چیزی نکاست.     

درویشی،  از  اصطلاحی  هر  برای  سعادت  کیمیای  در  غزالی 

ی  دهد. او قصد داشت تا با حربهتعریفی مشخص به دست می

مذهبی   تکثرگرایی  یا  فلسفه  با  رویارویی  به  بتواند  درویشی 

کرد که او برخیزد. همچنان که خودش هم به دفعات تکرار می

دیالکتیک   شمردن  مردود  با  و  دارد  پرهیز  فلسفی  جدل  از 

بی بر  می فلسفی  تأکید  خردورزی هم  نظام  اعتباری  در  ورزید. 

فکری غزالی حکم شرع جایگاهی از خردورزی و عقلانیت را پر 

تمامی  می او  که  است  سیاسی  یا  دینی  راهکار  همین  با  کند. 

 اش را مردود اعلام کرد.  های فکری و فلسفی زمانهنحله

نظام خواجه  با  او  دوستی  و  پیش صمیمیت  را  شرایطی  الملک 

دینی دیدگاه  تبلیغ  جهت  او  که  استادی  آورد  کرسی  بر  اش 

و نظامیه پراکنی  نفرت  از  راه  این  در  او  اما  بنشیند.  بغداد  ی 

نمی کم  چیزی  اسماعیلیان  علیه  که  تیلیغ  آنگاه  حتا  گذاشت. 

و  نظام ترس  نتوانست  شد،  ترور  اسماعیلیان  دست  به  الملک 

استادیش  واهمه از این ماجرا مخفی کند. سپس کرسی  را  اش 

انظار   از  سالی  چند  به مدت  و  سپرد  برادرش  به  نظامیه  در  را 

 عمومی مخفی گشت.  
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او  داد.  ادامه  نظامیه  در  کارش  به  نو  از  سال  پنچ  از  پس  ولی 

تبلیغ ظاهریعلی علیه سیاست حاکمان زمانه، خیلی  رغم  اش 

می عمل  سیاستمدارانه  و  سیاسی  با  هم  همسویی  از  تا  کرد 

 الملک در حکمرانی، چیزی نکاهد. راهکارهای سیاسی نظام

ی نیشابور به های پایانی زندگانی خود را در نظامیهغزالی سال

سر آورد. او حتا از این هم فراتر رفت و در همانجا در خانقاهی  

داد  اختصاصی عزلت گزید. آشفتگی روانی او چندان  اجازه نمی

رغم افت  ای که علیکه کار تدریس را جدی بگیرد. همان پدیده

 کرد. و خیز، همیشه در زندگانی او خودنمایی می

انگیخت تا غزالی را فیلسوفی  چنین رفتاری، شرایطی را برمی 

زاری او از فلسفه همواره دوام  شکاک به شمار بیاورند؛ گرچه بی 

از دین رایج زمانه بریده بود اما نمی می او  -آورد. بدون تردید 

جامعه عادی  مردمان  با  را  آزمونی  چنین  میان توانست  در  اش 

بر خلاف میل درونی خویش مجبور می نتیجه  در  شد  بگذارد. 

 که همچنان به باورهای رایج و رسمی تظاهر نماید.  

نظام سویی،  مملکتاز  در  را  تمرکزگرایی  سیاست  داری الملک 

های  برد، تا آنجا که دین واحدی در تمامی سرزمینبه پیش می

فلسفه گردد.  حاکم  سلجوقی  و  امپراتوری  خشک  دینی  ی 

-ای کامل از همین سیاست تکقشری محمد غزالی نیز نمونه

نظام خواجه  اجرا میصدایی  به  را  که  الملک  پیداست  گذاشت. 

نظامیهتوسعه ظاهری  خانقاهی  و  چنین ها  پس  در  همه  ها، 

 سیاستی پنهان مانده بود.  
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غزالی در کتاب کیمیای سعادت از درویشان با عنوان فقیر یاد  

اش در  کند. سپس ابعاد همین فقر و فقیر بودن را با خوانندهمی

می  میمیان  تقسیم  گروه  سه  به  را  فقیران  او  که  گذارد.  کرد 

از درویشان زمانهمورد سوم آن، شناسه اش  ای درست و دقیق 

می دست  که  به  است  کسی  غزالی  نگاه  در  درویش  نه  "داد. 

طلب کند و نه رد کند، اگر بدهند بستاند و اگر نه خرسند بود.  

  10. "این را فقیر قانع گویند

عبارت   که  دانست  قانع"باید  همان    "فقیر  غزالی  نگاه  در 

گیرد که بعدها حافظ در غزلیات خویش از  بر می  مفهومی را در

-کند. بدون شک آموزهیاد می  "درویش خرسند"آن با عنوان  

سال تا  توانست  غزالی  گسترههای  در  او  از  پس  سال  ی  های 

هایی را به راحتی آیین درویشی دوام بیاورد. تأثیر چنین آموزه

 توان در متن آثار سعدی، مولوی و حافظ نیز دنبال نمود.  می

ای ی درویشی را به هر باور و اندیشهغزالی جدای از این، پدیده

بخشد. چنانکه برای نمایش این برتری است که رشد  برتری می

-هایی از پیامبر اسلام پیوند میو اعتلای درویشی را به آموزه

راه، حتا روایت او در همین  را میزند.  پیشینههایی  تا  ی سازد 

زمانه به  را  درویشی  آنآیین  بازگرداند.  اسلام  پیامبر  وقت  ی 

 
تهران،    -  10 آرام،  احمد  تصحیح  غزالی،  محمد  تألیف  سعادت:  کیمیای 

 .835گنجینه، چاپ یازدهم، جلد دوم، ص
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توان مستندی کند که هرگز نمیهایی را از پیامبر نقل می گفته

 تاریخی برای آن دست و پا کرد. 

-ها، پیامبر اسلام خطاب به بلال می در یکی از  همین روایت 

جهان،  " گوید:   این  از  رفت  بخواهی  تا چون  بلال جهد کن  یا 

است    دینی )پیشین(. با همین دیدگاه    "درویش باشی نه توانگر

شود تا  ی غزالی تحسین میی فقر در نگاه درویشانه که پدیده

ثروت و  بشمارد. او مال داشتن  و خوار  ذلیل  را همواره  اندوزی 

 یابد.  موضوعی که در آیین درویشی جایگاهی ویژه می 

توانست بفهمد، درویشانی هم هستند که همراه  اما غزالی نمی

و   شاهان  عظمت  و  قدرت  خفا  در  توانگری،  شمردن  خوار  با 

ارج می را  با  حاکمان زمانه  از همسویی و همنوایی  گذاشتند و 

کاستند. البته غزالی خود نیز چنین عمل  ایشان چیزی فرونمی

تأکید  می شاهان  قدرت  شمردن  ناچیز  بر  ظاهر  در  ولی  کرد، 

صمیمانهمی ارتباط  نظامورزید.  با  او  از ی  روشنی  به  الملک 

برمی پرده  ماجرایی  نمیچنین  باور  گاه  هیچ  او  ولی  کرد  دارد. 

های نظری و فکری، قدمی  که چنین دیدگاهی از فقر، از حوزه

 پا به بیرون بگذارد.  

نظامیه پایدار  در  همیشه  اسماعیلیان  با  او  مخالفت  بغداد،  ی 

می تلاش  آگاهانه  و  دانسته  غزالی  بود.  چنین باقی  به  تا  کرد 

از آرایه او  ی دین  های عوامانهمخالفتی وجاهتی دینی ببخشد. 

برد.  اش سود میهای فکری و اجتماعی زمانهرایج علیه جنبش

ولی اسماعیلیان بر خلاف طرفداران غزالی به جایگاه خردورزی 
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از این راه بخش ی خویش عشق میدر اندیشه هایی  ورزیدند و 

-های اسلامی را که با عقل چندان سازگاری نشان نمیاز سنت

 شمردند.  داد، مردود می

بی با  همراه  در غزالی  خردورزی  و  خرد  جایگاه  شمردن  اعتبار 

می چالش  به  را  اسماعیلیان  تنها  نه  بلدین،  چنین  گرفت  که 

های فلسفی ابن سینا و فارابی نیز گسترش چالشی را تا اندیشه

تبلیغ سفسطه می او ضمن  فلسفهداد.  ی آمیز چنین دیدگاهی، 

ابن  آورد. ردیهارستویی را نیز در جایی به حساب نمی او بر  ی 

 گرفت. سینا و فارابی نیز از چنین دیدگاهی نشأت می

ابن  با فلسفه و فیلسوفان،  او  ای سینا جایگاه ویژه  در مخالفت 

ترین فیلسوف شدهترین و شناختهیافت. چون ابن سینا مهممی

ی غزالی از آنجا  شد. انگیزهارستویی در جهان اسلام شمرده می

تصور مینشان می  او  که  باور تکگرفت  توانست  -کرد خواهد 

آزاداندیشی   از  جایگاهی  بر  را  سلجوقیان  دولتی  دین  صدایی 

 مشایی بنشاند.  

او ترور نظام الملک چنان ترسی را در دل غزالی برانگیخت که 

چند سالی از تدریس در نظامیه فاصله گرفت و زندگانی خود را  

ی  کرد. همان طور که گفته شد در این دورهدر خفا سپری می

بر جای   ی غیبت، برادرش را برای تدریس در نظامیهچند ساله

نظام فرزند  اقتدار  اما  نشانید.  نو  خویش  از  وزارت  در  الملک 



 34 فراز و فرود درویشی 

به تدریس در نظامیه ی بغداد  شرایطی را آماده کرد که غزالی 

 اشتیاق نشان دهد. 

نظامیه در  برای غزالی  شافعی،  اسلام  بر  تکیه  ضمن  بغداد  ی 

-کرد. اما این تاریخدرویشی هم وجاهتی تاریخی دست و پا می

نمونه به  هرگز  نمیسازی  راه  اسلام  تاریخ  از  مستند  یافت.  ای 

می نسبت  اسلام  پیامبر  به  را  روایتی  گفته چنانکه  او  که  داد 

از توانگران به پانصد سال در  "است:   امت من، پیش  درویشانِ 

 (. 835)ص "بهشت شدند

-های مجعولی بود که از فقر و فلاکت تودهدر پناه چنین گفته 

می توجیه  نیز  مردم  عادی  در  های  خداوند  شاید  تا  گردید 

از زبان  جهانی دیگر درویشان را قدر بشناسد. غزالی همچنین 

می درویشانبه"گفت:  محمد  من  امت  کسی  ترین  زودتر  و  اند 

 )پیشین(.   "اندکه در بهشت بگردد، ضعیفان

آمد  الملک میهایی به کار نظامپیداست که تبلیغ چنین اندیشه

به پیش می را  -که سیاست تمرکزگرایی در حکومت فئودالی 

نوشته در  که  مقصودی  و  هدف  همان  سیاستبرد.  ی نامههای 

 شد. الملک هم دیده مینظام

نوشتهنظام  متن  در  سیاستالملک  از  های  هدفی  فقط  نامه 

را  تک میصدایی  سیاست    نهادارج  ترویج  از  راه  همین  در  و 

میسرکوبگرانه یاری  نیز  ساسانی  انوشیروان  او  ی  گرفت. 

تحسین   انوشیروان  سوی  از  را  مزدکیان  عام  قتل  و  سرکوب 
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های فکری و  ها بتواند سرکوب جنبشکرد تا با همین بهانهمی

 سیاسی قرمطی، اسماعیلی و باطنی را به اجرا بگذارد.  

پیداست که در این نوع از سیاستگذاری، تنها برای نوعی خاص  

شوند تا پیروان ادیان و مذاهب دیگر را  از دین وجاهت قایل می

تمرکزگرایی  سیاست  حال،  عین  در  بکوبند.  راحتی  به 

دید  های کافی و وافی فراهم می الملک یا انوشیروان زمینهنظام

های اصلی و عمومی کشور در انحصار همان ها و ثروتتا مالیات

 فئودال تمرکزگرای دولت مرکزی قرار بگیرد.

پرداخت حدیث و   غزالی در متن کیمیای سعادت از ساخت و 

فرونمی چیزی  پایهروایت،  بر  بتواند  تا  آنگذارد  آیین ی  از  ها 

روایت همین  از  یکی  در  آورد.  عمل  به  توجیه  های درویشی 

به محمد می جبرییل  کوه"گوید:  خودساخته،  که  های  خواهی 

می تو  کجا  تا  گردانم  زر  زمین  میروی  تو  با    " آیند؟روی 

یا جبرییل نه،  " دهد:  (. اما محمد به جبرییل پاسخ می836)ص

 )پیشین(.  "مالان استسرایان است و مال بیکه دنیا سرای بی

گذارد که گزارش ساختگی غزالی واقعیتی را پیش روی ما می

.  ستا  های هرمسی آشنایی کامل داشتهاو در آن زمان با آموزه

ترجمه حتم  طور  کتاببه  خصوص ی  این  در  یونانی  های 

می عمل  به  لازم  پژوهشتسهیلگری  شاید  علمی  آورد.  های 

محمد زکریای رازی را بتوان متأثر از چنین دیدگاهی دانست و  

ترجمه به  را  آموزهآن  دانشی  ی  همان  زد.  پیوند  هرمسی  های 
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می یاد  کیمیاگری  عنوان  به  آن  از  حال  که  عین   در  شود. 

خودساخته" فرزندان  که  هرمسکیمیاگران،  به  ی  نیازی  اند، 

آموزه عبری  و  یونانی  اساطیر  در  و  نداشتند  های  متقاعد شدن 

کردند. در  هرمسی در باب تغییر و تبدیل فلزات را جستجو می

های برخی سیارات با  این کار، این واقعیت مشوقشان شد که نام

 11."های فلزات خاصی برابر استنام

کرد تا انسان همسانی و  هایی شرایطی را آماده میچنین آموزه 

ی فلزات یا اجزای جهان سراغ بگیرد. چنین وحدت را در همه

بهانه قرار می فلزات  از وحدت در  تا عارف فرآیند  نوعی  گرفت 

ی اجزای هستی بگستراند. چون او بنا به  فیزیکی آن را به همه

نمونه عرفانی خود در همه جای هستی   را نگاه  از خداوند  ای 

 آورد.دید و خود را نیز نمودگاری روشن از آن به شمار میمی

درویشانه   زیست  از  غزالی  بنمایهتبلیغ  محمد،  باور  ی  از  هایی 

این   از  عادی  مردم  و  به همراه داشت. درویشان  نیز  را  عوامانه 

راهکار عوامانه برای تبدیل فلزات یا دیگر مواد به طلا به شوق  

نمونهمی محمد  وجود  در  غزالی  را آمدند.  هرمس  همان  از  ای 

می بنمایهسراغ  چنین  به  گرفت.  بعدها  فریب  و  دروغ  از  هایی 

تذکرة کتاب  متن  این  در  عطار  و  یافت  راه  نیز  عطار  الاولیای 

دیدرس  در   را  موهومات  و  خرافات  به  آمیخته  روایت  صدها 

 
ترجمه  -  11 روتونِ،  ک.ک.  اسماعیلاسطوره:  ابوالقاسم  نشر  ی  تهران،  پور، 

 .20مرکز، چاپ چهارم، ص 
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میخواننده نمونهاش  در  افکار گذارد.  خرافات  همین  از  هایی 

 اند.  هرمسی نیز راه یافته

ی درویشی کند تا پیشینهغزالی در کیمیای سعادت تلاش می

زمانه به  همین  را  با  بازگرداند.  نیز  اسلام  پیدایی  از  پیش  ای 

انعکاس گفته به  تنها  این خصوص  در  او  است که  های  دیدگاه 

نمی رضایت  اسلام  بلپیامبر  نمونهدهد،  گفتهکه  از  یا  هایی  ها 

 کند.  های عیسا و موسا را نیز به عنوان مثال ذکر میروایت

آفرید، انگار تمامی پیامبران سامی  هایی که او میدر متن روایت

از آیین درویشی را به پیش میبدون استثنا نمونه بردند.  هایی 

بارخدایا  "پرسد:  ها موسا از خداوند میدر یکی از همین روایت

گیرم؟ دوستی  به  را  ایشان  تا  کیستند  خلق  از  تو    "دوستان 

می 837)ص پاسخ  خداوند  سپس  درویشی  "دهد:  (.  هرکجا 

 )پیشین(.  "هست، درویش یعنی در درویشی تمام

افسانه  چنین  روایت  ضمن  مقام  غزالی  تا  را  درویشان  هایی 

هایی از این  کشاند. بدون شک دوستی دوستی با خداوند بالا می 

برمی را  شرایطی  تودهدست،  تا  مردم،  انگیخت  عادی  های 

ی هستی، هرگز به پای خداوند  موضوعِ پیدایی شر را در سامانه

 ننویسند. 

روایت  چنین  ساخت  و  جعل  که  میپیداست  مهارت  -هایی 

در  را  چالشگرانه  جسارت  یا  مهارت  این  غزالی  ولی  خواست. 

این   پرداخت  و  برای ساخت  راه،  این  در  او  داشت.  سراغ  خود 
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روایت از  مبتکرانهگروه  شگردهای  همان  از  مجعول،  ی های 

می سود  سامی  این  پیامبران  امروزی  خوانش  ضمن  ولی  برد. 

توان شناخت.  ها، نوع و جنس مخاطبان غزالی را نیز میروایت

ها و  اکثر آنان درویشان تارک دنیایی بودند که در فضای نظامیه

مجانی  خانقاه و  رایگان  خوراکی  و  خورد  به  روزگار  آن  های 

در  بسنده می نان درآوردن  و  کار کردن  از  آن  تا ضمن  کردند 

 جامعه بپرهیزند.  

ای را غزالی به شدت انسانی تقدیرگرا بود. ولی او چنین اندیشه

خواند. او چنانی تقدیرگرا بود بخشی پایدار از باور درویشان می 

می نقل  عیسا  قول  از  به  " کرد:  که  و  نیست  من  از  نیز  طاعت 

 (. 835)ص "دست من نیست و من گروِ آنم

اندیشه چنین  فضای  به  در  باید  نیز  درویش  که  است  ای 

این   از  را  خود  خرسندی  و  بدهد  رضایت  خویش  سرنوشت 

می او  برای  خداوند  که  او  سرنوشتی  ولی  نماید.  اعلام  نویسد، 

شده نوشته  و  محتوم  ظاهر  به  انسانسرنوشت  بخشی  ی  را  ها 

از عملکرد مثبت خداوند می خواند. حتا تا آنجا که لازم  پایدار 

تناقض بر  میاست  سرپوش  دیدگاهی  چنین  از  برآمده  -های 

 گذارد. 

می  نسبت  محمد  به  هم  را  روایتی  مورد  این  در  دهد.  غزالی 

می  روایت  همین  در  قیامت  "گوید:  محمد  روز  را  درویشی 

از یکدیگر عذر خواهند خدای تعالی   بیاورند و چنانکه مردمان 

ی من، نه از خواری تو بود که  از وی عذر خواهد و گوید: بنده
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خلعت آن  از  ولکن  بازداشتم،  تو  از  کرامتدنیا  و  من  ها  های 

 (. 837)ص  " بیابی

از بندگانش را هرگز نمی -هرچند موضوع عذرخواهی خداوند 

چنین   از  غزالی  اما  گرفت،  سراغ  دینی  متنی  یا  نص  در  توان 

یا   درویشان  بین  در  فلاکت  و  فقر  توجیه  راستای  در  روایتی 

میتوده سود  جامعه  عادی  مردم  نمیهای  چون  خواهد  برد. 

پدیده آسمان  حضور  خداوند  پای  به  هستی،  در  را  شر  ی 

گذارد تا از بنویسد. او خیلی ماهرانه بر چنین شری سرپوش می 

آموزهتناقض در  موجود  به  های  توجیه  درویشی  یا  دینی  های 

 عمل آورد.  

ژنده  خیلی هم حسابگرانه  به شخص  غزالی  را  درویشان  پوشی 

می نسبت  نمونهمحمد  نیز  او  تا  درویشان  دهد  از  کامل  ای 

-اش قرار گیرد. در همین خصوص روایتی را هم نقل میزمانه

اگر  "گوید:  کند که ضمن آن پیامبر اسلام خطاب به عایشه می

درویش  دریابی  مرا  که  با  خواهی  نشست  از  و  کن  زندگی  وار 

  " توانگران دور باش و هیچ پیرهن بیرون مکن تا پاره برندوزی

 (.838)ص

می  هم  زنان  غزالی،  نگاه  در  درویشی  پس  آیین  به  توانستند 

اجتماعی   یا  شخصی  زندگی  در  که  صورتی  در  بیاورند،  روی 

از ژخود نمونه  اجرا بگذارند. ندهای کامل  به  را  پوشی درویشانه 

ژنده یا شخصی  نوعی  اجتماعی  زندگی  در  که  ساختگی  پوشی 
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ای روشن از آن دست  توان به نمونهعایشه یا محمد هرگز نمی

 یافت. 

می  پیش  آنجا  تا  عایشه  درویشی  تحسین  در  که  غزالی  رود 

رضی" نویسد:  می خرج  عایشه  درم  هزار  صد  روز  یک  عنها  الله 

  " کرد و خویشتن را به یک درم گوشت نخرید که روزه گشاید

نمی840)ص توضیح  جایی  در  او  اما  عایشه(.  در  دهد،  که  ای 

-ها را از کجا می کند، این درمیک روز صد هزار درم خرج می

آورد؟ جدای از این، هزینه کردن صد هزار درم آن هم در یک  

این همه، مگر خرید و  تواند چالش روز می با  برانگیزد.  را  هایی 

 آورد؟ خوردن یک درم گوشت مشکلی در کار او پیش می

ی پنهانی او به آن ، عشق و علاقه"درم"در پسِ نفرت غزالی از  

ندارد.  نیز آشکار می نفرتی هرگز تنفری به همراه  شود. چنین 

پروراند که همگی داشتن که عشق و آرزویی را در خود میبل

-شان ارج بگذارند. چیزی که آشکارا از واقعیتدرم را در ذهن

برمی جامعه  ملموس  نفی  های  با  تا  داشت  قصد  او  ولی  خیزد. 

 درم و طلا، ناتوانی مردم را در دستیابی به آن جبران نماید.  

درویش  ثروتمندان  برای  را  عایشه  زندگانی  غزالی  -پیداست 

زمانه میمسلک  قرار  نمونه  عواماش  به  تا  چنان داد  الناس 

در   ولی  دارند،  ثروت  و  مال  هرچند   نیز  توانگران  که  بباوراند 

 خورند. خلوت خود هرگز چیزی نمی

به   هم  فصلی  غزالی  سعادتِ  کیمیای  عطا "در  سِتدَن    " آداب 

می می اختصاص  این  بر  را  بنا  او  چون  گذران یابد.  که  گذارد 
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درویشان باید از عطای این و آن تأمین گردد. با همین دیدگاه  

کند، درویش نباید مال شُبهه را از آیینی است که او توصیه می

می گفته  مالی  به  شبهه  مال  بستاند.  آن  و  در  این  که  شد 

نیز   غزالی  نگاه  در  داشتند.  آن شک  بودن  حلال  و  مشروعیت 

می  اطلاق  اموالی  به  شبهه  راهمال  از  را  آن  که  های  گردید 

نامشروع اندوخته بودند. اما درک و فهم چنین موضوعی برای  

 درویش عادی به همین آسانی ممکن نبود.  

های شاهان  های شبهه را تا هدیهغزالی حساسیتِ دریافت مال 

نیز پیش می  از حاصل و حاکمان  برد. آخر کدام شاه است که 

بخشد؟ اموال شاه و  دسترنج خودش چیزی را به درویشان می

اموال  جنگی،  غنایم  مالیات،  اقسام  و  انواع  دریافت  از  حاکم 

نمی فراتر  چیزی  وقفی  و  به  مصادرشده  دسترنج  اطلاق  رفت. 

انگیزد. چون ی هر شخصی را برمیاموال شاه، خنده و مضحکه

-ای از اموال عمومی را به تملک خویش درمیشاه اقسام ویژه

را خیلی راحت به هر کسی که میآورد و آن -خواست میها 

 بخشید.

از وضعیت خویش بین شاهان و    در واقع غزالی ضمن توجیه 

بی و  درویشان  سلجوقی،  دربار  را خانمانکارگزاران  زمانه  های 

می  حقیرانهفریب  زندگی  به  همچنان  ایشان  تا  خویش  داد  ی 

قناعت بورزند. او همچنین به شدت به پیروان درویش خویش  

کرد که هرگز با توانگران راه دوستی در پیش نگیرند  توصیه می
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و از تواضع نسبت به ایشان هم بپرهیزند. در این راه تا به آنجا  

می میپیش  که  گردد،  "نوشت:  رفت  سلطان  گرد  اگر  درویش 

 (.  842)ص "بدان که دزد است

آموزه این  کماما  نظری  یا  های  درویشان  عملی  زندگی  به  تر 

مینظریه راه  غزالی  یعنی  آن  نظریهپرداز  او  توانا  یافت.  پردازی 

نیاز و اعتنایی نداشت. درویشان مرفه    "عمل"بود که هرگز به  

اندیشه همان  از  راهکارهایی  مواقع  اکثر  یا  نیز  مرشد  شیخ،  ی 

 ای جا نمانند. بردند تا از زیستن عادی ذرهپیر را به پیش می

گرفت که گرفتن مال از  محمد غزالی از سویی باوری را پی می

ضرورت با  باید  حتم  به  همخوانی توانگران  آمده  پیش  های 

از  مال  گرفتن  او  که  بود  درویشی  نگاه  همین  با  باشد.  داشته 

 گذاشت. تابید و بر آن گردن نمیافراد فاسد را برنمی

جدای از این، گرفتن هدیه و بخشش را بیش از نیاز درویشان،   

خواند. او مدعی بود که درویش هرگز نباید مالی  امری حرام می

آنکه ضروت مگر  بستاند؛  از کسی  چنین را  از  آمده  پیش  های 

به درویشان   را  راهکاری  آورد. همچنین  به عمل  توجیه  عملی 

ی نیازشان را پس بدهند  کرد که مال بیش از اندازهتوصیه می

 تا به دیگران اختصاص یابد. 

با این حساب او برای گدایی از این و آن، آیینی ویژه را تبلیغ   

کرد. انگار مخاطب او فقط همین گدایانی بودند که درویش  می

آفرید که در  ی او نیز دنیایی میی فاضلهگرفتند. مدینهنام می

در  او   داشتند.  زیست  تنها درویشان حق  آن  انحصاری  فضای 
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کرد که همگی  اش نیز توصیه میعین حال به توانگران جامعه

 بدون استثنا به چنین رسم و آیینی گردن بگذارند. 

هایی از این دست هرگز در نظام فکری غزالی قابل  اما تناقض 

گفته چون  نیستند.  نوشتهحل  یا  منطقی  ها  نظام  از  او  های 

کند. او نیز همانند بسیاری از صوفیان ای پیروی نمیخردورزانه

به گونه به گونهای میو شیخان زمانه  اما  ای دیگر عمل  گفت، 

 نمود. می

نمی  هرگز  غزالی  نظری  مفاهیم  که  در  پیداست  توانست 

آن  جامعه مبلغان  چون  شود.  اجرایی  و  عملیاتی  دوره  آن  ی 

همگی در زندگی اجتماعی خویش از کاربرد و عملیاتی کردن  

گرفتند. با این همه تظاهر به آن را  هایی فاصله میچنین آموزه

 شمردند.    امری واجب و لازم می

او همچنین هر یک از درویشان را در بهشت بر جایگاه خاصی  

  نشانید. انگار اختیار تقسیم املاک بهشت را به غزالی سپردهمی

جانبدارانه نگاه  در  چون  درویشان  بودند.  از  گروهی  غزالی  ی 

نویسد که  گیرند. او میجای می  "علیین"همراه با روحانیان در  

کسی   از  مالی  هرگز  که  هستند  کسانی  درویشان  از  گروه  این 

گیرند و اگر کسی مالی را به ایشان ببخشد، از گرفتن آن  نمی

اش را  زنند. جالب آن است که غزالی روحانیان زمانهسر باز می

نمیهم در همین گروه می دهد  گنجاند. در عین حال توضیح 

 که گذران ایشان از کجا تأمین خواهد شد.  
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در   هم  را  درویشان  از  دیگری  می   "فردوس"گروه  دهد.  سکنا 

می درویشان  از  گروه  این  توصیف  در  ایشان غزالی  که  نویسد 

خواهند و اگر کسی به ایشان مالی بدهد،  مالی را از کسی نمی

 دهند.  به گرفتن آن اشتیاق نشان می

را   درویشان  از  سوم  گروه  خواند. می  "الیمیناصحاب"او 

گیرد که فقط بر الیمین کسانی را در بر می(. اصحاب845)ص

کنند. با  های پیش آمده، از مردم، مال طلب میی ضرورتپایه

سلیقه بنا  غزالی  محمد  که  است  خرافی  رویکرد  ی همین 

هایی از درویشان  شخصی خود بهشت خداوند را فقط بین گروه

 سپارد. به مزایده می

پدیده بهشت  کردن  مسلمانان  طبقاتی  بین  همواره  که  بود  ای 

ی  طبقاتی محل زیست خود را  رواج داشته است. آنان جامعه

می گسترش  نیز  خداوند  بهشت  از  فضایی  چنین  به  در  دادند. 

جایگاهی   در  تا  دارند  حق  گروهی  که  است  بهشت  از  فضایی 

از  شایسته بالا  متن  در  چنانکه  گزینند.  سکنا  دیگران  از  تر 

مکان نام همین  با  بهشتی  و  های  فردوس  علیین،  از  هایی 

 کند.  الیمین یاد می اصحاب

برای توجیه گفته های خویش همچنان که گفته محمد غزالی 

آورد.  شد به جعل روایت از پیامبران یا بزرگان تصوف روی می

چون بهشت به من "گوید:  او ضمن روایتی از پیامبر اسلام می

بیش من  نمودند،  به  دوزخ  و  بودند،  درویشان  بهشت  اهل  تر 

 (.  836)ص "تر اهل دوزخ توانگران بودندنمودند، بیش
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گفتنی است که در نظام فکری غزالی توانگران وظیفه دارند تا  

ضمن تولید ثروت به معیشت درویشان یاری برسانند. اما غزالی  

فرستد تا نفس  همین توانگران را در جهانی دیگر به جهنم می

پسِ   در  که  پیداست  بخواند.  ناصواب  امری  را  ثروت  تولید 

میتناقض نیز قداست  آیین گدایی  این دست  از  اما  هایی  یابد. 

نوشته از  جایی  هیج  در  نکردن  غزالی  کار  برای  خویش  های 

را ذکر نمی  روبهدرویشان دلیلی  آیینی  با  او  از  کند.  روست که 

 ی او دوام آورده است. ای دور تا زمانهزمانه

ورزد ضمن جعل روایت، چنین آیینی را به قبای  او تلاش می 

دین رسمی سلجوقیان وصله و پینه نماید. حتا برای آن حکم و  

می  صادر  نیز  اخلاقی  نظامیه  دستور  در  او  حساب  این  با  کند. 

نظامیه یا  گونه بغداد  نیشابور  به    هایی ی  را  گدایی  از  ویژه 

می  آموزش  مریدانش  و  پدیدهشاگردان  همان  متن  داد.  که  ای 

 گیرد.کیمیای سعادت نمودگاری روشن برای آن قرار می

ای برای آموزش شاگردانش  بدون تردید چنین کتابی درسنامه 

گرفت. اما این شاگردان به طبع مزد گدایی و دریوزگی  قرار می

گرفتند. تضمین وجود چنان جهانی  خود را در جهانی دیگر می 

 که از قدیسان و پامبران نیز ساخته نبود. نه تنها از غزالی بل 

هایی  ی گدایی درویشان، فصلمند کردن شیوهغزالی برای نظام

شرایط مال  "گنجاند. فصل  را نیز در متن کیمیای سعادت می

سلطان از  و    "ستدن  هدیه  گرفتن  برای  راهکارهایی  به  نیز 
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می اختصاص  شاه  از  شد،  بخشش  گفته  که  همچنان  او  یابد. 

برد که هر مالی را نباید از شاه گرفت.  هایی را به پیش می آموزه

به   را هم  زمینه فصلی   "آداب طلب کردن درویش"در همین 

ی طلب کردن در اینجا همان مفهوم و  دهد. واژهاختصاص می

 برد.   معنای گدایی را به پیش می

می پیوند  گرسنگی  و  فقر  با  را  درویشی  نگاهی  او  چنین  داد. 

هایی از کتاب کیمیای سعادت  گردید تا غزالی فصلموجب می

از   روشنگری  در  هم  گرسنگی"را  سیری"یا    "فضیلت   "آفات 

فصل چنین  نیز  سعدی  انگار  کیمیای بنویسد.  کتاب  از  هایی 

 سرود: سعادت را خوانده بود که می

 اندرون از طعام خالی دار / تا در او نور معرفت بینی 

کرد تا شاید  اما پیش از سعدی، غزالی نیز گرسنگی را بهانه می

هایی  ای موهوم از نور معرفت دست بیابد. آموزهاو هم به سامانه

های زندگی اجتماعی یا زیست  متظاهرانه که همیشه با واقعیت

 شخصی افراد جامعه منافات داشت.  

ای را پردازی غزالی از درویشی، سماع نیز جایگاه ویژهدر نظریه 

کند. سماع رقصی است آیینی که بخشی پایدار از مراسم  پر می

را پوشش می فراوانی به عمل  دهد. غزالی تلاشدرویشان  های 

رقصمی و  بین سماع  تا  فاصلهآورد  و  فرق  دیگر  بگذارد.    های 

رقص او  چون  درویشی  مشرب  در  هرگز  سماع  از  فراتر  هایی 

 یابد.  ی اجرا نمیاجازه
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گفته به  سرود، بنا  از  جدای  سماع  مراسم  برگزاری  در  او  ی 

بربط" و  چنگ  و  می  " رباب  نقش  قرمزهای  نیز  خط  آفرینند. 

کند.  های او را پر میحرام و حلال بودن سماع، بخشی از نوشته

درویش   که  دارد  باور  غزالی  این همه  کنیزک  "با  و  زن  با  اگر 

نبوَد حرام  کند  سماع  اول،    "خویش  جلد  سعادت،  )کیمیای 

 (.445ص

می پیش  را  موضوعی  سماع  او  هنگام  صوفیان  گویا  که  کشد 

های زلف، شراب و ها واژهکنند که در آنهایی را تکرار میبیت

آورند. اما غزالی در تکرار شعرهایی از این نوع خرابات را هم می

ی این ورزد تا از همهبیند. چون او تلاش میهیچ اشکالی نمی

تأویلاصطلاح صها  )پیشین:  بیافریند  صوفیانه  و    445هایی 

ای از (. همان موضوعی که بدون استثنا بر بخش گسترده446

 ی زبان فارسی چیرگی دارد. ادبیات درویشانه

در   فقط  درویشان  سماع  فرآیند  از  او  احوال،  این  تمامی  با 

آورد. آن هم در صورتی که  شرایطی خاص حمایت به عمل می

 انجام پذیرد.  "حق"چنین سماعی تنها به قصد رضایت 

می خرابات  غزالی  تمثیل  از  درویشان  که  صفات "نویسد 

ی شراب نیز به موضوعی غیر از  فهمند و از واژهرا می  "بشریت

از  یابند. همچنین می ظاهر آن دست می گوید منظور صوفیان 

واژه که  آوردن  است  آن  زلف،  حضرت  سلسله"ی  اشکال  ی 

 (.446را بفهمند )ص "الهیت
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ها، مریدانش را به برگزاری سماع تشویق ی ایناو جدای از همه

دست    "حال"ی  کند تا شاید بتوانند در فرآیند آن، به پدیدهمی

برای خواننده نیز  را  اقسام حال  و  انواع  توضیح  بیابند. حتا  اش 

هایی از آن را  بندی است که گونهدهد. ضمن همین تقسیممی

 خواند. هم حرام می

آیین    در  مناسب  جایگاهی  خود  سهم  به  نیز  حال  موضوع 

درویشی یافته است. چنانکه درویشان برگزاری مراسم سماع را  

شناسند. اما ارزشگذاری از نیز با همین رویکرد است که قدر می

گردد که همین سماع  چنین مراسمی برای غزالی به آنجا بازمی

پدیده از  برای  می  "حال"ی  در پوششی  ی صوفیان  "فنا"تواند 

)ص آورد  عمل  به  لازم  که  451تسهیلگری  است  مدعی  او   .)

-ای دست می خارج شد به پدیده  "حال"صوفی پس از آنکه از  

 (.452گویند )ص یابد که به آن وجد می 

گونه  غزالی  حساب،  این  خلسهبا  از  به هایی  را  عرفانی  های 

میآموزه درویشی  میهای  انگار  تأویل کشاند.  هایی  خواهد 

از همه از  ی آنروانشناختی  سماع  "ها آشکار سازد. غزالی حتا 

انواع دیگر نیز سخن می  "قرآن بر  را  از سماع  نوع  این  گوید و 

برتری می بازمیآن  آنجا  به  را  برتری  این  او  که  بخشد.  گرداند 

-گویا سماعِ قرآن، بیش از انواع دیگر آن انسان را به وجد می

 (.453آورد )ص

-هایی، از گفتهپردازی در چنین رسممحمد غزالی برای نظریه

می یاری  نیز  علی  و  عایشه  عمر،  محمد،  این  های  ولی  جوید. 
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نوشتهگفته و  واقعیتها  از  می ها همگی  دور  به  تاریخی  -های 

خواهد،  مانند. او خیلی آشکار و روشن تاریخ را آن گونه که می

نویسیِ خودمانی و دروغین همواره نویسد. ولی در این تاریخمی

 کند.  ی ترازو به نفع درویشان سنگینی می کفه

از  آورد تا گروهموضوع حال و وجد شرایطی را پیش می  هایی 

نمونه نمایش  درویشان  به  را  آن  از  ساختگی  و  دروغین  هایی 

می حرام  را  حالتی  چنین  غزالی  اما  )بگذارند.  (.  455خواند 

یاری  نیز  افیونی  مواد  از  راه  این  در  حتا  درویشان  از  بسیاری 

جستند. در اشعار صوفیانه رد پاهای مستندی از همین مواد  می

می دیده  نشانهافیونی  شعرهای  شود.  در  را  آن  از  روشنی  های 

 توان ردیابی نمود.سعدی، مولوی و حافظ نیز می

محمد غزالی اصرار دارد که نباید در برگزاری مجلس سماع از  

پا بیرون گذاشت. چون واجب  "زمان، مکان و اخوان"سه شرط 

مشغول می جایی  به  دلش  زمان سماع  در  نباید  مرید  که  داند 

باشد. در مکان سماع هم او اصرار دارد که چنین مکانی باید به  

دور از گذر مردم باشد. او از مالکیت ظالمان بر زمین سماع نیز  

 پرهیز دارد.  

کشد که این  پای افرادی را به پیش می "اخوان"اما در موضوع  

دنیا" افراد هرگز   اهل  غزالی می  " متکبر و  او  نباشند.  گوید که 

 (.457ها را از جنید گرفته است )صاین شرط
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کردند تا از  غزالی همچنین از کسانی که کرباس را تکه تکه می  

انتقاد می ایرادی آن برای خود پیرهن بدوزند،  کند. اما چندان 

پارچهنمی پارچهبیند که کسی  های  ای را تکه تکه کند تا این 

همه به  شده  تکه  امری تکه  را  کاری  چنین  او  برسد.  افراد  ی 

 (.  456خواند )صصواب می

میروایت  ما  روی  پیش  را  واقعیتی  دست،  این  از  گذارد هایی 

از   که  بودند  نیز  درویشان  گروه  از  افرادی  غزالی  زمان  در  که 

میپارچه خرقه  خویش  برای  شده  تکه  تکه  اما  تازه  -های 

 گذارد.   دوختند. اما او بر پذیرش چنین ماجرایی گردن نمی

خط     چندان  عارفان  یا  صوفیان  از  بسیاری  همانند  نیز  غزالی 

دهد.  فاصل روشنی از درویشان، صوفیان و عارفان به دست نمی

گفته از  حال  عین  در  و  او  عارفان  از  بسیاری  مجعول  های 

برد.  پردازی خود سود میصوفیان پیشین نیز در راستای نظریه

ای از راه و روش آیین درویشی ساخت که پیش  او چنان سازه

ای از آن هرگز سابقه نداشته است. گفتنی است که چنین سازه

ی فقر عمومی در جامعه توجیه به عمل به سهم خود از پدیده

و  می ثروت  از  جهانی  خداوند،  موهوم  بهشت  در  تا  آورد 

 سرخوشی برای ایشان بیافریند.  



 

 

 الطیر های درویشان در منطق کرامت 
منطق  اصلی حوادث  داستان  یک  حوش  و  حول  عطار  الطیر 

میمی یاد  سیمرغ  داستان  عنوان  به  آن  از  که  اما  گردد  شود. 

ها داستان فرعی را نیز به این داستان  ق.( ده618  -540عطار )

می  پیوند  داستاناصلی  این  راستای دهد.  در  همه  فرعی  های 

نمایند. او  ی همان داستان اصلی عمل می روشنگری از درونمایه

از عملکرد درویشانهدر همین داستان از  های فرعی  ی بسیاری 

برای  ایشان  درویشی  رفتارهای  تا  است  نموده  تقدیر  صوفیان 

 مخاطب و خواننده نمونه قرار گیرد.  

( ابوالخیر  ابوسعید  که  است  این 440  -346گفتنی  در  ق.( 

نقش میداستان از دیگر صوفیان  بیش  به  ها  آفریند. کسی که 

ها  اندازی خانقاهزیست و در راهتقریب دو قرن پیش از عطار می

ی خراسان آن روزگار نقش اصلی را به عهده داشت.  در منطقه

داستانبخش این  از  دیده  هایی  اسرارالتوحید  کتاب  در  هم  ها 

داستانمی نیستند  کم  اما  که  شود.  ابوسعید  زندگانی  از  هایی 

ها را باید به پای عطار نوشت.  فرآوری یا ساخت و پرداخت آن

نیز از ی مبتکرانه که عطار در نوشتن تذکرةهمان شیوه الاولیا 

 برد.  آن سود می

خرقانی  ابوالحسن  شیخ  زندگانی  حوادث  ابوسعید،  از  او جدای 

آموزه425  -352) بازتاب  برای  هم  را  یا  ق.(  درویشی  های 
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هایی از  آورد. حتا به همراه داستانی خویش نمونه میصوفیانه

آموزه دست،  گروهاین  متن  های  به  را  پیشین  عارفان  از  هایی 

بازمیمنطق )الطیر  حلاج  بین  این  در  ق.(،  309  -244گرداند. 

( )334  -247شبلی  جنید  رابعه،  بشر  297  -220ق.(،  ق.(، 

ق.( بیش از 235ق.( و بایزید بسطامی )فوت  227-150حافی )

 الطیر حضور دارند.های منطقدیگران در داستان

ها را خود به تنهایی ساخته است و  اما عطار اکثر این داستان 

دهد.  رفتارهای اعجازآمیزی را به تمامیِ قهرمانان آن نسبت می

صوفیان   عرف  در  رفتاری  می  "کرامت"چنین  به  نام  و  گیرد 

نبود.   ساخته  جامعه  عادی  مردمان  از  هرگز  آن  اجرای  طبع 

تبلیغ چنین آموزه به مریدان هر  ترویج و  از سوی عطار،  هایی 

تفهیم می چنان  پیری  و  هم سرآخر شیخ  مریدی  هر  که  کرد 

 خواهد توانست هنجارهایی از این دست را به اجرا بگذارد.   

آموزه ژندهدر  عطار  شناسههای  و  نمودگار  برای  پوشی  لازم  ای 

هایی را هم  گیرد. در این خصوص، او داستاندرویشی قرار می

از فرآیند آن  ذکر می  یا مردمان عادی جامعه  کند تا درویشان 

ای از آن را در زندگی اجتماعی خویش سود بجویند. انگار نمونه

 کند.  خداوند به درویش اهدا می

الطیر از خداوند  ای ضمن حکایتی در منطقچنانکه مرد دیوانه

ای ژنده  خواهد. خداوند هم به او خرقهخویش جبه و ردایی می

انگیزد. اعتراض دیوانه به بخشد که خشم مرد دیوانه را برمیمی
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منطق در  خود  از  را  طنزی  گذاشته خداوند  یادگار  به  الطیر 

 گوید: است، که خواندنی است. چون او خطاب به خداوند می

بس   بخشنده  آن  زانک   / بود  بیش  وی  بر  پاره  هزاران  صد 

 درویش بود 

 مرد مجنون گفت: ای دانای راز / ژنده بردوختی زان روز باز  

خزانه جامهدر  همیات  ژنده  همه  کین   / بسوخت  جمله  -ها 

 بایست دوخت  

که   ز  درزی  چنین  این   / دوختی  هم  بر  ژنده  هزاران  صد 

 12آموختی؟

-عطار در روایتی از همین داستان نه تنها پوشش ژنده را هدیه

می خداوند  سوی  از  بلای  به  داند  نیز  خداوند  او  نگاه  در  که 

 ی درویشی اشتغال دارد.حرفه

گپ و گفت و انتقادهای دوستانه از خداوند موضوعی است که  

هایی راه یافته است. موضوعی که پیش  به فضای چنین داستان

پدیده چنین  نداشت.  سابقه  هرگز  آن  و  از  خلق  به  بعدها  ای 

جلالنآفری سوی  از  شبان  و  موسا  داستان  بلخی  ش  -الدین 

داستان همین  از  شماری  نیست  شکی  واقع انجامید.  در  را  ها 

 
تصحیح  منطق  -  12 و  اهتمام  به  نیشابوری،  عطار  محمد  فریدالدین  الطیر: 

-بیت   99صادق گوهرین، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ بیست و پنجم، ص

 .1796-1799های 



 54 فراز و فرود درویشی 

ساختند تا ضمن طنز خود بسیاری از  های عادی مردم میتوده

 هنجارهای رسمی را به چالش بگیرند.   

بحثعده پژوهشگران  از  کشیدهای  پیش  را  فراوانی  تا  های  اند 

ژندهتاریخچه برای  را  در  ای  بگیرند.  نظر  در  درویشی  و  پوشی 

ی ژنده پوشی را به م.( پیشینه1996این بین، ویدن گرن )فوت

بازمی باستان  از ایران  نیز  گرداند و مدعی است که در وندیداد 

  13آن یاد شده است. 

رسم   به  باید  نیز  را  کردن  گدایی  ژنده  -موضوع  پوشی  آیین 

آن تودهافزود.  خانقاهوقت  در  درویشان  از  عظیمی  گرد  های  ها 

آمدند تا از فضای آن برای خور و خواب خود بهره برگیرند.  می

واژه بی از  امروزه  که  نیست  معنایی  دلیل  گدا  و  درویش  های 

 کشند. مترادف را بیرون می

ای دارد. به  های عطار جایگاه ویژهاما موضوع تناسخ در حکایت

رسد صوفیان خراسان بزرگ آن روز، چنین دیدگاهی را نظر می

ی شرق فلات ایران وام گرفته بودند.  جویانههای ریاضتاز آیین

نیز  نفس حیوانی  یا  نفس  اقسام  و  انواع  این، موضوع  از  جدای 

واگویه میدر  که  دارند  فعال  حضوری  عطار  عرفانی  توان های 

ی تناسخ نوشت. چنانکه سگ در  فرآیند آن را هم به پای پدیده

 
ی درویشان و دلق صوفیان: گئو ویدن گرن، ترجمه  پژوهشی در خرقه  -  13

 . 45، ص1393و تحقیق بهار مختاریان، تهران، آگه، 
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کند تا شاعر  ها داستان اعلام میالطیر حضورش را در دهمنطق

 ها را به همین سگ منسوب نماید.  ای از نفس آدمنمونه

ها، شرایطی را برای اعتقاد به ماندگاری روح حیوانات یا انسان 

می مهیا  نمونهعطار  تا  همهکرد  در  را  آن  از  جانداران هایی  ی 

رگه حساب،  این  با  بگیرد.  اندیشهسراغ  از  ماندگاری  های  های 

آیین به  ایران  فلات  شرق  درویشی عرفانی  صوفیانه  های  ی  یا 

 خراسان آن روز راه یافته بود.  

منطقه در  درویشی  و  عرفان  نفوذ  نماند،  خراسان ناگفته  ی 

-ای پیش آمد که هنوز مغولان به کشتارهای بی بزرگ در زمانه

حد و حصر خود در ایران روی نیاورده بودند. با این همه باید  

ناامنی که  بیپذیرفت  رشد  به  مغول  عصر  اجتماعی  رویه  های 

گوشهپدیده و  عرفان  منطقهی  این  در  ولی    گیری  زد.  دامن 

-ای را به ظهور مغولان در گسترهتوان پیدایی چنین پدیدهنمی

 ی ایران نسبت داد.  

منطق در  آموزهعطار  راهکارهای  الطیر  به  نیز  را  جدیدی  های 

بندی  هایی را دستهپیشین درویشی افزود. ولی او چنین آموزه

دلیل نیست که  ها را برای آیندگان باقی گذاشت. بیکرد و آن

الدین محمد رومی از سنایی و عطار به عنوان آموزگاران  جلال

 گوید: کند و در این خصوص میپیشین خود یاد می

از پی سنایی و عطار   / ما  او  عطار روح بود و سنایی دو چشم 

 آمدیم 
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 سراید: مولوی در جایی دیگر هم می

-هفت شهر عشق را عطار گشت / ما هنوز اندر خم یک گوشه

 ایم(ایم )کوچه

موضوع هفت شهر یا هفت وادی عشق، بخشی پایدار از عرفان  

او در منطقعطار شمرده می یاد میشود که  آن  از  کند.  الطیر 

دهد.  های دقیق و درستی به دست میسپس از هرکدام شناسه

شناسه نوشتهچنین  به  بعدها  راه هایی  نیز  عارفان  دیگر  های 

 یافت.  

اند  هفت وادی یا هفت شهر عشق از نگاه عطار به ترتیب عبارت

به   بنا  فنا.  حیرت،  توحید،  استغنا،  معرفت،  عشق،  طلب،  از: 

عطار   عشق"تصریح  این مشکل  "وادی  وادی  و  راه  ترین 

هفت فرآیند  گانهشهرهای  از  نیز  حافظ  که  چیزی  است.  ی 

گوید: که عشق آسان مشکل بودن طیِ آن در غزلش سخن می

مشکل افتاد  ولی  اول  این  نمود  در  عشق  از  حافظ  منظور  ها. 

 تواند باشد. مصرع چیزی جز همان وادی عشق عطار نمی

تقسیم این  در  عطار  است که  آن  را جالب  وادی حیرت  بندی، 

می جانمایی  توحید  از  بعد  جایگاهی  ویژگیدر  های  کند. 

هم  آسیب عطار  از  پیش  عارفان  از  بسیاری  را  حیرت  زای 

درونمایهستوده چهاند.  حیرت  وادی  اصلی  را ی  شرایطی  بسا 

های ذهنی  آورد تا او به بسیاری از پدیدهبرای سالک پیش می

ی حیرت گاهی  یا عینی پیرامون خویش شک بورزد. حتا پدیده

می توحید  از  همیشگی  بریدن  به  و  نیز  عارفان  اما  انجامید. 
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سخن  جایی  در  آن  فرآیند  از  آیینی  رویکردی  به  بنا  صوفیان 

 گفتند. نمی

عارفان و صوفیان خراسان آن روز،    با همین دیدگاه است که 

عملکرد از  میبسیاری  ارج  را  مسلمانان  غیر  کفرآمیز  -های 

می دست  به  آیینی  تأویلی  نیز  کفر  از  چون  دادند.  گذاشتند. 

میپدیده جانمایی  دین  از  مخالف  فضایی  در  که  شد. چون ای 

می  کار  به  را  باوری  خواهند عارفان  کفر  راه  از  که  گرفتند 

به گونه بیابند. چنین دینی در عمل  توانست  از دین دست  ای 

نمایش می  به  دنیایی  و  نیازهای شخصی  از  را  -پالودگی خود 

 گذاشت.

گانه از زبان عطار چندان هم  شنیدن جایگاه این شهرهای هفت 

 سراید: فایده نخواهد بود. او میبی

گفت: ما را هفت وادی در ره است / چون گذشتی هفت وادی، 

 درگه است 

 وانیامد در جهان زین راه کس / نیست از فرسنگِ آن آگاه کس 
 چون نیامد باز کس زین راه دور /  چون دهندت آگهی ای ناصبور؟  

 خبر چون شدند آن جایگه گم سر به سر/ کی خبر بازت دهد از بی

 کنار  هست وادی طلب آغاز کار / وادی عشق است زآن پس، بی 

 پس سیم وادیت آنِ معرفت / پس چهارم وادی، استغنا صفت
 ناک  هست پنجم، وادی توحید پاک / پس ششم وادی حیرت صعب  
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   14هفتمین، وادیِ فقرست و فنا / بعد از این روی روش نبود ترا 

با خردورزی  را  عارفان دیگر  و  غزالی  عطار در ضمن، مخالفت 

منطق سرودن  می در  کار  به  مخالفت  الطیر  این  او  گیرد. 

گذارد تا ضمن نفی و  با خرد و هشیاری را واسطه می  دلانهساده

یونانیان"طرد   دین"،  "حکمت  آن    "حکمت  جایگاه  بر  را 

بنشاند. حکمتی که لابد خردورزی و منطق فلسفی را در جایی  

نمی باورهایش به حساب  را از  احکام دین  تنها کارکرد  تا  آورد 

 قدر بشناسد. 

ادبی    و  هنری  جایگاه  از  دست،  این  از  گفتارهایی  بدون شک 

میمنطق نیز  حرفالطیر  به  گوشش  هرگز  عطار  ولی  -کاست. 

اعتلای   برای  بود  حاضر  او  نبود.  بدهکار  دست  این  از  هایی 

همه عرفان  و  یافتهدرویشی  دین  ی  پای  زیر  را  بشری  های 

 سراید:ای است که میقربانی کند. برای توجیه چنین اندیشه

 کی شناسی دولت روحانیان / در میان حکمت یونانیان

تا از آن حکمت نگردی فرد تو / کی شوی در حکمت دین، مرد  

 (250تو )پیشین: ص

پردامنه نفوذ  بر  یونان،  از حکمت  تأویلی  ی  پیداست که چنین 

حوزه در  از  آن  عطار  اما  دارد.  حکایت  دوران  آن  فکری  های 

کاهد. چنانکه  ای چیزی نمیتقابل و رویارویی با چنین اندیشه

ی عرفان و درویشی عطار واکنشی طبیعی در قبال نفوذ  پدیده

 
 . 180الطیر: پیشین، صمنطق - 14
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یونان به دست میفلسفه او خیلی هم قشریی  مآبانه در  دهد. 

 سراید:ای میتوجیه از چنین پدیده

علم  زان  دل  شمع   / بسوخت  یونان  حکمت  چون  دین  شمع 

 برنتوان فروخت 
حکمت یثرب بسَت ای مرد دین / خاک بر یونان فشان در درد دین 

 ( 251)ص

می آشکارا  تا  عطار  بسوزاند  را  یونان  حکمت  که  خواست 

یثرب" هم    "حکمت  یثرب  حکمت  بگذارد.  آن  جایگاه  بر  را 

از آن به عنوان دین اسلام یاد می -چیزی نبود جز همان که 

ای از دین با خردگرایی  شود. چنین جدال هزار و چهارصد ساله

 و خردورزی، متأسفانه تا روزگار ما هم دوام آورده است. 

منطق  عطار  که  است  رویکرد  همین   در با  را  خود  الطیر 

گنجاند تا به اعتبار آن از رویارویی  ای از احکام دینی میسامانه

از   را  خود  نفرت  همچنین  او  نکاهد.  چیزی  خرد  و  عقل  با 

هایی این گونه با خواننده در میان  ی یونان، ضمن عبارتفلسفه

 گذارد: می

 المعرفه / دوستر دارم ز فای فلسفهکاف کفر اینجا به حق

 زانک اگر پرده شود از کفر باز / تو توانی کرد از کفر احتراز 

بیش  / زند  ره  چون  لزج  علم  آن  زند  لیک  آگه  مردم  بر  تر 

 (251)ص

دهد که کفر را  عطار به این دلیل کفر را بر فلسفه ترجیح می

بیند. چون مدعی است ای برای توحید بیش نمیپوشش و پرده



 60 فراز و فرود درویشی 

می پردهکه  و توان  توحید  به  آن  ضمن  و  زد  کنار  را  کفر  ی 

علمی   را  فلسفی  دانش  او  اما  یافت.  دست    " لزج"ایمان 

-خواند که تنها مردمان آگاه بر چند و چون آن دست یافتهمی

اند. پس سر و کار عطار در عرفان با مردمانی ناآگاه است تا او  

 از مردمان آگاه جامعه بپرهیزد.  

و   همخوانی  بر  دانسته  و  آگاهانه  عطار  که  است  آن  جالب 

فشارد. اما تمکین از همراهی فلسفه با دانایی و آگاهی پای می 

می خطا  امری  را  دانش  و  آگاهی  باورهای  این  به  بنا  تا  خواند 

 خردی را ارج بگذارد.  عرفانی خویش، موضوع دیوانگی و بی

فلسفه از  عطار  آگاهی  و  اطلاع  احوال،  این  تمامی  یونان  با  ی 

-اطلاعی چندان دقیق و درست نبود. چون او در بازتاب فلسفه

کرد.  های شفاهی خود از این و آن بسنده می ی یونان به شنیده 

افسوس   اسکندر  به مرگ  ارستو  او،  روایت  از  چنانکه در جایی 

را  می اسکندر  ارستو،  روایت  این  در  خطاب    " شاه دین"خورد. 

 گوید:  کند و میمی
 چون بمرد اسکندر اندر راه دین /  ارسطاطالیس گفت: این شاه دین

می پند  بودی  که  تمام  تا  امروزین  پند  این  را  خلق   / مدام  دادی 

 ( 250)ص

اسکندر مقدونی   عطار،  از  یاد شده  دین"در گزارش  نام    "شاه 

را  دین  شاه  پندهای همین  نیز  ارستو  که  آنجا  تا  است  گرفته 

می از  قدر  شمایلی  در  گزارش  این  ضمن  ارستو  حتا  شناسد. 

درمی نمایش  به  دینمدار  نمیفردی  عطار  اما  بفهمد  آید.  تواند 
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را در فلسفه اصلی  ارستو جایگاه  یونان که همین  ی تکثرگرای 

 کند.  پر می 

گونه به  را  تاریخ  میاو  خودمانی  شخصیتای  و  های  نویسد 

خرافه باورهای  سود  به  نیز  را  میتاریخی  مصادره  خود  -آمیز 

نماید. همچنان که ارستو و اسکندر در این روایت جایگاهی از  

 برند. دینداران و دینمداران را برای او به پیش می

آموزه باورهای  در  از  هم  محکمی  پای  جای  عطار  عرفانی  های 

شود. اما  ی ایرانیان باستان دیده میکشانهانزواطلبانه یا ریاضت

از چنین آموزهاستفاده نبود.  ی عطار  آگاهانه  هایی هرگز کاری 

آموزهبل چنین  از  که  پایدار  بخشی  هم  روزگار  آن  در  هایی 

 آمد. های مردمان عادی جامعه  به حساب میآیین -رسم

رسم نمونه  این  از  فراوانی  شاهنامههای  در  آیینی  ی های 

ای روشن از فردوسی نیز بازتاب یافته است. داستان هوم نمونه

از کشی به شمار میهای ریاضتهمین آموزه آید. چنانکه هوم 

برید و در شکافی از کوه به ریاضت  شهر و مردمان آن به کلی  

  15اشتغال داشت.

از شاهنامه بخش از داستان هوم حتا به اوستا نیز جدای  هایی 

ای از راه یافته است. هوم در اوستا نیز همانند شاهنامه نقشمایه

می پیش  به  را  نیکی  و  خیر  استورهجهان  در  ایرانی  برد.  های 

 
ی فردوسی، تصحیح ژول مول، تهران، جیبی، چاپ سوم، جلد  شاهنامه  -  15

 .98 -105چهارم، ص
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اهمیت هوم تا به جایی است که یشت بیستم اوستا را به نام او  

   16اند. نامگذاری نموده "هوم یشت"

نمونهکی خویش  رفتار  در  نیز  سیاوش  فرزند  از  خسرو  هایی 

کرد. او بنا به تصریح شاهنامه  همین آیین عرفانی را دنبال می 

فاضلهمدینه به  ی  خواست  آن  از  پس  و  برد  سامان  به  را  ای 

جهانی دیگر بشتابد. ولی مردمان زمانه، او را از سفر به جهانی  

خسرو در نهایت همه را تنها گذاشت و  کردند. کیدیگر نهی می

 17در میان بارش برف و توفان گم شد. 

-خسرو امروزه به عنوان عرفان خسروانی یاد میاز عرفان کی 

شود. تأثیرپذیری سهروردی از چنین عرفانی، امری انکار ناپذیر  

 نماید.  می

روایت در  می همچنین  دست  به  کورش  زندگی  از  که  -هایی 

از   هنجارهایی  نیز  او  اجتماعی  یا  رفتارهای شخصی  در  دهند، 

تزکیه و  میریاضت  آشکار  نفس  همین  ی  فضای  در  گردد. 

خویش نامهزندگی اختیار  به  هم  او  واقعی،  یا  ساختگی  های 

برمی را  دیگر    18گزیند. مرگ  بار  مرگ،  انتخاب  موضوع  حتا 

هایی نیمه تاریخی در زندگانی بهرام گور بازسازی ضمن روایت

 
و متنترین سرودهاوستا کهن  -  16 پژوهش جلیل  ها  و  ایرانی: گزارش  های 

 . 506دوستخواه، تهران، مروارید، چاپ سیزدهم، جلد اول، ص 
 .131 -139ی فردوسی: پیشین، جلد چهارم، صشاهنامه - 17
و  کورش   -  18 علمی  انتشارات  تهران،  مشایخی،  رضا  مترجم  گزنفون،  نامه: 

 . 266 -271فرهنگی، چاپ هفتم، ص
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-ای از آن را در روایتی از نظامی نیز می شود. چنانکه نمونهمی

 19توان مشاهده کرد. 

های عرفانی خود  دلیل نیست که عطار در شکل دادن وادیبی

مینمونه دنبال  را  حماسی  گذار  آیین  از  کامل  ولی  ای  کند. 

-های ایرانی تنها به رسمای از استورههای گذار در پیشینهآیین

حماسه از  می هایی  باقی  محدود  قهرمانی  این  های  عطار  ماند. 

کشاند تا او بازتولید قهرمانانی  گذارهای حماسی را به عرفان می 

یا  رستم  این،  از  پیش  چنانکه  بگذارد.  اجرا  به  را  عرفانی 

های گذار را آزموده بودند. آنان نیز در  اسفندیار هم همین آیین

گذاشتند تا قهرمانی  هایی را به اجرا  ی گذار، آیینهفت مرحله

 خود را به جهان پیرامون بباورانند.

-ی فردوسی هفت خوان رستم برای گذار او عبارتدر شاهنامه

ی آب، جنگ با اژدها،  اند از: جنگ رخش با شیر، یافتن چشمه 

ارژنگ دیو و  با  اولاد، جنگ  کشتن زنی جادوگر، گرفتار شدن 

-شود همپوشانیچنانکه دیده می  20سرآخر کشتن دیو سپید. 

می را  فراوانی  با  های  قهرمانی  به  رستم  گذارهای  بین  توان 

درونی   گذاری  عارف،  گذار  اما  جست.  عطار  عرفانی  گذارهای 

نفس   و  درون  شیطان  درونی،  گذارهای  همین  در  او  که  است 

 
مسکو  -  19 چاپ  اساس  بر  نظامی:  هرمس،    -خمسه  تهران،  ،  1385باکو، 

 .731 -737ص
 .256  -272شاهنامه: پیشین، جلد اول، ص  - 20
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را می خود  حماسیِ  مزاحم  گذارهای  در  که  گونه  همان  کشد. 

پذیرد، در اینجا  رستم، همه چیز با کشتن دیو سپید پایان می

-ی مراحل گذار عارف پایان می نیز با کشتن نفس درون همه

 یابد. 

نمونه هم  اسفندیار  حماسی  گذارهای  همان اما  از  هایی 

می ما  روی  پیش  را  رستم  قهرمانی  در  گذارهای  که  گذارند 

عبارت فردوسی  شیران، روایت  کشتن  گرگ،  دو  کشتن  از:  اند 

از  گذشتن  سیمرغ،  کشتن  جادوگر،  زن  کشتن  اژدها،  کشتن 

  21برف، گذشتن از رود و کشتن گرگسار.

گفتنی است که اسفندیار در یکی از همین مراحل گذار )گذار 

ای که توتمی برای کشد. همان پرندهپنجم(، سیمرغ را نیز می

شد. چنین راهکاری در واقع دشمنی  دودمان رستم شمرده می

 گذارد.  اش به اجرا میاو را با رستم و خانوده

هایی از  اما هفت خان اسفندیار یا رستم، در باور عطار به نمونه 

در  نیز  گذاری  چنین  قهرمان  گشت.  تبدیل  عرفانی  گذارهای 

می نام  صوفی  و  عارف  درویش،  عطار  فکری  گیرد.  مشرب 

عرفان   که  هستند  قهرمانانی  همان  واقع  به  عارف  و  درویش 

آن استورهعطار  قهرمانان  دوران  انگار  دارد.  باور  را  برای  ها  ای 

به   را  جایشان  تا  بود  گرفته  پایان  ایران  در  ظهور همیشه 

 
 .246 -264شاهنامه: پیشین، جلد چهارم، ص - 21
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ژنده ژنده درویشانی  درویشان  این  بسپارند.  و  پوش  دنیا  پوش 

 آوردند.  های آن را در جایی از رفتار خود به حساب نمیخوشی

در عین حال، گشت و گذار آیینی قهرمانان حماسی در فضایی  

و   گشت  چنین  عارف  و  درویش  ولی  دارد.  جریان  طبیعت  از 

پذیرد.  گذاری را در سیر و سلوک خویش از پایه و اساس نمی 

گشت و گذار صوفی و درویش همیشه سیری درونی است که  

 برد. هرگز به جامعه و جهان پیرامون راه نمی

هایی هستند که در درون چنانکه هفت وادی عطار همگی وادی

می  جانمایی  صوفی  و  درون  درویش  از  نهایت  در  او  گردند. 

پذیرد تا به قول عطار به جان هستی بپیوندد. با  خویش فنا می

واقع حساب  و  این  عرفان  در  فلسفی  ناتورالیسم  و  ادبی  گرایی 

 یابد.  ادبیات آن، جایگاه محکمی نمی

از سمبل و تمثیل دنیایی  با    در ضمن، عارف و صوفی همواره 

ی او  ها همگی از تخیل منفعلانهسر و کار دارند که این تمثیل

پیداست که چنین تمثیلمی به های وهمزایند.  آلودی همیشه 

اندیشه و  تخیل  از  تا  دارند  نیاز  توجیه  و  عارف  تأویل  ی 

چه اما  آید.  عمل  به  میرمزگشایی  پیش  چنین بسا  که  آید 

 ماند.  تأویلی، در رمزگشایی واقعی از تخیل انفعالی عارف جا می

تا گوشهالطیر تلاش فراوانی به عمل میعطار در منطق -آورد 

های عرفانی را برای مخاطب خود توضیح  هایی از همین تمثیل

نمونه سیمرغ،  عرفانی  گذار  از  خود  روایت  در  او  های  دهد. 
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تمثیل از  میکاملی  را  آنها  رمزگشایی  از  و  چیزی آفریند  ها 

 گذارد.  فرونمی

-های داستانی خود تلاش دارد که گروهاو همچنین در روایت

تمثیل همین  از  از هایی  نوعی  ببخشد.  مفهوم  و  معنا  را  ها 

واقعیت از  روشنگری  که  واسطهاستدلال  به  مشکل ها  آن  ی 

تجربهمی و  خرد  او  چون  مینماید.  کنار  را  استقرایی  و  ی  زند 

نشاند. روایت  جهانی از تمثیل و تخیل انفعالی را بر جای آن می

 پذیرد: های زیر پایان میعطار از داستان سیمرغ هم ضمن بیت

چهره  / جهان  سیمرغ  روی  عکس  ز  از  هم  دیدند  سیمرغ  ی 

 جهان 

سی آن  کردند  نگه  بیچون   / زود  سی مرغ  این  آن  شک  مرغ 

 سیمرغ بود 

 در تحیّر جمله سرگردان شدند / باز از نوعی دگر حیران شدند 

مرغ مدام  خویش را دیدند سیمرغ تمام / بود خود سیمرغ، سی

 ( 4235 -4238های، بیت235)ص

دهد نوعی  در گزارشی که عطار از داستان سیمرغ به دست می

ی جان جهانی  شود. او فلسفهاز اشراق نوافلاتونی نیز آشکار می 

-گیرد. گونهخود را در فضای همین داستان سیمرغ به کار می

ای از مونیسم وحدت وجودی که جان هستی را با خود هستی  

 بیند.  آمیخته می

جان جهان اصطلاحی است که عطار ترکیب دستوری آن را به  

به کار میدفعات در غزل به حضور چنین های خویش  او  برد. 
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انسان جان  با  را  آن  و  داشت  باور  جهان  در  عارف  جانی  های 

می داستان  پیوند  بیافریند.  همگون  و  دست  یک  جهانی  تا  زد 

 دهد. سیمرغ نیز چنین تأویلی از خود به دست می

از داستان سیمرغ، داستان به های دیگر منطقاما جدای  الطیر 

برمی رویکردی  چنین  با  روشن،  چالش  عبارتی  به  خیزند. 

درونمایهمنطق روی  الطیر  پیش  را  همسانی  و  همگون  ی 

نمیخواننده داستاناش  همین  در  چون  فرعی  گذارد.  های 

گیرند. تا آنجا  های دینی خشک اصل قرار میالطیر، آموزهمنطق

آموزه این  دینی  که  و  خشک  های  سطحی  بافت  دلیل  به 

ی خود به چالش با منطق استقرایی و فلسفی روی  مآبانهقشری

های  آورند. در نتیجه غنای فکری داستان سیمرغ در حکایتمی

رود و از ارزش فکری آن الطیر به راحتی تحلیل میفرعی منطق

 کاهد.  می

علی عطار  که  است  فلسفهگفتنی  با  مخالفتش  یونان، رغم  ی 

( سینا  این  از  را  سیمرغ  است.  416  -359داستان  گرفته  ق.( 

ق.( و برخی دیگر از  587  -549جدای از ابن سینا، سهروردی )

از آن تفسیرهایی به دست داده نیز  اند. غنای فکری  فیلسوفان 

تأویل چنین  به  نیز  سیمرغ  فیلسوفانهداستان  آن های  از  ای 

تأویلبازمی چنین  به  عطار  ناباوری  اما  داستان  گردد.  از  هایی 

-های فرعی منطقکند تا داستانسیمرغ، شرایطی را آماده می

 الطیر در تقابل با آن عمل نمایند.     
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منطق دهدر  همچنین  شدهالطیر  ردیف  تمثیلی  داستان  اند  ها 

آن متن  در  صوفیان  از  شماری  میکه  نقش  گاهی  ها  آفرینند. 

برد و  نیز عطار در روایت خود از صوفی و عارف خاصی نام نمی

می و چنان  عارف  از  نقشی  در  او  داستان  قهرمان  که  پسندد 

رویکرد   همین  با  بماند.  باقی  ناشناخته  همچنان  درویش 

که   است  داستان  "درویش"داستانی  از  داستان  چهار  های در 

 شود.   الطیر، در نقش اصلی خود ظاهر میمنطق

داستان همین  از  یکی  شاهزاده  ضمن  مسیر  در  درویشی  ها، 

شود  ی زیبایی شاهزاده خانم میگیرد. او شیفتهخانمی قرار می 

ای بر  افتد. شاهزاده خانم خندهی نان از دستش فرومیو گرده

پیش میلب می را در  راه خود  و  او  آورد  به  درویش  اما  گیرد، 

بازد. تا جایی که هفت سال از زندگانی خود را با سگان  دل می 

 آورد.  کوی دخترک به سر می

بینند تا  ی کار را در آن می سرآخر نگهبانان کاخ شاهزاده چاره

را   درویش  شاهزاده،  آنگاه  نمایند.  جدا  تنش  از  را  درویش  سر 

اما  می نماید.  تشویق  نگهبانان  دام  از  گریز  به  را  او  تا  خواهد 

نمی  دختر درویش  به  نسبت  خود  عشق  به  همچنان  و  پذیرد 

اش را هم در  فشارد تا کشته گردد. درویش علت خندهپای می 

شود. عطار پاسخ شاهزاده خانم  روز نخست دیدارشان جویا می

 دهد: را به این پرسش، این گونه بازتاب می

می چون  بیگفت:  ای  میدیدمت  تو  بر   / ای هنر  آن  خندیدم 

 (799بیت 44خبر )پیشین: صبی
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در  را  عشقی  شاهزاده،  خندیدن  هرچند  شده  یاد  حکایت  در 

برمی خندهدرویش  چنین  ولی  شاهزاده  انگیزد.  برای  ای 

بی از  غیر  نماند  توجیهی  ناگفته  ندارد.  بر  در  را  درویش  هنری 

رابطه هیچ  شده  یاد  داستان  حوادث  در  معلولی  که  و  علت  ی 

کند  توان سراغ گرفت. عطار تمثیلی را نقل میمحکمی را نمی

توجیه می مرد درویش  تنها در ذهن محدود  تمثیل  این  -که 

 پذیرد.  

سگان   با  را  خود  زندگانی  از  سال  هفت  درویش  مرد  چنانکه 

آورد. موضوعی که انسان را به یاد داستان شیخ  دخترک به سر  

اندازد. حتا هفت سال  صنعان )شیخ سمغان( و خوکبانی او می

نمونه سگان،  با  درویش  عرفانی  زندگانی  گذارهای  از  کامل  ای 

گیرد. همان موضوعی که عطار از آن با عنوان درویشان قرار می

 کند. هفت وادی یاد می

منطق از  دیگر  داستانی  به  در  غزنوی  محمود  سلطان  الطیر، 

آفریند. او در جنگی با هندوان  عنوان حامی درویشان نقش می

کند  افتد. تا جایی که نذر میاز انبوه لشکر دشمن به هراس می

که اگر پیروز گردد، غنایم جنگی خود را به درویشان ببخشد. 

از  سلطان محمود هر چند در جنگ پیروز می شود اما گروهی 

بازمی عهد  به  وفای  از  را  وی  در  اطرافیانش  شاه  سپس  دارند. 

 جوید: ای یاری میگشایی از این ماجرا، از دیوانهگره



 70 فراز و فرود درویشی 

خواند آن دیوانه را شاه جهان / پس نهاد آن قصه با او در میان  

 (176)ص

اندیشه را پیش میمرد دیوانه سرآخر  را  ای  این گنج  کشد که 

اند و تو باید غنایم جنگی خود را به ایشان درویشان به تو داده

 بازگردانی. 

جویی  در این حکایت، درویشان به عنوان نیرویی برای حاجت 

نقش می نیز  و بلاگردانی  امروز  به  تا  آیینی که  باوری  آفرینند. 

همچنان به قوت و اعتبار خود باقی مانده است. در عین حال،  

به   محمود  سلطان  سوی  از  جنگی  غنایم  بازگرداندن  برای 

تاریخی رو کرد. ولی عطار  درویشان، هرگز نمی توان مستندی 

غیر  مستندات  فارسی،  زبان  دیگر  شاعران  از  بسیاری  همانند 

دهد. حتا در  خواهی سلطان محمود ارایه میمستندی از عدالت

 کند.  یاد می  " شاه دادگر"همین داستان نیز از او به عنوان 

در داستان گفته شده همچنین نقشی از قضاوت و قاضی را به 

سپارند. پیداست که چنین موضوعی را تنها  شخصی دیوانه می

می قدر  درویشی  آیین  هیچ  در  درویشی  آیین  چون  شناسند. 

 اعتباری برای خرد و خردورزی قایل نیست.  

منطق  راستا  همین  داستاندر  فراهم  الطیر  نیز  را  فراوانی  های 

ای مثبت ارایه ها از دیوانگان نقشمایهی آنبیند که در همهمی

واگویهمی از  عطار  باور  ی چنین داستانشود.  راستای  هایی در 

جوید تا کارکرد عقل را در زندگانی  ضد فلسفی خود یاری می

 ها امری ناچیز بشمارد.  آدم
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داستان از  یکی  منطقدر  خراسان های  از  حاکمی  هم  الطیر 

غلام   حاکم صد  این  که  دارد  ساعد،  "حضور  سیم  قامت،  سرو 

بر  در اختیار داشت. غلامان یاد شده همگی سیمین  "بویمشک

شدند و کمربندهای مرصع  و زرین سپر بودند. اسبی را سوار می

بیند و خطاب به  ای این غلامان را میبستند. دیوانهبر کمر می

 گوید: خداوند می

از عمید  گفت: ای دارنده پروردن بیاموز  بنده   / ی عرض مجید 

 (2769بیت 154)ص

می   بیرون  را  مستدل  طنزی  حکایت،  این  از  در  عطار  کشد. 

عاقلانه سخن  که  است  طنز  دیوانههمین  مرد  از  نیز  ی  ای 

یابد. او در واقع رفتار برآمده از خداوند را به  داستان انعکاس می

انتقاد می  گیرد. چون قادر مطلق بودن خداوند، شرایطی را  باد 

می فراهم  هستی  پدیدهدر  تا  او  بیند  پای  به  نیز  را  شر  ی 

از قادر مطلق بودن را به خداوند   بنویسند. درویشان کارکردی 

می نسبت  از خویش  هرگز  مطلق  قادر  خداوند  این  که  دادند 

برنمیعهده خود  جهانی  این  وظایف  چنین ی  عطار  اما  آمد. 

گفت و گویی از مرد دیوانه را تنها به پای ندانستن و نفهمیدن  

 نویسد.  او می

اتفاق می عطار ضمن گفتارهای  این موضوع در حالی  افتاد که 

های برآمده از دین رسمی  ی خویش، نادانسته تناقضخردورزانه

می چالش  به  حکایترا  که  پیداست  دست،  گیرد.  این  از  هایی 
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داشته   رواج  فراوان  به   دوران  آن  مردم  بین  در  تردید  بدون 

تناقض عمق  به  بخواهد  اینکه  بدون  عطار  ولی  این  است.  های 

ای از آن را به عنوان شوخی و طنز به ماجرا دست یابد، نمونه

 کشاند. الطیر میمتن منطق

نمونه دیوانهدر  دیوانگان،  داستان  از  دیگر  و  ای  برهنه  سر  ای 

می حرکت  برف  و  باران  زیر  خانهگرسنه،  چون  او  ای کرد. 

ویرانه به  خانهنداشت  همان  بام  از  خشتی  اما  برد.  پناه  ی  ای 

 ویرانه فروریخت و سرش را شکست:

سر شکستش خون روان شد همچو جوی / مرد سوی آسمان 

 برکرد روی

نتوانی  خشت  نکوتر  زین   / زدن  سلطانی  کوس  کی  تا  گفت: 

 (279و  278های بیت 155زدن؟ )ص

خداوند  "بدیهی است که  در اینجا نیز خطاب مرد دیوانه همان  

مطلق خداوند    " قادر  پای  به  را  افتادن خشت  او  است.  آسمان 

داشتنِمی باور  ترویج  طبیعی  طور  به  قادر  "  نویسد.  خداوند 

های  زد تا چنین داستان، در جامعه شرایطی را دامن می"مطلق

های طنزآمیزی که ی آن پا بگیرد. داستانطنزآمیزی بر گستره

بی می اقتدار  چالش  به  را  مطلق  قادر  خداوند  چرای  و  -چون 

آن در  گرفت.  را  افرادی  چنین  فلسفیِ  و جدل  وقت خردورزی 

آوردند و تمامی آن را همان طور که عطار  جایی به حساب نمی

 نوشتند. کرد، به پای دیوانگی میعمل می 
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ی الطیر تمامی ندارد. اما همهبازتاب داستان دیوانگان در منطق

داستان مردمان  این  متناقض  باورهای  طنز،  از  فضایی  در  ها 

 کند.   زمانه را رو می

پای   به  را  آدمی  رفتاری  هنجارهای  تمامی  درویشی  آیین  در 

نویسند. با این همه درویش نباید نارضایتی خود را خداوند می

خداوند   انگار  نماید.  اعلام  آسمانی  محتوم  سرنوشت  این  از 

آفریند. درویشان  توأمان در جایگاهی از فاعل و مفعول نقش می

ی  آفرینی پدیدهی چنین باوری است که حتا به نقشدر سامانه

مانند و حضور آن را در هستی  اعتنا باقی میشر در هستی بی

 انگارند. نادیده می

به   خود  عشق  از  که  دارد  درویشی حضور  عطار  از  روایتی  در 

به وجد آمده است. در این میان هاتفی بر درویش ظاهر    "او"

ی درویش را  گردد. اما هاتف پیدا شدن شور و شوق عاشقانهمی

گرداند و برای درویش هیچ جایگاه  به اقتدار او )خداوند( بازمی

نمی عارفانه  کنش  این  در  به  اثرگذاری  خطاب  چنانکه  بیند. 

 گوید: درویش می

از  پا  بیرون کنی  / یک نفس  تا در آن کار عظیم  تو که باشی 

 گلیم  

 بازد مدام با تو گر او عشق بازد ای غلام / عشق او با صنع می

ای بس هیچ و نه بر هیچ کار / محو گرد و صنع با صانع  تو نه

 (.2857 -2859های بیت 159گذار )پیشین: ص
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برد که در این  عطار در واقع وحدتی را در هستی به سامان می 

باقی نمی آفریده  با  آفریننده  تفاوت  از  درونی، چیزی  -وحدتِ 

ای از صانع و آفریدگار یا همان جان  گذارد تا همگی در سامانه

 جانان ذوب گردند.  

سرنوشت از  بخش  جدای  نیز  گدایی  و  فقر  پذیرش  پذیری، 

میعمده پر  را  عطار  درویشی  باورهای  از  در  ای  عطار  کند. 

افسانه شخصیت  از  عملکردی،  چنین  ادهم  توجیه  ابراهیم  ای 

یاری می161  -100) ظاهر کرسی  ق( هم  به  که  جوید. کسی 

تا ضمن پذیرش فقر به سلک درویشان   را طرد کرد  پادشاهی 

فرد   رودرروی  ادهم  ابراهیم  عطار،  از  داستانی  در  درآید. 

-گیرد که او از فقر و فلاکت خود ناله سرمی درویشی قرار می

-داد. اما ابراهیم ادهم به نصیحت درویشِ این حکایت روی می 

 گوید: آورد و خطاب به او می

کردم   کل  به  را  پادشاهی   / متاع  این  من  یافتم  ارزم  به  چون 

 وداع

خوانم، دانم، تو نه / شکر آن بر خویش میلاجرم من قدر می 

(. تعارفی درویشانه، که  2626و    2627های  بیت  146تو نه )ص

پذیرد تا  از سوی عطار نسبت به عملکرد ابراهیم ادهم انجام می

 تحسین عملکرد او را در پذیرش جبر، امری لازم بشمارد.

آورند تا ابراهیم  های فراوانی به عمل میدر منابع عرفانی تلاش

چنین  اگر  بزنند.  جا  تاریخی  شخصیتی  عنوان  به  را  ادهم 

موضوعی درست باشد، باید او را یکی از نخستین عارفان ایرانی  
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تذکرة در  چون  آورد.  شمار  از  به  پیش  عارفانِ  عطار،  الاولیای 

 اند.  ی عربستان برخاستهابراهیم ادهم همگی از شبه جزیره 

داستان که  نیست  منطقشکی  در  عطار  بدون  های  همه  الطیر 

سویه می استثنا  توضیح  را  درویشی  آیین  از  از هایی  او  دهند. 

داستان سیمرغ نیز در راستای روشنگری از چنین باوری یاری 

جوی  می و  جست  در  همگی  او  داستان  مرغان  چون  جوید. 

افتاده"او" راه  به  پیرامون یی  در  نشانی  هیچ  آن  از  که  اند 

را به خداوندی آسمانی پیوند    " او"یابند. عطار این  خویش نمی

 آلودش در هستی توجیه به عمل آورد.زند تا از حضور وهممی

از داستان از های منطقیازده داستان  افرادی  الطیر، به عملکرد 

می اختصاص  داستاندیوانگان  این  در  دیوانگان یابد.  ها 

برند.  ای کامل از افراد حکیم و فیلسوف را به پیش مینقشمایه

می حکیمانه  هم  خیلی  که  هستند  دیوانگانی  همگی  -آنان 

برای نمایند. سپس قضاوت آناندیشند و حکیمانه عمل می ها 

را اصل عطار اصل قرار می از دیوانه  او چنین شخصیتی  گیرد. 

گذارد تا از جدال با خرد و خرورزی چیزی کم نگذارد. انگار  می

با نمونه بهلول سر و کار انسان  یا  از: جحا، ملانصیرالدین  هایی 

دیوانه بلدارد.  نبودند  دیوانه  هم  چندان  که  داستانی  که  هایی 

ایشان   رفتارهای  پذیرش  از  زمانه  و عرف مردمان  عرف جامعه 

 زد. سر باز می
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گفتنی است که عطار همانند بسیاری از عارفان دیگر تنها آن   

وامی را  خرد  از  منطقی  نوعی  از  آن  علمی  کار  و  ساز  که  نهد 

می پیروی  فلسفی  یا  چنین  ریاضی  ضمن  عارفان  چون  کند. 

واگویه از  توانست  خواهند  که  است  یا  رویکردی  خرافی  های 

آورند. گروه به عمل  توجیه  درویش،  عرفانی خود  و  عارف  های 

واگویه آمیختهاین  معجزه  و  کرامت  با  چنانی  را  که ها  اند 

 نماید.  پذیرش آن با منطق تجربی و استقرایی امری مشکل می

جامعه در  و  پیداست  عارف  برای  دیوانگی  پذیرش  نابرابر،  ی 

می آسان  کاری  تخدیر  سالک  به  دیوانگی  همراه  به  او  نمود. 

می روی  اجتماعی  خویش  دردهای  دام  از  بتواند  شاید  تا  آورد 

 زمانه اندکی رهایی یابد.  

داستان از  داستان  شش  منطقضمن  گروه های  نیز  های  الطیر 

می نقش  درویشان  از  آندیگری  از  عطار  که  با  آفرینند  ها 

-هایی چون ژنده پوش، خرقه پوش و مرقع پوش نام می عنوان

نمونه پوشش که در جامعه شناسهبرد.  از  برای شناخت ای  ای 

می قرار  ژندهدرویشان  بین  باید  ولی  با  گرفت.  آیینی  پوشی 

 پوشی گدایان عادی فرق و فاصله قایل شد.  ژنده

می  گرن  ابی"نویسد:  ویدن  قدیمیابوسعید  عارف  الخیر  ترین 

کرد و گویا نزد  ای بر تن میی ژندهنامی ایرانی نیز چنین جامه
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است بوده  قدیم  بسیار  سنتی  سنت،  این  ایران   22. "صوفیان 

می عمل  به  فراوانی  تلاش  گرن  پیشینهویدن  تا  ژنده آورد  ی 

در   اما  بازگرداند.  باستان  ایران  به  را  درویشی  آیین  و  پوشی 

این گمان دور از  "نویسد:  جایی دیگر ضمن تناقضی آشکار می

مرقع   سنت  که  نیست  مسلمان  حقیقت  درویشان  پوشی 

 )پیشین(.  " برگرفته از کلیسای سریانی باشد

ای از الطیر، عمل جنسی قهرمانان داستان آن، سامانهدر منطق

نمی عادی  عرف  رسمی  عنوان  به  همجنسگرایی  انگار  شناسد. 

بین درویشان درآمده بود. عشق پسرانه به عنوان بخشی پایدار  

داستان در  عمل جنسی  منطقاز  عطار  های  دارد.  الطیر حضور 

رغم التزام و اصرار خویش به دین اسلام هیچ قبحی را در  علی

نمی سراغ  داستانش  قهرمانان  طبع همجنسگرایی  به  گیرد. 

 رواج فراوان داشته است.  چنین رفتاری بین درویشان خانقاه

عده  همه،  این  میبا  تلاش  هم  عشقای  همیشه  تا  های ورزند 

گروه به  را  هرگز  پسرانه  ولی  بدهند.  نسبت  قلندران  از  هایی 

-بندی درست و دقیقی بین درویشان و قلندران دیده نمیصف

 شد.  

منطق عشقدر  همچنین  عشق  الطیر  از  جایگاهی  پسرانه  های 

-کند. ناگفته نماند که در چنین گسترهمردان را با زنان پر می 

 
خرقه   -  22 در  گرن،  پژوهشی  ویدن  گئو  درویشان:  دلق  و  درویشان  ی 

 . 14، ص1393ترجمه و تحقیق بهار مختاریان، تهران، آگه، 
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عشق از  همدیگر ای  به  نسبت  بزرگسال  مردان  عشق  از  بازی، 

که این مردان بزرگسال هستند که همگی  بینیم بلنشانی نمی

از پسران نوجوان دل میبدون چون و چرا به گروه بازند.  هایی 

عهده   به  را  چشمگیری  نقش  راه  این  در  نیز  نوجوان  غلامان 

 گیرند. می

از منطقعطار در روایت  الطیر حدود پنج بار زیبایی  های خود 

هایی از  ها نمونههمین غلامان را ستوده است. او در این ستایش 

می  کار  به  غلامان  این  برای  را  زنان  از زیبایی  گونه  آن  گیرد. 

نمونه در  تنها  که  غزلزیبایی  از  عاشقانه میهایی  به  های  توان 

 هایی از آن دست یافت.  گونه

-عطار دست کم سه داستان عاشقانه از این پسران را در منطق

می خود  نمونهالطیر  چنین  گویی  در  گنجاند.  عشق،  از  هایی 

بود.  خانقاه درآمده  همگانی  عرفی  شکل  به  دوران  آن  های 

از   درویشان به باوری دست یافته بودند که عشق به این گروه 

مادی   وابستگی  و  دلبستگی  میزان  از  توانست  خواهد  پسران 

 ایشان به جهان پیرامون بکاهد.  

های پسرانه از پادشاهی سخن ای از همین عشقعطار در نمونه

بازد. حکایت عطار این گونه آغاز  گوید که به غلامش دل میمی

 گردد: می

عالی بس  بود  سیمپادشاهی  غلام  بر  عاشق  گشت   / بر  گهر 

 ( 965بیت  54)ص
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عنوان هدف در سر غلام می به  را  را شاه سیبی  گذاشت و آن 

می  غلام  نشانه  در  را  ترسی  شاه،  رفتار  از  وحشت  ولی  گرفت. 

 اش به زردی گراییده بود.  انگیخت که چهرهبرمی

رواجی   سلجوقی  شاهان  بین  غلامبارگی  که  است  گفتنی 

راه   این  در  نیز  خوارزمشاهیان  و  غزنویان  و  داشت  همگانی 

ها  گذاشتند. کشاندن چنین ماجراهایی به خانقاهچیزی فرونمی

تا   داشتند  پسران وظیفه  این  از  بسیاری  ندارد.  تعجبی  چندان 

 در عشقبازی جای زنان را برای درویشان تارک دنیا پر نمایند.  

شاه   پسر  عاشق  درویشی  دست،  همین  از  دیگر  داستانی  در 

 شود: می

خبر / بی سر و بن شد ز عشق آن پسر  بود درویشی، گدایی بی

 (  4036بیت 224)ص

بکشند.  را  درویش  تا  داد  دستور  فهمید  را  موضوع  که  شاه 

ی دار درخواستی را با شاه در میان نهاد که  درویش پای چوبه

پسر   این  دوباره  خویش  مرگ  از  رفتار  را  پیش  عطار  ببیند. 

 کشد: درویش را پس از دیدارِ با پسر، این گونه به تصویر می

و  نعره بازخندید  همچو شمعی   / بمرد  و  ببخشید  جان  زد،  ای 

 بمرد

معدوم   و  شد  مطلق  فانی   / گشت  معلوم  دلبرش  وصال  چون 

 گشت
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سالکان دانند در میدان درد / تا فنای عشق با مردان چه کرد 

 ( 4107 -4109های بیت 228)ص

داستان چنین  از  همیشه  عطار  که  است  این  برای  مهم  هایی 

می عمل  به  توجیه  خود  درویشی  و  عرفان  از  آورد.  روشنگری 

مرحله از  روشنگری  برای  حتا  را  حکایتی  چنین  او  ی  چنانکه 

 گذارد.  تمثیل می  "وادی فنا"

پسرانه عشق  مثنوی  بلندترین  منطقعطار  در  نیز  را  خود  -ی 

پسر وزیرش الطیر می به  این مثنوی عاشقانه، شاه  گنجاند. در 

دل میدل می به دختری  پسر  این  اما  می بازد.  شاه  که  -بازد 

می دستور  او  پسرک  فهمد.  پدرِ  اما  بکشند.  را  پسرک  تا  دهد 

اندیشد تا یکی از زندانیان شاه را به جای او به قتل تدبیری می

می  مخفی  را  پسرک  سپس  از برسانند.  شاه  آنکه  تا  کنند 

می پشیمان  مخفیدستورش  از  را  پسر  هم  سرآخر  گاه  شود. 

می میبیرون  شاه  به  را  او  و  همراهِ  آورند  داستان  این  سپارند. 

 پذیرد.  وصال شاه با پسرک پایان می 

ی خود را به فضایی از همین های عارفانهنشینیعطار حتا چله

پسرانه میعشق تأویلهای  آن  تمامی حوادث  از  تا  های  کشاند 

 وحدت وجودی به عمل آورد.  

ی این  های خود از چهرههمان گونه که گفته شد، او در توصیف

از زیبایی زنان را با مخاطب در میان  پسران، همیشه نمونه  ای 

 گوید: ها میگذارد. چنانکه در موردی از آنمی

 بود بر شکل کمانش ابرویی / خود کجا بود آن کمان را بازویی 
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 ای صد ساحری نرگس افسونگرش در دلبری / کرده از هر مژه

ی آب حیات / چون شکر شیرین و سرسبز از لعل او سرچشمه 

 نبات

/ طوطی سرچشمه خط سبزش سرخ  کمال روییِ جمال  ی حدّ 

 (  4310-4313های بیت 239)ص

منطق درویشانه  در  هنجارهای  از  جانداری  انتقاد  هرگز  الطیر 

های  پذیرد. اما چنین انتقاداتی کم و بیش در گفتهصورت نمی

می دیده  حافظ  و  در  سعدی  بعدها  موضوعی  چنین  حتا  شود. 

بیش گسترش  حافظ  ضمن  شعر  حافظ  چنانکه  یافت.  تری 

ناصواب خرقه عملکرد  با  را  مخالفتش  آشکارا  خود،  سوزی 

ی  گذارد. انگار در زمانهبسیاری از درویشان زمانه به نمایش می

حافظ راه و رسم درویشی در اندرون خویش به فسادی مهلک  

گرفتار شده بود که رهیدن از دام آن، برای شاعری چون حافظ  

 نمود.  چندان مشکل نمی





 

 

 ای برای درویشی مثنوی دانشنامه 
( دانشنامه672  -604مولوی  معنوی  مثنوی  در  از ق.(  ای 

می فراهم  گذشته  صوفیان  را عملکرد  خود  اطلاعات  او  بیند. 

تذکرة از  همه  از  بیش  صوفیان  بیرون  پیرامون  عطار  الاولیای 

بخشمی گستردهکشد.  منابع  های  از  نیز  اطلاعات  این  از  ای 

-اند. اما کم نیستند روایتدیگر عرفانی به متن مثنوی راه یافته

-ها نقش میهایی که مولوی به تنهایی در خلق و فرآوری آن

هایی  آفریند. همان شیوه و شگردی که غزالی و عطار هم نمونه

ترین بسآمد از نام این عارفان  اند. بیشها را به کار گرفتهاز آن

یابد. چون چیزی حدود پانزده بار از  به نام دقوقی اختصاص می

مث در  او  مینام  یاد  کرامتنوی  مولوی  ضمن شود.  را  هایی 

می داستان نسبت  او  به  از هایش  نیز  خود  آنوقت  و  دهد 

 برد.   ای دقوقی لذت میرفتارهای افسانه

ق.( را در  234او حدود سیزده بار نیز نام بایزید بسطامی )فوت  

تبریزی )فوت مثنوی ذکر می نباید فراموش کرد، شمس  کند. 

های بایزید بود که شوق مولوی هایی از گفتهق.( در نمونه645

ها، روایتی  را به عرفان او برانگیخت. شمس در این گپ و گفت

گفت: سبحانی  گذاشت که او میاز بایزید را با مولوی در میان  

همان   بالاست(.  من  مقام  و  شأن  و  خدایم  )من  شأنی  مااعظم 
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یابد  روایتی که شرح آن در دفتر چهارم مثنوی نیز انعکاس می

 پروراند. ی اصلی مثنوی معنوی را در بطن خود میو درونمایه

عنوان   به  تبریزی  از شمس  سرگردان"نیکلسن  یاد    "درویشی 

را به حدود سال  می و دیدار آن دو  -میلادی برمی 1244کند 

جلال  23گرداند.  اصلی  استاد  مشرب  اما  در  بلخی  الدین 

برهان جز  کسی  محقق  درویشی  نبود.  ترمذی  محقق  الدین 

می حساب  به  مولوی  پدر  ولد  بهاء  شاگرد  که  ترمذی  آمد 

ی نیکلسن همانند استادش به قونیه مهاجرت کرد. بنا به گفته

مولوی حدود ده سال از ارشاد و راهنمایی محقق ترمذی سود  

به   آن  از  پس  مولوی  رسید.  شیخی  مقام  به  سرآخر  تا  برد 

اخوتحلقه "تشکیل   )پیشین   "ی  گماشت  همت  صوفیان 

 (.5ص

الدین محمد بلخی  الزمان فروزانفر در شرح زندگانی جلالبدیع

می نقل  جامی  عبدالرحمان  از  نیز  را  در  روایتی  فروزانفر  کند. 

از سفر بهاء ولد )پدر مولوی( به قونیه سخن می -این روایت، 

شهاب شیخ  خدمت  به  بغداد  در  چنانکه  عمر  گوید.  الدین 

)فوت   شهاب632سهرودی  شیخ  شتافت.  این ق.(  در  الدین 

ی ی عباسی مدیریت مدرسهبالله خلیفهزمان از سوی مستنصر

ی بغداد را به عهده داشت. همان کسی که سعدی از مستنصریه 

 
ی رومی و تفسیر مثنوی معنوی: اثر رنالد الن نیکلسون، ترجمه  مقدمه  -  23

 . 7و تحقیق، اوانس اوانسیان، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص
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  " شیخ دانای مرشد"بوستان خود به عنوان  "باب احسان" او در 

 کند.  یاد می

نظیر شهاب شهرت  حسن  در  و  بود  پرآوازه  درویشی  الدین، 

بدیع اما  فروزانفر مینداشت.  این  الزمان  در  ولد  بهاء  نویسد که 

طعن"دیدار   )مستنصربالله(  وی  و  به  مغول  هجوم  از  و  زد  ها 

 24."عباس آگاهی دادانقراض خلافت بنی

پیش آینده  از  بتوانند  که  بود  رسم  چنان  درویشان  گویی  بین 

پیش این  از  بسیاری  اما  همان  گوییکنند.  در  صوفیانه  های 

را به گذشته منسوب میآینده صورت می نمودند.  گرفت و آن 

نمونه نیز  جامی  عبدالرحمان  که  فرآوری همچنان  را  آن  از  ای 

عرفانی  می مقام  از  بتواند  مستند  غیر  راهکار  همین  با  تا  کند 

 بهاء ولد تجلیل به عمل آورد.  

همان  بدیع در  هم  مولوی  با  سعدی  دیدار  از  فروزانفر  الزمان 

الجنات  روضات"گوید. او به نقل از مؤلف کتاب  کتاب سخن می 

نویسد که سعدی در شهر قونیه به دیدار می  "البلدانو عجایب

در   کرد.  شرکت  نیز  او  سماع  مراسم  در  حتا  و  رفت  مولوی 

سرود.  همین مراسم سماع بود که سعدی در ذهنش مصرعی را  

خوانی خود از سعدی، به چند و چون آن اما مولوی ضمن ذهن

دست یافت تا آنکه مصرع دیگرش را تکمیل کرد. بنا به تأکید  

 
الزمان فروزانفر، تهران،  الدین محمد مشهور به مولوی، بدیعمولانا جلال  -  24

 . 45 -46، ص1385انتشارت معین، 
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روضات مؤلف  میفروزانفر،  اتفاقی  چنین  توجیه  در  -الجنات 

می"نویسد:   مولانا  چه  آن  که  دانست  سعدی  از  شیخ  گوید 

  25. "ی حال است و عقیدت او به صفای باطن او بیفزودغلبه

ذهن پدیدهموضوع  همواره خوانی  که  است  ساختگی  ای 

پشتوانه بدون  ادعای  به درویشان  برای خویش  را هنری  ی آن 

-ی گزارشآوردند. اما چنین موضوعی هرگز از گسترهشمار می

نمی بیرون  پا  چیزی  دروغین،  در های  که  همچنان  گذاشت. 

نمونهپدیده نیز  کرامت  بیشی  کار میهای  به  را  آن  از  -تری 

بدیع که  است  آن  جالب  اما  و  گرفتند.  آگاهانه  فروزانفر  الزمان 

زندگانی   تاریخ  عنوان  به  را  دست  این  از  موهوماتی  دانسته 

 زند.  سعدی یا مولوی جا می

می  پیش  را  باوری  فروزانفر  حال،  عین  سلیقهدر  که  ی کشد 

دیدگاه با  هم  چندان  مولوی  سعدی  درویشی  درویشی  های 

به   نیز  را  از سعدی  راستا غزلی  او در همین  سازگاری نداشت. 

را عنوان سند رو می غزلی است که سعدی آن  این سند  کند. 

سروده  مولوی  از  مشهور  غزلی  به  نسبت  خود  تعریض  ضمن 

 گوید: است. مولوی در مطلع غزل یاد شده می

قند   که  لب  بگشای   / آرزوست  گلستانم  و  باغ  که  رخ  بنمای 

 فراوانم آرزوست ... 

 
 . 193پیشین: ص - 25
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جلال گونه  این  خود،  پاسخ  در  سعدی  به اما  را  بلخی  الدین 

 گیرد: چالش می

ایمانت   و  نابریده  زنار   / آرزوست  جانانت  نیامده  برون  جان  از 

 آرزوست 

اَ نوبت  که  درگهی  همیبر  نهرنی  موری   / ملک  زنند  که  ای 

 سلیمانت آرزوست 

نه نکردهمردی  مردی  خدمت  و  صُفّهای  صف  وآنگاه   / ی  ای 

 مردانت آرزوست 

همیفرعون اناالحق  لاف  عمرانت  وار  موسی  قرب  وآنگاه   / زنی 

 (193 -194... )پیشین: ص آرزوست

به   مولوی  با  را  سعدی  شعری  جدل  هم  آشوری  داریوش 

عرفانی "رویارویی   می  "مشرب  باز  دو  توضیح  آن  در  و  گرداند 

با سعدی است که عرفان هرچه  "نویسد:  خود از این ماجرا می

شاعرانهزمینی و  میتر  زمینهتر  در  و  شاعرانهشود  ذهن  ای ی 

دارد و بی قرارِ کندن نشیند که زندگی و زمین را خوار نمیمی

عالم   به  پیوستن  زودتر  و هرچه  تن  بار  فروانداختن  و  زمین  از 

 26."ملکوت نیست

نویسد نقش مخالف چنین همان گونه که داریوش آشوری می 

عرفانی از سعدی را همیشه مولوی به اجرا گذاشته است تا به  

 
عرفان و رندی در شعر حافظ: داریوش آشوری، تهران، نشر مرکز، چاپ    -  26

 . 192ششم، ص
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قول داریوش آشوری بخواهد زندگی بر زمین را خوار بشمارد و  

 به عالم ملکوت بپیوندد.   

نی چنانکه درونمایه داستان جدایی  مولوی،  اصلی مثنوی  ها  ی 

هایی که  گذارد. نی را از نیستان هستی، پیش روی خواننده می 

-همگی آرزوی بازگشت به وطن و اصل خویش را در دل می

پرورانند. اما عبارت یاد شده از بایزید، موضوع پیوستن سالک را 

می آشکار  اصل  این  )به  حلاج  گویی  انالحق  حتا    -244سازد. 

 ماند.  ق.(  نیز از چنین ماجرایی بر کنار نمی309

منصور حلاج هم دست کم حدود هفت بار حضورش را در متن 

می  اعلام  از مثنوی  رویکردی  نام حلاج  ذکر  تردید  بدون  کند. 

می  زمانه  حاکمان  روی  پیش  را  زندقه  و  حتا  کفر  گذاشت. 

توانستند همانند خودِ او، به کفر و الحاد متهم  مدافعانش نیز می

 داد. گردند. اما مولوی از این بابت هرگز ترسی به دل راه نمی 

اشاره  مثنوی  متن  در  این،  از  سوای  به  او  هم  روشنی  های 

)آموزه اشراق  شیخ  است.  587  -549های  آورده  عمل  به  ق( 

اتهاماتی  شهاب اشراق متهم به همان  یا شیخ  الدین سهروردی 

نمونه پروندهبود که  در   آن  از  ی منصور حلاج هم دیده  هایی 

 شد.  می

ق.( را هم حدود پنج  425  -352مولوی نام ابوالحسن خرقانی )

می مثنوی  در  در  بار  مواقع  اغلب  نیز  خرقانی  ابوالحسن  آورد. 

ای از اجرای کرامت یا همان اعجاز  های مثنوی نقشمایهحکایت

گذارد. در عین حال، عرفان ملای روم  صوفیانه را به نمایش می
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ابوالحسن خرقانی سازگاری و همخوانی   از همه با عرفان  بیش 

آید که عطار نیز  الطیر چنان برمیدهد. از متن منطقنشان می 

پیش   در  را  خرقانی  ابوالحسن  عرفان  از  سویی  و  خط  همواره 

 گرفت. می

گردد. کسی  ولی نام عطار تنها دو بار در متن مثنوی تکرار می 

تقلید  که مولوی در گستره او  از  از همه  نظری بیش  عرفان  ی 

و  می به شکل  مولوی در سرودن مثنوی معنوی هم  کرد. حتا 

 الطیر نظر داشت.ی کار منطقشیوه

حدود    نیز  ادهم  ابراهیم  از  نام    9مولوی  مثنوی  متن  در  بار 

افسانهمی شخصیت  انگار  تخت برد.  کردن  رها  در  او  ای 

می جذبهپادشاهی  بیتوانست  روم  ای  ملای  برای  را  مانند 

بارها در مثنوی خود  را  ادهم  ابراهیم  بیافریند. مولوی عملکرد 

 ستاید. می

از مولوی نیز نامی در مثنوی به  چه  از عارفان دیگر پیش  بسا 

و  شبلی  خضرویه،  احمد  جنید،  ابوسعید،  است.  یادگارمانده 

-برند. اما ذکر این نامکرخی نیز هر کدام از این ماجرا سهم می 

درونمایه و  رویکرد  که  گرفت  صورت  بهانه  این  با  اصلی  ها  ی 

 تر در دیدرس مخاطب قرار گیرد. های مثنوی بهحکایت

فاصلهجلال و  فرق  چندان  عطار  همانند  هم  بلخی  ی الدین 

بیند. با همین دیدگاه  روشنی بین درویش، صوفی و عارف نمی 

اخلاقی  است که در حکایت از درویشان، موضوعی غیر  او  های 
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شوند  هایی نموده میآید. درویشان در نگاه او گروهبه چشم نمی

توان از رفتارهای ایشان درس گرفت و چنین درسی را که می 

یا عرفانی خویش به کار بست. با این همه،   در زندگی اخلاقی 

داستاننمونه متن  به  صوفیان  منفی  هنجارهای  از  های  هایی 

مثنوی نیز راه یافته است. دست کم در چهار داستان و روایت  

از مثنوی معنوی، سیمایی شکمباره و مفتخواره از صوفیان به 

 آید.  نمایش درمی

داستان   همان  دست  این  از  داستان  و "نخستین  برفت  خر 

است. در این داستان، صوفیانی از خانقاه،    " خربرفت و خر برفت

فروشند و از این راه ی صاحبش می خر مسافری را بدون اجازه

شبانه مراسم  پذیرایی  می بساط  فراهم  را  خود  محل  ی  بینند. 

بساط سماع   است که صوفیان  داستان همان خانقاه  این  وقوع 

داشتند. مولوی در همین داستان خود را در فضای آن بر پا می

 کند: های اخلاقی صوفی را این گونه توصیف میویژگی

بوَد   صوفی  سبب  زآن   / روزگار  از  آز  صوفی  یابد  دیر 

   27بسیارخوار 

منتقدانه نگاه  این در  که  دارند  حضور  صوفیانی  مولوی  ی 

سفره از  خوردن  به  تنها  میصوفیان  آن  و  این  اما  ی  اندیشند. 

سفره بر  مینشستن  پیش  را  شرایطی  آن  و  این  تا ی  آورد 

 
نیکلسون، تهران، امیرکبیر،    27 الین  مثنوی معنوی: بسعی و اهتمام رینولد 

 (.532)دفتر دوم بیت 225چاپ شانزدهم، ص
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-ی حلال و حرام بودن غذای خود بیصوفیان نسبت به پدیده

تفاوت باقی بمانند. بدون تردید درد و رنج مولوی از این بابت، 

بدون کم و    های آن دوره درد و رنجی عمومی بود که در خانقاه

 کاست رواج داشت.

در دومین داستان، صوفی به همراه فقیه و سیدِ علوی به دزدی  

آورند. اما باغبان این داستان، از تنبیه هر  از باغ باغبانی روی می

گذارد. در همین داستان، مولوی از زبان  سه نفر چیزی فرونمی

عنوان   کاربرد  داستان،  خسیسشکم" باغبان  برای    "خوارِ  را 

 (.302بیند )پیشین: صصوفی مناسب می

دزدی،    به  سید  و  صوفی  فقیه،  کردن  متهم  که  نماند  ناگفته 

-کاری مبتکرانه است که مولوی چند و چون آن را از واقعیت

 های مثنوی کشانید. های غیر قابل انکار جامعه به متن حکایت

محور  غذا  بودن  حلال  و  حرام  موضوع  نیز  دوم  داستان  در 

می قرار  طور داستان  به  صوفی  هم  داستان  این  در  گیرد. 

از   عنوانی  با  خسیسشکم"اختصاصی  می  "خوار  -شناسنده 

به   فقیه  و  سید  با  صوفی  مولوی،  روایت  در  چنانکه  گردد. 

برند. چون هر سه نفر  ای از دزد را به پیش میاشتراک نقشمایه

نمونه و  در  حریم  مردم  مال  برای  تاریخی  مستندات  از  هایی 

اند و برای ایشان دزدی از مال مردم، فعلی  حرمتی قایل نبوده

 شد.     حلال نموده می
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ای  همچنین در داستان دیگری از مثنوی معنوی، ضمن واگویه

ضعف مریدانش،  با  خانقاه  شیخِ  شخصیتی  از  و  خصلتی  های 

 یابد:  صوفی این گونه بازتاب می 

 شیخ را گفتند: دادِ جان ما / تو از این صوفی بجو ای پیشوا

این صوفی سه   / گفت:  است ای صوفیان؟  آخر چه گله  گفت: 

 خو دارد گران 

از  افزون خورَد  / در خورش  در سخن بسیارگو همچون جرس 

 بیست کس  

پیش   کردند  صوفیان   / کهف  اصحاب  چون  هست  بخسبد  ور 

 ( 366جا شدن، صف: جابهشیخ زحف )زحَ 

به   را  صوفی  این  اخلاقی  ویژگی  آگاهانه  و  دانسته  مولوی  اما 

زمانههمه صوفیان  میی  تعمیم  ایشان،  اش  از  سوای  تا  دهد 

های  دیگران عارف نام بگیرند. همان موضوعی که در متن غزل

می خودنمایی  نیز  مجموعهحافظ  در  عارف  چون  از  کند.  ای 

زبان  سروده شاعران  از  دیگر  بسیاری  و  حافظ  و  مولوی  های 

می  اطلاق  کسی  به  بیش فارسی  دانش  از  که  بهره  گردد  تری 

-دارد و در رفتار او هرگز ضعفی اخلاقی یا خصلتی دیده نمی 

 شود. 

به   صوفی  عشق  پیرامون  می  "سفره"مولوی  را  داستانی  -نیز 

ای را آویخته به دیوار  آفریند. در این داستان مرد صوفی سفره

آن،  می دیدن  از  و  هویی" بیند  و  های  و  را شروع   " کخ کخی 

پیوندند. سپس  کند. دیگر صوفیان نیز در این ماجرا به او میمی
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را میشخصی رهگذر سفره علت به وجد آمدن  ی تهی  و  بیند 

می  را  داستان  ایشان  این  پرسشگر  پاسخ  در  صوفی  پرسد. 

پسندد. این  ها را می ی نقش"معنا "کند که او تنها  یادآوری می

 پرسش و پاسخ به شکل زیر در مثنوی انعکاس یافته است:

آویخته وز نان   ایبوالفضولی گفت صوفی را که چیست / سفره

 تهی ست  

بی نقش  رو  رو  عاشق گفت:  که  هستی،  بجو  تو   / معنیستی 

 نیستی

نان کو  عشق  هر  نیست  هستی  بند   / است  عاشق  غذای  بینان 

 ( 532صادق است )ص

شکمبارگی   هنجار  از  نیز  را  استثنایی  فوق  داستان  در  مولوی 

به دست می سفره  صوفیان  و  بین صوفی  سویی  از  دهد. چون 

گیرد و از سویی دیگر  ای مناسب از پرخوری را سراغ میرابطه

نشان   اشتیاقی  چندان  سفره  محتویات  به  داستان،  این  صوفی 

همان  نمی سپس  می  " معنا" دهد.  کفایت  بدون  برایش  کند، 

 آنکه نقشی از غذا و خوراکی در کار باشد. 

رابطه  مولوی  این،  از  سماع جدای  بین  همواره  نیز  را  ای 

می  ذهن  در  ایشان  انداختن  سفره  موضوع  و  پروراند.  صوفیان 

خانقاه در  صوفیانه  سماع  و  گویا  انداختن  سفره  به  سرآخر  ها 

آمدند  ای گرد میانجامید. سپس صوفیان دور سفرهخوردن می

 تا از خوردن غذا چیزی فرونگذارند.  
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با این همه، ضمن تناقضی آشکار در این داستان، نفسِ خوردن 

با رسم و راه درویشی چندان همخوانی نداشت. چون درویشان  

گونه میهمواره  تبلیغ  را  زیستن  گرسنه  از  ولی  هایی  کردند. 

سفره را  انداختن  برابری  و  برادری  از  رسمی  و  راه  مشترک  ی 

می  پیش  به  درویشان  بین  برای  همیشه  که  موضوعی  برد. 

 درویشان و صوفیان دوام آورده است.  

ای از شرطی شدن صوفی  داستان یاد شده همچنین نقشمایه  

می مخاطب  روی  پیش  را  شده  محض  یاد  به  او  چون  گذارد. 

آغاز می را  خود  سفره، سماع  رقص  دیدن  یا  این سماع  و  کند 

انجامد. همانند  تک نفره سرآخر به سماع و رقصی چند نفره می

سگ آزمایشگاه پاولوف که با شنیدن صدای زنگ، آب دهانش  

 افتاد.  به جریان می

نقشمایه از  میمولوی  اجتماعی  تیپی  صوفی،  آیینی  آفریند.  ی 

توان استثنایی را سراغ گرفت.  در این تیپ اجتماعی هرگز نمی

انسان را پیش روی ما میاو  قالبی  انسانهایی  این  -گذارد که 

 آورند.  های قالبی در عیار خویش، چیزی از هم کم نمی

صوفیان،  نقشمایه انداختن  سفره  و  سماع  رسم  از  آیینی  ای 

آورده   دوام  شیعیان  عاشورای  و  تاسوعا  مراسم  در  نیز  امروزه 

می زنجیر  و  سینه  ابتدا  عزاداران  چون  بر  است.  سپس  و  زنند 

 آیند تا غذای خیراتی بخورند.ای عمومی گردِ هم میسفره

ی کرامت هم در آیین درویشی  پیش از این گفته شد که پدیده

ی مریدان، شیخ یا پیرِ خود را ای دارد. چنانکه همهجایگاه ویژه
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های فراوانی  کردند. سپس حکایتبه داشتن کرامت تحسین می

دیدند تا او در هیأتی از پیامبران از این بابت برای او فراهم می

داستان این  که  است  گفتنی  شود.  ظاهر  عوامسامی  بین  -ها 

گشت تا به سهم خود اعجاب همگان را الناس دهن به دهن می

 برانگیزد.

تذکرة  همانند  نیز  منطقمثنوی  مصیبالاولیا،  و  ی  نامهالطیر 

دهد. به  ها به دست میای تمام نما از همین کرامتعطار آیینه

ی موهوم کرامت را از ته دل باور  عبارتی روشن، مولوی پدیده

حکایت ضمن  نیز  خود  و  نمونهداشت  آنهایش  از  را  هایی  ها 

 نمود.  تکرار می

می ادهم  ابراهیم  از  کرامتی  بازتاب  در  ترک  چنانکه  او  گوید: 

پادشاهی کرده بود و بر کنار دریا به وصله کردن دلقش اشتغال  

امیر  را دید.  یا زیردستان سابق خود  امیران  از  داشت که یکی 

ی ابراهیم ادهم برآشفت. چون ابراهیم یاد شده از رفتار فقیرانه

تخت شاهی را رها کرده بود و اکنون دلق خود را وصله و پینه 

کرد. ابراهیم ادهم سرانجام در پاسخ به این امیر سوزنش را  می

هایی از جنس  به دریا پرت کرد، اما ماهیان دریا همگی سوزن

 طلا برایش پس آوردند. 

شیخ )ابراهیم ادهم( سوزن زود در دریا فکند / خواست سوزن  

 را به آواز بلند

 ای، ای / سوزن زر در لب هر ماهیصد هزاران ماهی الله
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های حق سر برآوردند از دریای حق / که بگیر ای شیخ سوزن

 (353)دفتر دوم، ص

خواست به مخاطبان خود بفهماند که  ابراهیم ادهم در واقع می 

برتری   پادشاهی  مکنت  و  مال  بر  او  درویشی  جلال  و  شکوه 

دارد. او همراه با چنین پاسخی بود که تخت پادشاهی را جایی  

آورد تا رسم و راه درویشی را ارج بگذارد. تا آنجا  به شمار نمی

 کند.  را در داستان یاد شده پر می  "شیخ"که او جایگاهی از 

متن داستاندر  عرفانی،  فراوان های  به  دست  این  از  هایی 

می پشتوانهانعکاس  همگی  تا  کرامت  یابد  برای  ساختگی  ای 

داستان این  در  گیرند.  قرار  درویشان  و  تخیلی،  عارفان  های 

قصه میفضایی  فراهم  آنگونه  در  که  و  شود  انسان  بین  ها 

پا می انسانی  و  ارتباطی حسی  او،  پیرامون  گویا  طبیعتِ  گیرد. 

یابند و در صورت ها را درمیحس و درک انسان ،جهان پیرامون

شتابند. حس و درکی که تنها از تخیل  لزوم به یاری ایشان می

می آن  فضاهایی  راوی  چنین  نمایش  یا  واگویه  هرچند  زاید. 

انسان میبرای  شگفتی  آنها  روایت  ولی  به  آفریند،  هرگز  ها 

 یابد.  جایی از واقعیت ملموس و محسوس راه نمی

عارفان در عین حال، بسیاری از آرزوهایشان را در بطن و متن  

حکایت میچنین  بار  به  ناکامیهایی  چون  های  نشاندند. 

برمی را  شرایطی  صوفیان  اجتماعی  و  درویشان  تا  انگیخت 

شده سرکوب  کرامتآرزوهای  همین  متن  در  را  خود  ها  ی 

به  را  صوفیان  دست،  این  از  اوهامی  که  است  طبیعی  بجویند. 
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هایی از سیر و سلوک عرفانی را دوره  آورد و همگی راهوجد می

 ها دست بیابند.  هایی از آنکردند که بتوانند به نمونهمی

آدم  از  یافته  سامان  دنیایی  میآنان  دل  در  را  نورانی  -های 

ی زمین های نورانیِ بدون سایه بر پهنهپروراندند که این انسان

برمی تصور میگام  اما  انسانداشتند.  که همین  بدون  شد  های 

اشتغال   کاری  به  نباید  و  دارند  روزی  موهوم  جایی  از  سایه 

مدینه چنین  تردید  بدون  فاضلهبورزند.  ذهن  ی  در  تنها  ای 

میوهم بار  به  عارفان  واقعیتپرور  در  هرگز  و  های  نشست 

 یافت. ملموس جامعه مصداقی نمی

نمونهجلال در  بلخی  محمد  افلاتون،  الدین  مُثلی  جهان  از  ای 

سایه شکل  به  را  میدنیا  خیالی  جهان  هایی  این  او  اما  بیند. 

وامی را  واقعیت همین  مثالی  به  بتواند  به گمان خویش  تا  نهد 

سایه دست بیابد. واقعیتی که به گمان مولوی در جهانی دیگر  

می بر جانمایی  را  درویشی  آیین  که  موضوعی  همان  شود. 

نهادهی آموزهگستره بنا  از آن،  اند. چون درویش  های موهومی 

می تلاش  نمونههم  و  وابگذارد  را  مثالی  جهان  این  تا  ی ورزد 

هایی از واقعی آن را در جهانی دیگر بجوید. در واقع با سفسطه

رانند و جهانی از خیال و توهم  ها را پس میاین دست واقعیت

نشانند. روایت بلخی از چنین ماجرایی جالب  را بر جای آن می

 نماید:  می
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/ می در محل  ساکن  تو  با  زمینم  هفتم چون  در  بر چرخ  دوم 

 زحل 

از اندیشههمنشینت من نیم سایه / برتر  ی  ها پایهی من است 

 ( 3555و  3556های بیت  368من است )ص 

که محمد را نیز از گروه  مولوی نه تنها افرادی چون خودش، بل 

به شمار میمردان بی به  سایه  او همگی  آورد. چون در گمان  

شده بدل  کامل  نمینوری  نوری  چنین  و  سایهاند  ای تواند 

بی مردان  او ظهور  از بیافریند.  به گذار  عرفان خود  را در  سایه 

 گوید:  زند. چنانکه در بیتی می پیوند می "فنا"ی مرحله

سایه شود )ص چون فناش از فقر پیرایه شود / او محمدوار بی

 ( 672، بیت 854

با همین رویکرد روانشناختی بود که شاعرانی چون مولوی دو  

می  نمایش  به  را  زندگی  از  نمونهگونه  در  آن، گذاشتند.  از  ای 

می ترویج  مردم  بین  در  را  خیال  و  وهم  از  سخنانی  -چنین 

نمونه در  اما  در  کردند،  را  خود  زندگی  عادی  جریان  دیگر  ای 

می  دنبال  مردم  خود  بین  متعارف  زندگی  از  هرگز  و  نمودند 

 کاستند.  چیزی نمی

مورد نخست گونه تردید در  ابراهیم  بدون  رفتار  از همان  هایی 

پیش می به  را  ولی قصهادهم  این دست در هر  بردند.  از  هایی 

می تکرار  منبری  و  از  مجلس  فضایی  در  زمانه  مردمان  تا  شد 

سرگشته و  دردمند  روان  خرافی،  باورهای  را  همین  خود  ی 

 تسکین بدهند. 
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از  جلال را در جایی دیگر  یاد شده  الدین محمد بلخی داستان 

کند. اما در اینجا مکان  ای ویژه بازسازی می مثنوی هم به گونه

مردی  هم  را  داستان  قهرمان  نقش  و  است  کشتی  داستان، 

کند. درویش این داستان به دزدی طلاهای یکی  درویش پر می 

شود و برای رهایی از اتهام خود، از  از مسافران کشتی متهم می

 خواهد. سپس: خداوند یاری می

دُری   یکی  هر  دهان  در   / ژرف  دریای  از  ماهی  هزاران  صد 

 شگرف

 صد هزاران ماهی از دریای پُر / در دهان هر یکی دُر و چه دُر

 است این ندارد شرکتی هر یکی درّی خراج مُلکتی / کز اله

دُرِ چند انداخت در کشتی و جَست / مر هوا را ساخت کرسی و  

 (365نشست )ص

برای   تمثیلی  دریا  پیشین  داستان  همانند  نیز  داستان  این  در 

آفرینههستی قرار می  "اصل" انگار  های جهان  گیرد. جایی که 

اند. در رویکردی دینی، از این اصل به همگی از آن سر برآورده

می یاد  خداوند  سوزنعنوان  چنانکه  از گردد.  همگی  طلا  های 

 شود. آنجا به سوی درویش و مدعیان او سرازیر می

واگویه می در  مخاطب  روی  پیش  ما  عارفان  که  گذارند،  هایی 

استیلای خویش تلاش می به  نیز  را  تا دانش کیمیاگری  ورزند 

طلا   به  را  فلزات  کیمیاگران  اگر  که  تفاوت  این  با  دربیاورند. 

ایشان هرمادهکردند، در سامانهمبدل می تواند  ای میی فکری 
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از   به طلا مبدل شود. همان گونه که در عرفان نیز هر انسانی 

از خدا تبدیل  بالد و به نمونهجایگاه انسانی خود می ای روشن 

 گردد.  می

جهد و به طور ثابت  در این داستان حتا درویش به آسمان می  

ایستد. او سپس از آنجا با مدعیان خود در کشتی  در آسمان می

گذارد و راه  گوید. سرآخر هم کشتی را به ایشان وامیسخن می

می پیش  در  هوا(  در  )البته  را  گفتهخود  از  مولوی  های گیرد. 

 آورد:درویش داستان، این بیت را نیز می

گدا   دزدِ  شما  با  نباشد  تا   / مرا  حق  را،  شما  کشتی  رو  گفت: 

 )پیشین(

-های هندی قهرمانانی از این دست فراوان دیده می در استوره

-آیند و به همه جا پای میشوند. قهرمانانی که به پرواز درمی

و  تصویرسازی  در  مسلمانان  که  نوع  آن  از  چیزی  گذارند. 

چیزی   آن  بازسازی  از  اسلام،  پیامبر  معراج  داستان  فرآوری 

نقشفرونگذاشته هم  زردشتی  قدیسان  از  گروهی  و  اند.  ها 

انساننمونه همین  از  گذاشتههایی  اجرا  به  را  پرنده  اند. های 

پرنده  شیخِ  که  است  آن  جلالجالب  وسط  ی  بلخی  الدین 

جا ایستد. انگار بر کرسی نشسته است و از آن آسمان ثابت می

 گوید.  با مخاطبان خود سخن می

ها است همچنین در اینجا کشتی نمادی از همین جهان انسان

های عرفانی و دینی به عنوان جهان مادی یاد  که از آن در متن

به  می طلاهایش  با  را  مادی  جهان  این  درویش،  اما  کنند. 
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وامی آن  عادی  جهانی  مردمان  به  لابد  خود  پرواز  در  تا  گذارد 

 دیگر بشتابد. 

داستان تکرار  علیولی  این دست  از  فضای  هایی  و  زیبایی  رغم 

قصه و  برمی گونهکارتونی  را  زمانه  مردم  اعتراض  خود  -ی 

به  هرگز  و  نداشت  کم  چیزی  قصه  و  افسانه  از  انگیخت. چون 

نمی راه  پیرامون  جهان  از  و  واقعیتی  چند  که  موضوعی  یافت. 

شود. در چون اعتراض به آن، بارها در متن مثنوی نیز دیده می

های مردمی  ای از همان اعتراضروایت همین داستان هم نمونه

این   اعتراض  به  پاسخ  در  مولوی  ولی  است.  یافته  بازتاب 

 گوید:  معترضان می

نور   نه  است  حس  متهم   / شریف  عقل  نه  است  نفس  متهم 

 لطیف 

می آمد،  سوفسطایی  حجّت  نفس  نه  سازد،  زدن  کش   / زنش 

 ( 366گفتنش )ص

بلخی خیلی راحت عقل شریف و نور لطیف غیر محسوس را در 

گذارد تا از کارکرد طبیعی  مقابل نفس و حس تجربی انسان می

آدم حس  و  کارکردی  نفس  نفس  این  او  نگاه  در  بپرهیزد.  ها 

برد و او را هرگز برهان و حجت ادب سوفسطایی را به پیش می 

-کند. از نگاه عرفانی مولوی تنها با کتک زدن است که می نمی

نمود. شیوه ادب  را  او  و توان  پرورش که چند  و  از آموزش  ای 

 پذیرفت.  چون آن لابد در عرفان مولوی توجیه می
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مولوی  فلسفی  ضد  نگاه  در  نفس  تنبیه  و  زدن  کتک  اما 

می عام  برنامهجایگاهی  از  او  تا  ریاضتیابد  عارفان،  ی  کشی 

 برای توجیه و تأویلِ فرآیند آن سود بجوید.  

داستان اغلب  در  قونیه  میپیر  را  فقر  نوع،  این  از  ستاید.  هایی 

پیش را  آن  آیین  چون  در  نفس  کشتن  برای  لازم  شرطی 

 بیند. درویشی می 

نمونه  داستاندر  گونه  همین  از  دیگری  ثروتمندی  ی  ها، 

کش ببخشد.  گیرد تا طلاهایش را به درویشی هیزمتصمیم می

تا هیزمکش از خواست او سر باز میاما هیزم های خودش  زند 

به  هم  را  کاری  چنین  انجامِ  چنانکه  نماید.  مبدل  طلا  به  را 

 خواهد: گذارد و از او میخداوند وامی

لطف تو خواهم که میناگر شود / این زمان این تنگ هیزم زر 

 شود

-در زمان دیدم که زر شد هیزمش / همچو آتش بر زمین می 

 تافت خوش

خود شدم تا دیرگه / چونک با خویش آمدم من از  من در آن بی

 وله،

بعد از آن گفت: ای خدا گر آن کبار / بس غیورند و گریزان ز  

 اشتهار،

 توقف هم در آن حالی که بودباز این را بند، هیزم ساز زود / بی 

ها( زر / مست شد در کار  در زمان، هیزم شد آن اَغصان )شاخه

 ( 661او عقل و نظر )ص
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آگاهانه  جلال و  دانسته  مولوی  نظر"الدین  و  را    " عقل  ثبوتی 

روایت چنین  تکرار  میمخالف  رویکرد  هایی  همین  با  او  بیند. 

این حکایت،   روایت  با  همراه  است که  و  " عرفانی، مدعی  عقل 

شود حکایتی  زده کرده است. اما آنچه گفته میرا شگفت  "نظر

نمی که  نیست  بیش  خیالی  و  قصه موهوم  و  افسانه  از  تواند 

 چیزی پای بیرون بگذارد.  

چنین  که  دارد  اصرار  یاد شده  داستان  درویشِ  حال،  عین  در 

عملکردی از او در جایی واگویه نگردد. چون از شهرت خود در 

پرهیزد. در واقع پرهیز از  های مردم عادی میجامعه و بین توده

می شمرده  درویشی  آیین  از  پایدار  بخشی  به  شهرت،  که  شد 

ی خود  ظاهر درویشان فرآیند آن را در سیر و سلوک درویشانه

 بستند.  به کار می

جرگه و  گروه  از  را  آرزویی  هر  سویی،  از  درویشان مولوی  ی 

بیند. درویشان در نگاه او، نه تنها بر طبیعت و  امری شدنی می 

که خداوند نیز همواره  رانند بلجهان پیرامون خویش حکم می

می نقش  خودمانی  خدمتکاری  جایگاه  از  ایشان  آفریند.  برای 

ار و  خواست  آنوقت  خودمانی  خدمتکار  را دهااین  درویش  ی 

 گذارد.  کند و به اجرا میعملیاتی می

یابد. حتا اشیا و اجزای  جهان پیرامون درویش نیز تشخص می

نقشمایه از  آن،  پیش  کارکرد  ای  به  را  چنانکه  میانسان  برند. 

گفت و گوی درویش با همین جهان متشخص )تشخص یافته(  
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نماید. سپس جهان پیرامون، همگی در خدمت  امری عادی می 

می قرار  این  درویش  ولی  بگذارد.  اجرا  به  را  او  دستور  تا  گیرد 

گیرد. مولوی درک و فهم متقابل تنها از ذهن درویش مایه می 

های مشترک را در فضاهای ذهنی خود چنین وهمی از مفاهمه

اعتبار گذارد. همان وسیله و واسطهارج می به  او  ی موهوم که 

می قهرمانآن  نامتعارف  هنجارهای  از  داستانش  توانست  های 

 توجیه به عمل آورد. 

زمانه عارفان  و  درویشان  از  بسیاری  بین  واقع  و  در  مولوی  ی 

دانستگی زمانه و  دانش  مفهوم  از  شکلی  به  وهم  دیگر،  های 

کرد. او موضوع کیمیاگری را از افسانه به واقعیتی  خودنمایی می

میوهم داستانش  از  حد  آمیز  در  او  داستان  درویش  کشاند. 

کیمیاگری است که از کیمیاگری خداوند نیز در راستای   ،خود

جوید. عارفان و درویشان هم به سهم  ی خویش سود میحرفه

وهم دانش  چنین  میخود  ارج  را  همین آلودی  تا  گذاشتند 

وهم هستی دانش  در  را  ایشان  خوشبختی  ظاهر  به  آلوده، 

 تضمین نماید.  

پیشینهپیشینه به  نیز  باوری  چنین  درویشی  ی  تاریخ  از  ای 

می آموزهپیوند  که  پیداست  باورهای  خورد.  چنین  نظری  های 

جامعه   در  ایستا  اخلاقیات  از  شکلی  به  سرآخر  متوهمی 

می اعلام  را  تودهحضورش  آن  ضمن  که  اخلاقیاتی  های  کرد. 

از   را  رضایتشان  ناتوان  و  می   "سرنوشت"فقیر  اعلام  -خویش 

نمودند تا همواره طلاهای واقعی به ثروتمندان جامعه اختصاص 
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فلسفه آیا  فقیرانهیابد.  آیین  و  درویشی  نفع  ی  به  آن  ی 

نمی عمل  پاسخثروتمندان  پرسش،  این  از  تاریخ  های  کرد؟ 

 گذارد. متفاوتی را پیش روی ما می

عنوان   با  عارفی  از مثنوی  داستانی  اَ"همچنین در    " قطعشیخ 

الاولیا بازتاب زندگانی عرفانی او  حضور دارد. عطار نیز در تذکرة

اما بین روایت مولوی از شیخ اقطع با را بر خود لازم می بیند. 

 شود. های آشکاری دیده میروایت مولوی از او، تفاوت

دنیایی است که روزگارش را    در روایت مثنوی، او شیخ تارک 

می فقر  که  در  دزدانی  کنار  از  روزی  اقطع  شیخ  گذرانید. 

می را  میاموالشان  رد  دستگیر  فروختند  ایشان  همراه  که  شد 

شد. سپس دستور دادند تا پای چپ و دست راستشان را قطع  

ولی   بریدند،  را  راستش  دست  رسید.  شیخ  به  نوبت  تا  کنند 

کسی برای مجریان حکم خبر آورد که او شیخی بزرگ است.  

 به همین دلیل هم از او عذر خواستند و آزادش کردند.  

اما در روایت مولوی، شیخ اقطع از دست راستش )دست بریده(  

می سود  زنبیل  بافتن  در  چنین  نیز  عطار  همانند  مولوی  برد. 

از ماجرایی را به حساب کرامت شیخ جا می زند. او در مثنوی 

قول خداوند، علت کرامت یافتن شیخ اقطع را این گونه توضیح  

 دهد: می

 این کرامت را بکردیم آشکار / که دهیمت دست اندر وقت کار  

 چارگان بدگمان / رد نگردند از جناب آسمان  تا که آن بی
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کرامت این  بی  ترا  ذات  من  از  دادمی  تسلی  خود   / پیش  ز  ها 

 (  468خویش )ص

کرامتداستان از  فضایی  در  همه  مثنوی  و  های  درویش  های 

اند. چنانکه در دفتر اول مثنوی معنوی گفت  عارف سروده شده

گیرد. در این گفت و  و گویی از یک درویش با همسرش پا می

ورزد تا همسرش را به تمکین از گو درویش داستان تلاش می

نتیجه اما  نماید،  متقاعد  درویشی  آیین  نمیباورهای  گیرد.  ای 

-چون پذیرش فقر و کنار آمدن با آن برای زن امری دشوار می

از همین جدل یکی  در  این حکایت  به  نماید. شوی  ها خطاب 

 گوید: زنش می 

سست  بمنگر  درویشی  سوی   / تست  فهم  ورای  درویشی  کار 

 سست 

روزی  / مال  و  ملک  ورای  درویشان  از  زانکه  ژرف  دارند  ای 

 (117ذوالجلال )ص

-مولوی در داستان یاد شده، زن را تمثیلی برای نفس بیشینه

)لوامه( می داستانطلب  از  بسیاری  تمثیلی در  -گذارد. چنین 

 افتد.  های مثنوی اتفاق می

گفتنی است که در منابع و مآخذ عرفانی، همواره نفس انسان  

هایی  برد. چنانکه نمونهای از مؤنث بودن را به پیش مینقشمایه

گرفته نام  مطمئنه  و  راضیه  بهیمه،  لوامه،  آن  این  از  با  اند. 

 هایی نیز وجود دارد.  دیدگاه در عرفان بین نفس و زن همخوانی
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از   او  که  است  مدعی  مولوی  داستان  درویش  حال،  عین  در 

می   "ذوالجلال" برای روزی  هرگز  موهوم  روزی  این  اما  برد. 

نمی ملموس  و  بصری  امری  با  همسرش  نفس  چون  نماید. 

جهانی از واقعیات عینی سر و کار دارد که این واقعیات عینی و  

 گنجد.  ملموس هرگز در ذهن متوهم درویش نمی

طلب شرایطی  خواه و بیشینهجانمایی زن به عنوان نفس زیاده 

کشد تا مرد در جایگاهی از عقل )البته عقل شریف(  را پیش می

زمینه تمثیلی  جانمایی  این  بیافریند.  نقش  مولوی  های  برای 

فراهم می نفس  از  او  تأویل  برای  جایی  کافی  در  چنانکه  بیند. 

 کند: دیگر از مثنوی به کارکرد آن، این گونه اشاره می

این زن و مردی که نفس است و خرد / نیک بایسته است بهر 

 نیک و بد 

و   و خوان  نان  و  رو  آبِ  یعنی   / زن همی خواهد هویج خانقاه 

 جاه

 گاه جوید سروری  ،گری / گاه خاکی نفس همچون زن پیِ چاره

الله    ،عقل غم  جز  دماغش  در   / نیست  آگاه  فکرها  زین  خود 

 (2618  -2622های بیت 130نیست )ص

-موضوع جانمایی نفس به عنوان مادر هم شوق مولوی را برمی

انگیزد که مادرکُشانی در متن مثنوی راه بیندازد. روایت زیر به  

 چنین رویکردی از مادرکشان مولوی اشاره دارد:
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آن یکی از خشم مادر را بکشت / هم به زخم خنجر و هم زخم  

 مشت

 آن یکی گفتش که از بدگوهری / یاد ناوردی تو حق مادری ... 

گفت: کاری کرد کان عار وی است / کشتمش کان خاک ستار  

 وی است ... 

های خلق / نای او بُرّم به است از نای  کشتم او را رَستم از خون

 خلق 

نفس تست آن مادرِ بدخاصیت / که فساد اوست در هر ناحیت  

 ( 776 -782هایبیت 237)ص

نمونه مثنوی  داستاندر  گونه  این  از  دیگری  زن  ی  به  ها 

گردد. در این داستان مریدی  ابوالحسن خرقانی نیز منتسب می 

کند  ی او مراجعه میاز مریدان شیخ ابوالحسن خرقانی به خانه

از  شوی  بین، همسر شیخ  این  در  بجوید.  آنجا  در  را  تا شیخ 

دهد و  کند و نشانی او را به مرید نمیخویش با تمسخر یاد می

گردد و  دارد. اما مرید مأیوس نمیمرید را از ملاقات با او باز می

جویا می را  نشانی شیخ  آبادی،  مردمِ  سرانجام شخص  از  شود. 

بیشه در  را  خرقانی  ابوالحسن  شیخ  میمرید،  مابقی  ای  یابد. 

 کند:  ماجرا را مولوی این گونه روایت می

 اندرین بود که شیخ نامدار / زود پیش افتاد بر سرِ شیری سوار  

کشید / بر سر هیزم نشسته آن سعید شیرِ غرّان هیزمش را می

 (1147)ص
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ابوالحسن خرقانی نقشمایه ای در این داستان نه تنها زن شیخ 

که شیر غران داستان مولوی برد بلاز نفس لوامه را به پیش می

گذارد. پیداست  نیز تمثیلی روشن از نفس حیوانی را به اجرا می 

قدرت و توان نفس، شرایطی را در ذهن مولوی پیش آورده بود  

 تا او چنین نقشی را به همان شیر غران واگذارد.  

شود و  چون شیر در عرف جامعه، سلطان حیوانات شمرده می

برمی خرقانی  ابوالحسن  چون  عارفی  از  چنین  تنها  که  آمد 

شیری را اسیر نماید. اما سواری گرفتن شیخ ابوالحسن خرقانی  

از شیر بدان معنا است که او نفس سرکش و مقتدر خود را با  

کشی تمامی اقتدار در تصرف داشت. او نه تنها شیر را به هیزم

-که از سوار شدن بر آن نیز چیزی کم نمیکرد بلمجبور می

 گذاشت.

شیر،   تمثیلی  جایگاه  از  خود  توضیح  ضمن  نیز  بر  "یونگ 

عاشقانه شهوت"و    "طبیعت  و  می  "حرص  اصرار    28ورزد.او 

تمثیل با  آشکارا  که  همپوشانی موضوعی  شیر  از  بلخی  گذاری 

دارد. شیرسواری شیخ ابوالحسن خرقانی در واقع چیرگی او را 

از مولوی، اش عیان میبر حرص و آز درونی سازد. در تعبیری 

 
کیمیاگری،    -  28 در  روانی  اضداد  ترکیب  و  تجزیه  در  پژوهشی  پیوند؛  راز 

ترجمه یونگ،  گوستاو  مشهد،  کارل  فرامرزی،  فریدون  و  فرامرزی  پروین  ی 

 .287، ص1381نشر، به 
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شیخ ابوالحسن خرقانی همین حرص و آز درونی را کشته بود و 

 گرفت.از آن سواری می

غلبه قهرمانی  موضوع  گذارهای  در  شیر  بر  حماسی  قهرمان  ی 

می دیده  هم  اسفندیار  و  از رستم  نخست  خوان  در  شود. 

می سراغش  به  شیری  رستم،  حماسی  چون گذارهای  اما  رود. 

این   نیز  با رخش شتافت. رخش  به جنگ  را خفته دید  رستم 

از پای درآورد، بدون آنکه به رستم نیازی باشد.  اما    29شیر را 

افتد که او در  جنگ اسفندیار با شیر در خوان دوم او اتفاق می

می  را  ماده  و  نر  شیر  دو  خود  حماسی  گذار  از  مرحله  -این 

های حماسی ایران، گفتنی است که بسیاری از استوره  30کشد. 

سازه در  اسلام  پیدایی  از  حماسهپس  از  به  ای  عرفانی  های 

 اند.  زندگی خویش ادامه داده

خواست اما مرید شیخ ابوالحسن خرقانی پس از دیدار با او، می

از چند و چون ماجرا بپرسد. شیخ که پرسش ذهن مرید خود  

 فهمید، پاسخ داد: را به خوبی می

کشیدی بار زن / کی کشیدی شیر نر بیگار من  گر نه صبرم می

 )پیشین(    

ناسازگاری مقابل  در  او  که  بود  مدعی  خرقانی  و  ابوالحسن  ها 

بتواند  آزار تا  است  داده  خرج  به  تحمل  و  صبر  همسرش  های 

 
 . 256شاهنامه فردوسی: پیشین، جلد اول، ص - 29
 . 249 -250پیشین: جلد چهارم، ص - 30
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هم،   نفس  بر  او  چیرگی  آید.  غالب  خویش  نفس  بر  آن  ضمن 

نشانه شیر  بر  شدنش  سوار  میضمن  جانمایی  گذاری  اما  شد. 

ها را به نیکی کنار  تمثیلی مولوی در مثنوی معنوی، این نشانه

می و  هم  درست  جانمایی  به  نیز  مثنوی  متن  زیبایی  نشاند. 

 گردد. های تمثیلی بازمیدقیق همین نشانه

افسانهقسمت با  شده  یاد  داستان  از   "زنتیپی"ی  هایی 

بعید نیست که مولوی   )گزانتیپ( زن سقرات همپوشانی دارد. 

فرآوری افسانه ضمن  تا  باشد  کرده  دستکاری  را  شده  یاد  ی 

خرقانی   ابوالحسن  شیخ  برای  عرفانی  تأویلی  آن  از  لازم، 

الدین بلخی دانسته و آگاهانه چنین بیافریند. با این همه جلال

کند. او  ای را برای گزارشی از همسر نوح نیز تکرار مینقشمایه

 گوید: می

انداختی   تابه سنگ  بر  / واهله  بریان ساختی  تابه  بر  نوح چون 

 (4472بیت 1262)ص

های امثال شیخ ابوالحسن خرقانی  پیر قونیه نیز به اعتبار آموزه

انداخت.  کشی را در فضای مثنوی راه میبود که دنیایی از نفس

می  دوره  را  راهکارهایی  چه  او  که  بیاموزد  درویشان  به  تا  کرد 

نفس دنیای  این  در  سپس  بکشند.  را  خود  نفس  کشی  گونه 

گویند و  همگی ضمن سیر و سلوک عرفانی خویش، اناالحق می

 گیرند.  ای کامل از خداوند آسمان قرار مینمونه
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گونه مولوی  مطلقجهان  جهان  از  را  هایی  چاپک  کارل  سازی 

می ما  روی  مطلقپیش  بازتولید  در  گذارد.  همگی  که  هایی 

می مبدل  خدا  به  خود  سلوک  و  سیر  چنانکه  فرآیند  گردند. 

باور داشت که  ته دل  از  این،  از  پیش  نیز در روزگاری  مولوی 

 سرود: است و مشتاقانه می "نور مطلق"شمس تبریزی 

شمس تبریزی که نور مطلق است / آفتاب است و ز انوار حق 

 است 

سروده انساناما  مولوی  که  دست  این  از  و  هایی  عارف  های 

نور مطلق می و همانند  بدون سایه  آن  فضای  را در  -درویش 

چنین  داشت. چون  شباهت  عرفانی  یک شوخی  به  تنها  بیند، 

انسان و جهان، هرگز به واقعیتی  واگویه هایی از تبین و توجیهِ 

نمی  راه  هستی  از  و  فلسفی  افت  شوربختانه  که  موضوعی  برد. 

متن در  دویست سال  و  هزار  قریب  است  توانسته  -خیزهایش 

 های عرفانی زبان فارسی دوام بیاورد.

  



 

 

 گویی سعدی از درویشی دوگانه 
در ادبیات درویشی جاپای ماندگار و محکمی از ادبیات چوپانی  

ای کوچک از پوشی درویشان تنها نمونهشود. خرقهنیز دیده می

می رو  را  جاپاها  پشم همین  از  خرقه  این  جنس  چون  کند. 

که   چوپانی  تولید  نوعی  است.  چهارپایان  دیگر  یا  گوسفند 

می راه  شهرنشینان  بازار  به  از سرآخر  برخی  چنانکه  یافت. 

پیوند   خرقه  چون  پشمینه  پوششی  به  را  صوفی  نام  مورخان، 

پشمینهمی صوفیِ  دستوری  ترکیب  شعر  زنند.  در  هم  پوش 

 بسیاری از شاعران عارف ما به کار رفته است. 

پوشی نیز در میان درویشان و صوفیان  جدای از این، پوستین 

می تن  بر  پوستینی  تنها  نه  ایشان  از  بسیاری  بود.  یافته  -راه 

که زیراندازی نیز از پوست چهارپایان برای خود فراهم  کردند بل

دیدند. انگار انسان با جماعتی از چوپانان سر و کار دارد. در  می

-ادبیات درویشی هم مستندات خوبی از این ماجرا انعکاس می 

 یابد.  

رقعه از  همچنین  درویشی  ادبیات  نیز  در  مرقع  دلق  یا  پوشی 

ای را به  های رنگین و پارهگویند. در اینجا هم پارچهسخن می

می پینه  و  وصله  و  هم  درویشان  دیگر،  عبارتی  به  کردند. 

پارچه از  برای  صوفیان  جامعه  عادی  مردم  ریختنی  دور  های 

 دیدند.  خویش پوششی چند تکه و رنگین فراهم می
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توان هایی از حیوانات هم میها به گروه در انتساب نفس انسان 

کارکردی از ادبیات چوپانی را مشاهده کرد. با همین نگاه است  

نمونه منفی  کارکرد  در  که  )بهیمی(  حیوانی  نفس  از  هایی 

های رفتاری هر حیوانی  ادبیات درویشی باب شد. چون ویژگی

برای ضعف انسانرا  خصلتی  یا  میهای شخصیتی  تمثیل  -ها 

 گذاشتند.  

تمثیل این  از  نیز  پرندگان  نمیحتا  کنار  بر  عارفانه  -گذاری 

نمونه چنانکه  سرودن ماندند.  در  عطار  را  آن  از  روشن  ای 

می  کار  به  خود  سیمرغ  منطقداستان  سرودن  در  الطیر گیرد. 

تمثیلی   جایگاه  هم  خوک  و  حتا سگ  سالک،  پرندگان  جدای 

پر می  عطار  برای  را  تمثیلی روشنی  کاربرد  از  نیز  مولوی  کند. 

-ماند. اما همهمرغان و حیوانات در فرآوری متن مثنوی  وانمی

واگویه این  و ی  عارف  برای  را  مشترکی  وجه  تمثیلی،  های 

می  پیش  به  آموزهدرویش  چنین  فرآیند  در  که  هایی  بردند 

 بتوانند نفس خویش را بکشند.    

( برای سعدی  و  692  -615کشتن نفس  عطار  ق.( هم همانند 

آموزه از  پایدار  بخشی  میمولوی  شمرده  درویشی  شد.   های 

نوشته در  سعدی  سرودهچون  و  از  ها  جانبدارانه  خیلی  هایش 

رود که  گوید. او در این راه تا آنجا پیش میدرویشان سخن می

گلستان،   دوم  درویشان"باب  اخلاق  است.    "در  گرفته  نام 

پوشی و حضورش  کاربرد عنوان شیخ برای سعدی هم از خرقه

 ی درویشان حکایت دارد.  در حلقه
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همه  از  اینجدای  میزانی ی  را  درویشان  مثبت  عملکرد  او  ها، 

گذارد. انگار  اش می بدون تغییر برای سنجش رفتار شاهان زمانه

ی او تنها درویشان بر کرسی شاه و  ی فاضلهقرار است در مدینه

 حاکم بنشینند. 

الملوک او نیز چنانکه بسیاری از پندهای انتزاعی کتاب نصیحة

نمونه برمیبه  درویشان  رفتار  از  شاهان  اخلاقی  گردد.  برداری 

می سازهسعدی  در  را  شاهان  که  آیینی  خواست  رفتار  از  هایی 

-همین درویشان تربیت نماید. همچنین آرزویی را در دل می

عنوان  به  چرا  و  چون  بدون  زمانه  حاکمان  که  پرورانید 

کارگزارانی برای درویشان عمل کنند. حتا در همان پند نخست 

نصیحة میکتاب  مشفق "نویسد:  الملوک  که  پادشاهانی 

   31."انداند، نگهبان ملک و دولت خویشدرویش

زمانه شاهان  به  او  نیز  کتاب  همین  از  دوم  پند  چنان  در  اش 

به شب بر درِ حق گدایی کنند و به روز بر  " کند که  توصیه می

 )پیشین(.  "سر خلق پادشاهی

های دیگری را پیش روی انسان  های تاریخی، واقعیتاما تجربه

اش گذارد. پیداست که سعدی قصد داشت تا حاکمان زمانهمی

راهکار   این  با  ظاهر  به  چون  بترساند.  موهوم  خداوندی  از  را 

 
ی محمدعلی فروغی،  ی تصحیح شدهکلیات سعدی با اسفتاده از نسخه  -  31

 . 4الملوک، صمقدمه از عباس اقبال، تهران، اقبال، چاپ هفتم، نصیحة 
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های عادی  تصنعی و ساختگی، ایشان را از ظلم نسبت به توده

 داشت.مردم بازمی

می  مثال  را  محمود  سلطان  راستا  همین  در  در  او  و  زند 

می او  مثبت  عملکرد  محمود "نویسد:  خصوص  سلطان 

رحمة جامهسبکتکین  درآمدی،  شب  که  همین  علیه  ی  الله 

به در کردی و خرقه ی درویشی درپوشیدی و به درگاه  شاهی 

 )پیشین(. "حق سر بر زمین نهادی

مساواتآموزه دستطلبانههای  سعدی  برای  درویشی  آویز  ی 

گیرد تا او دانسته یا نادانسته به انکار جانمایی  محکمی قرار می 

طبقات در جامعه برخیزد. چون جایگاه طبقاتی و فرادستی شاه  

نمی به حساب  باور خویش  از  آنرا در جایی  -وقت جابهآورد. 

گذارد تا درویش او جایگاهی  جایی طبقات اجتماعی را بهانه می

نیز   را  او وجاهت شاه  پر کند.  را  و حاکم  از همان کرسی شاه 

می آن  در  پیروی سرانجام  جامعه  درویشان  از  شاه  که  بیند 

 نماید.  

نوشته میدر  نموده  چوپانانی  درویشان  سعدی،  که  های  شوند 

مراتع بیرون   دری نخست خود  همگی آرزوی بازگشت به حرفه

می  سر  در  را  شهر  حرفهاز  عملیاتی  پرورانند.  فضای  در  که  ای 

می  قرار  چوپانان  عموم  مالکیت  در  مرتع  و  زمین  آن،  -شدن 

انسان زیست  محیط  در  حتا  مالکیت  گرفت.  موضوع  آن،  های 

-ها چیزی فراتر نمیی ملزومات فردی آدمشخصی، از محدوده

 رفت.  
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چه نیز  را  فردی  ملزومات  همین  چوپانان،  وقف  تازه  بسا 

تا جایی که کاستیهمکارانشان می های زندگی شهری کردند. 

حرفه چنین  فضای  به  نمیهرگز  راه  کمون ای  نوعی  یافت. 

تنها مالکیت بر گله از حیوانات ابتدایی که در محیط آن  هایی 

 باب بود.  

گروه همواره  را  چوپانانی  چنین  وحشی اما  حیوانات  از  هایی 

می  عنوان تهدید  به  عرفان  در  که  حیواناتی  همان  نمودند. 

مینمونه نقش  بهیمی  نفس  از  برای هایی  چوپانان  آفرینند. 

از چنین حیواناتی تدبیری هم می اندیشدند. در عرفان،  رهایی 

برای   مطمئن  راهکارهایی  عنوان  به  دست  این  از  تدبیرهایی 

 اند.  مبارزه با نفس درآمده

وسیله دو  از  همواره  نامدرویشان  به  و ی شخصی  تبرزین  های 

را که گدایی  بردند. درویش میکشکول سود می آنچه  توانست 

-کرد در کشکول خود بریزد. اما تبرزین بیش از همه وسیلهمی

و شخصی می دفاعی  اتکای  ای  به  بخواهد  انگار چوپانی  نماید. 

اکنون  که  گونه  همان  بشتابد.  مزاحم  حیوانات  جنگ  به  آن 

ای از آن را با چوبدستی یا عصای خود به پیش  چوپانان نمونه

 برند.  می

می نظر  نقشمایهبه  ایران  رسد  به دستِ  تبرزین  سربازان  از  ای 

آیین درویشان برگردانده به  را  این همه، درویش  باستان  با  اند. 

نیز چنین  با کسی جنگ نداشت. همان طور که چوپان  هرگز 
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پیش می به  را  تنها  هدفی  تبرزین  و  پیداست که کشکول  برد. 

های پیشین برای  توانند به عنوان نمادی باقی مانده از سنتمی

 درویش نقش بیافریند. 

می آماده  شرایطی  موضوعی  صوفی  چنین  و  عارف  تا  کند 

انسانهمانند درویش همه قوارهی  و  قد  را در  از وحوش  ها  ای 

زمانه را می ببیند که در  این، گوسفندانش  از  پیش  دریدند.  ای 

برداری تاریخی از رفتار چوپانان، بسیاری درویشان ضمن نمونه

آیین خویش کشانده به  نیز  را  ایشان  باورهای  آیینی که از  اند. 

هایی  یابد و همگی گونهدر آن مال و ثروت چندان ارزشی نمی

-از برادری و برابری را در هنجارهای شخصی خویش هدف می

نوشته  در  نیز  سعدی  نمیگذارند.  خویش  از  های  تواند 

 هایی بر کنار بماند.     تأثیرپذیری چنین آیین

رفتار درویشانه از  بالا، سعدی چنانی  ی سلطان  اما در حکایت 

هایی  گوید که انگار با چشمانش چنین صحنهمحمود سخن می

از   بسیاری  که  است  گفتنی  است.  کرده  نظاره  را  تاریخ  از 

سعدی   و  مولوی  عطار،  خصوص  به  فارسی  زبان  شاعران 

قدیس میمآبانهشخصیت  محمود  سلطان  به  را  که  ای  بخشند 

واقعیت با  هرگز  غزنوی،  سلطان  این  از  شخصیتی  های  چنین 

ی درویشی پوشیدن سلطان محمود  آید. خرقهتاریخی کنار نمی

های جعلی و ساختگی است که سعدی  نیز یکی از همین روایت

 دهد.  اجرای آیینی آن را به او نسبت می
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هرگز  درویشان،  از  سنتی  طبق  زمان،  آن  در  که  نماند  ناگفته 

همگی   مریدان  بپوشد.  خرقه  خودسرانه  نداشت  حق  کسی 

دریافت  خرقه شیخ  از  مشخص  آیینی  و  رسم  طبق  را  خود  ی 

ها تحت نظر  کردند. چنین مریدانی به طور مداوم در خانقاه می

بردند و گزارش سیر و سلوک خود را نیز شیخ یا پیر به سر می

می پیر  و  شیخ   همین  از  به  حتم  طور  به  که  کاری  دادند. 

 آمد.  سلطان محمود و از هیچ سلطان دیگری برنمی

روایت در  را  آرزوهایش  تنها  می سعدی  دست  این  از  -هایی 

دید که شاید بتواند با همین  ای غیر از این نمی گنجاند. او چاره

بر  روایت لابد  و  بترساند  اندکی  را  زمانه  حاکمان  مجعول،  های 

ای غیر این سراغ نداشت. گاهی نیز در  سر عقل بیاورد. او چاره

گزید. چنانکه  خصوص نصیحت به شاهان، لحن تندتری را برمی

 یابد: ای روشن از آن در مثنوی زیر انعکاس می نمونه

 بداندیش / شکم پر کردن از پهلوی درویش  حرامش باد بدعهدِ

رنج   اندر  خواهد  راحت  که   / کژدم  و  باد  مارش  زهرِ  پُر  شکم 

 مردم

روا دارد کسی با ناتوان زور؟ / کبوتر دانه خواهد هرگز از مور؟ 

 ( 165)پیشین: مثنویات، ص

های بالا به طور حتم مخاطب او کسانی جز حاکمان و  در بیت

نمی و  ثروتمندان  ظلم  مقابل  در  حال،  عین  در  باشند.  توانند 

ستم عمومی، کاری جز نفرین و لعنت از شاعری چون سعدی  
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ی چنین افراد ساخته نبود. او نیز به ناچار نفرین خود را حواله 

 کرد.  توانگری می

واژه عمومی  عرف  در  نیز  امروزه  که  است  یادآوری  به  ی  لازم 

-کند. مترادف بودن واژهدرویش معنایی از گدا و فقیر را پُر می

گردد که درویشان بنا  ی درویش با گدا و فقیر از آنجا ناشی می

می روی  گدایی  به  همواره  آیینی  رسمی  بین  به  حتا  آوردند. 

پدیدهگروه ایشان  از  پرشماری  چنانی  های  فلاکت  و  فقر  ی 

 بالیدند. قداست داشت که بر خود می

امام "پیش از این گفته شد که سعدی از محمد غزالی با عنوان  

غزالی محمد  می   " مرشد  نفوذ 32کند.یاد  از  موضوعی  چنین 

نظامیه در  سعدی  غزالی  که  جایی  داشت.  حکایت  بغداد  ی 

بیدوره بود.  آورده  سر  به  آن  در  را  خود  زندگانی  از  دلیل  ای 

اندرزهای   و  پند  از  بسیاری  در  را  غزالی  کلام  نفوذ  که  نیست 

های اخلاقی سعدی توان سراغ گرفت. حتا چارچوبسعدی می

-هایی است که غزالی زمانی پیش از سعدی آنهمان چارچوب

 کرد.  ها را توصیه می

غزا از  جدای  شهابلسعدی  شیخ  از  عمر ی،  ابوحفص  الدین 

)فوت   ب؟ق 632سهروردی  نیز  می  "مرشد"عنوان    ه (  برد.  نام 

ی سهروردی در قرن هفتم قمری از درویشان و مرشدان پرآوازه

شد. او نیز همانند غزالی جایگاهی از  ی بغداد شمرده مینظامیه

 
 . 207پیشین: گلستان، باب هشتم، ص - 32
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پر می  برای سعدی  را  کرد. سعدی در  استاد درویشی و اخلاق 

 کند: باب دوم بوستان روایتی از او را این گونه نقل می 

 مرا شیخ دانای مرشد شهاب / دو اندرز فرمود بر روی آب

یکی آنکه در جمع، بدبین مباش / دوم اینکه در نفس، خودبین  

 33مباش  

الدین عمر سهروردی بر سعدی در اندرزهای مرشد خود شهاب

آورد تا  ورزد و آن را دلیل میها اصرار میخودبین نبودن انسان

ها بتوانند از روی آب عبور نمایند. شیخ شیراز در واقع قصد آدم

نیز  را  شده  یاد  شیخ  کرامت  خود،  روایت  ضمن  تا  داشت 

تدریس   یا  تحصیل  زمان  در  که  شیخی  همان  کند.  تحسین 

نظامیه او شمرده میسعدی در  برای  استادی  بغداد  در  ی  شد. 

از   بسیاری  به  را  آب  روی  از  عبور  فارسی  زبان  عرفانی  منابع 

اند. چنانکه سعدی نیز اجرای چنین رسمی عارفان نسبت داده

 نویسد.  الدین میرا به پای مرشد خویش شیخ شهاب

استوره از مراحل گذار در  را یکی  از آب  نیز گذر  های حماسی 

می شمار  به  گذارهای  قهرمان  از  دوم  خوان  چنانکه  آورند. 

می گانههفت اختصاص  آب  از  گذر  به  رستم،  اما    34یابد. ی 

-ای از گذار را در خوان هفتم به سر میاسفندیار چنین مرحله 

از خوان ی گذار گانههای هفتآورد. فردوسی عنوان این خوان 

 
 ی کتاب(. )توضیح حاشیه 75پیشین: بوستان، ص - 33
 . 257ی فردوسی: پیشین، جلد اول ص شاهنامه - 34
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را،   گرگسار" او  کشتن  و  رود  از  اسفندیار  نهاده    "گذشتن  نام 

   35است.

از  نظامیه جایگاهی  خود  تأسیس  ابتدای  همان  از  بغداد  ی 

می پر  شاگردانش  برای  نیز  را  همین  خانقاه  در  صوفیان  کرد. 

آموزه میمکان  خویش  استادان  از  که  را  آموختند، هایی 

می میعملیاتی  اجرا  به  و  در  کردند  هم  سعدی  گذاشتند. 

خواننده با  را  آن  از  انکار  قابل  غیر  مستندی  در  بوستان،  اش 

 گوید: گذارد. او می میان می 

مرا در نظامیه ادرار بود / شب و روز تلقین و تکرار بود )پیشین،  

 (188ص

تلقین و تکرار بخش عمدهبدون تردید،  از آموزشهای  های  ای 

ای داد. آنان بدون استثنا به گوشهعملی مریدان را پوشش می

شبانهمی خود  تنهایی  در  و  واژهخزیدند  را  روز  هو  و  الله  های 

تلقین همین  تکرار می کردند. چون قرار بود که ضمن تکرار و 

خلسه هو،  و  رفتاری  الله  بیاید.  مرید  سراغ  به  درویشانه  های 

از   فضایی  در  سرآخر  که  وجدی   "حیرت"موهوم  و  حال  به 

 یافت.  بیمارگونه راه می

در همسویی و همنوایی با ادبیات درویشی، سعدی غزلی هم با  

 گوید:  ردیف درویشان دارد. او در مطلع همین غزل می 

 
 .261 -264پیشین: جلد چهارم، ص - 35
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خلاف راستی باشد خلاف رأی درویشان / بنه گر همتی داری  

 ( 112سری در پای درویشان )غزلیات عرفانی، ص

پسندد که در آن گذارد و میای را ارج میچون سعدی جامعه

هرگز بر خلاف رأی درویشان عملی انجام نشود. چراکه همین  

راستی و درستی قرار  درویشان سنجه برای شناخت  ای محکم 

تواند رضایت خاطر سعدی را گیرند. پس تنها حکومتی میمی

های مدیریتی آن را به همین تأمین نماید که در نهایت کرسی

 درویشان بسپارند.  

ی  های عاشقانهناگفته نماند که محمدعلی فروغی خواندن غزل

پنداشت. او بخش  سعدی را برای جوانان امری غیر اخلاقی می

ها را که اغلب به پند و نصیحت اختصاص کوچکی از این غزل

از مابقی آن و عنوان  داشت،  را   " غزلیات عرفانی"ها جدا نمود 

-برای آن برگزید. فروغی غزل بالا را نیز در همین گروه از غزل

ی آن، از پند و اندرز چیزی های سعدی جا زد. چون درونمایه 

 رود. فراتر نمی

را به همراه دارد.    "در تأثیر تربیت"باب هفتم گلستان، عنوان  

به   گلستان  باب  این  از  درویشیفقیره" حکایتی  اختصاص    "ی 

میمی نذر  او  است.  حامله  که  که:  یابد  و  "کند  عزّ  خدای  اگر 

هرچه  دارم،  پوشیده  که  خرقه  این  جز  دهد،  پسری  مرا  جلّ 

کنم درویشان  ایثار  است  من  گلستان،    "ملک  )پیشین: 

 (. 166ص
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از  ی سعدی گروه آید که در زمانهاز متن بالا چنان برمی هایی 

می درویشان  جماعت  به  نیز  آنان  زنان  شک  بدون  پیوستند. 

های  بردند. افسانهای از زندگی عرفانی رابعه را به پیش مینمونه

های عطار و مولوی نیز دیده  فراوانی از زندگانی رابعه در سروده 

واژهمی کاربرد  از سویی  این زن  شود. سعدی  برای  را  ی فقیره 

ای برای ی فقیر مترادف و شناسهبیند تا واژهحامله مناسب می 

متن از  که  موضوعی  گیرد.  قرار  زبان  درویش  درویشی  های 

 عربی به زبان فارسی راه یافته است.   

برمی یاد شده  روایت  از  عین حال،  زنانِ  در  از  بسیاری  که  آید 

کم   چیزی  دارایی  و  ثروت  از  که  بودند  توانگرانی  درویش، 

خرقه  داشتن  به  زن  داستان،  این  در  چنانکه  خود نداشتند.  ی 

بخشد تا  اش را به درویشان میی داراییدهد و همهرضایت می

 ی ایشان شود. خرج سفره

رسمی   زمان  آن  در  نیز  درویشان  برای  انداختن  سفره  رسم 

ای از  شد. انگار بخواهند در فرآیند آن، نمونهعمومی شمرده می

از نمایشکمون این گونه  را نشانه بگذارند. در  -های نخستین 

-هایی از آیین درویشی را دنبال می های کمونی همواره آموزه

هدف تا  شعار  کردند  همچون  برابری"هایی  و  به    "برادری  را 

 پیش ببرند.  

خرقه داشتن  به  تنها  داستان،  این  زن  کفایت  قهرمان  خود  ی 

خواهد به آیین درویشی وفادار باقی بماند. اما  کند. چون میمی

گراید. چنانکه سعدی در خصوص پسرش در نهایت به فساد می 
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گفتند به زندان شحنه در است. سبب  "نویسد:  همین پسر می

پسرش خمر خورده است و عربده کرده   پرسیدم. کسی گفت: 

  ... گریخته  میان  از  خود  و  ریخته  کسی  خون  و    " است 

 )پیشین(.

های درویشی را  های همگانی نیز بخشی از رسمانداختن سفره

داد. همچنان که درویش حامله در داستان یاد شده  پوشش می

از برگزاری نیز چنین هدفی را به پیش می برد. درویشان پس 

سفره چنین  دور  خویش،  آیینی  میمراسم  گرد  تا  هایی  آمدند 

 غذای رایگان بخورند. 

شیعیان   عزاداری  در  را  خود  ماندگاری  امروزه  رسمی  چنین 

عزاداری از  گونه  این  در  است.  نموده  سینه حفظ  یا  ها،  زنان 

شوند تا  ای جمع میزنجیرزنان بدون استثنا به دور چنین سفره

امروزه آدم  از غذای نذری آن بخورند.  هایی هستند که  همگی 

خیر" می  "بانیِ  رسمنام  چنین  برگزاری  در  و  هایی  گیرند 

 آورند. تسهیلگری لازم به عمل می

های تربیتی خود را بیرون هرچند سعدی از چنین روایتی آموزه

نتیجهمی آن  از  ولی  مخاطب کشد،  روی  پیش  نیز  دیگری  ی 

هایی از محقق نشدن  گیرد. چون روایت یاد شده سویهقرار می

-ی آن فرزندی میکند. چنانکه نتیجهنذر درویش را هم رو می

شود که سرانجام با هیچ اصلی از اخلاق عمومی همسویی نشان  

دهد. همان موضوعی که ضمن تناقض در رفتار و دوگانگی  نمی
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ماند. متأسفانه سعدی در این  در گفتار، از نگاه سعدی دور می

از انسانحکایت، تربیت دهد.  ها را اصل قرار میناپذیری برخی 

جدید   تربیت  و  تعلیم  با  هرگز  آن  پذیرش  که  موضوعی 

 دهد.  سازگاری نشان نمی

ویژگی گلستان  دوم  باب  از  حکایتی  ضمن  شیراز  های  شیخ 

میبیش رو  درویشی  آیین  از  را  از تری  حکایتی  در  او  کند. 

ی  ی استحقار در طایفهپادشاهی به دیده" گوید:  همین باب می

کرد نظر  برمی82)ص  "درویشان  حکایت  این  از  که  (.  آید 

تشکیل درویشان صف زمانه  شاهان  مقابل  در  را  روشنی  بندی 

ترکیب   کاربرد  بودند.  درویشانطایفه"داده  حقیقتی   "ی  هم 

می ما  روی  پیش  را  انکار  قابل  علیغیر  آنان  که  رغم  گذارد 

سلیقه و  اختلاف  متشکل  اجتماعی  طیف  خود،  درونی  های 

 دادند.  همگونی را تشکیل می

بی اما  هدفمند  گسترش  تردید  خانقاه رویهبدون  این  ی  در  ها 

ی وقف هم به  آورد. پدیدهخصوص تسهیلگری لازم به عمل می

ها  رسانید. حتا فئودالنفوذ و حضور چنین عملکردی یاری می

مسابقه نیز ضمن  محلی  حاکمان  راه و  این  در  نشده  اعلام  ای 

فرونمی از سوی همین گروهچیزی  توانگر  گذاشتند. چون  های 

میخانقاه ساخته  میهایی  وقف  سپس  و  و  شد  خورد  گردید. 

 نمودند.  خوراک درویشان را نیز همین افراد ثروتمند تأمین می

ما  "دهد:  اما شخص درویش ضمن حکایت بالا به شاه پاسخ می

کم تو  از  جیش  به  دنیا  این  خوشدر  عیش  به  و  به  تریم  و  تر 
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به قیامت  به  و  برابر  سعدی    "ترمرگ  نگاه  در  چون  )پیشین(. 

می اختصاص  درویشان  به  تنها  خداوند  حالی  بهشت  در  یابد، 

 شوند.  شاهان به تمامی در جهنم او جانمایی می

ادامه در  شناسهسعدی  داستان،  همین  از  ی  اینچنین  هایی 

ی ژنده است ظاهر درویشی جامه"دهد:  درویشان به دست می

نفس مرده و  زنده  آن دل  و حقیقت  ی  . جامه" و موی سترده 

ای است که درویشان بدون استثنا آن ژنده یا دلق همان خرقه

بر می اما مویرا در  اکردند.  را همیشه در  تراشیده  بیات  دهای 

 اند.  هایی از قلندران نسبت دادهدرویشی به گروه 

و   درویشان  با  چنانی  قلندران  سعدی  نگاه  در  که  پیداست 

فاصله که  بودند  آمیخته  امری  صوفیان  ایشان  بین  گذاری 

می  مرده  ناممکن  نفسی  با  را  درویشان  همچنین  سعدی  نمود. 

میمی توضیح  حتا  راستا  درهمین  و  که:  شناسد  طریق  "دهد 

درویشان ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و  

تحمل و  تسلیم  و  توکل  و  درویشان،    "توحید  اخلاق  )در 

 (.  83ص

شناسه چنین  نیز  عارفان  از  و  بسیاری  درویشان  برای  را  هایی 

ی اند. داستانی هم با موضوع و درونمایهصوفیان به  کار گرفته

و تحمل" اخلاق درویشان گلستان    "تسلیم  از  در همان فصل 

 انعکاس یافته است.
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این داستان گروه   از  در  را کتک می   "رندان"هایی  -درویشان 

می خود  از  و  با  زنند  را  ماجرا  نیز  درویشان  پیر " رنجانند. 

-می مریدان خود گذارند. ولی او در پاسخ  در میان می "طریقت

ی رضاست. هر که در  ی درویشان جامهای فرزند، خرقه"گوید:  

بی تحمل  کسوت  مدعیاین  نکند،  او  مرادی  بر  خرقه  و  ست 

 (.79)ص "حرام

زمانه در  تردید  نیز  بدون  درویشان  درونی  اختلافات  ی سعدی 

همین   از  روشن  و  گویا  روایتی  هم  بالا  متن  در  نبود.  کم 

می بازتاب  درونی  اختلافاتی  اختلافات  چنین  بروز  در  یابد. 

میگروه پا  درویشان  میان  نیز  مستقلی  ضمن  های  که  گرفت 

ی شخصی خود را به  ناسازگاری با هم، جریان فکری و سلیقه

بردند. تا جایی که از کتکاری و هتک حرمت همدیگر  پیش می

 گذاشتند.  نیز چیزی فرونمی

-های اوباش شهری اطلاق میی رند به طور عادی به گروهواژه

دنبال   را  مشخصی  فکری  مشرب  شهری  اوباش  همین  گردید. 

بردند. حتا  کردند و همیشه رفتاری چندگانه را به پیش مینمی

گذاشتند. آنان بنا به ظاهر و باطن ناهمسازی را به نمایش می 

بردند. حضور ای به سر میی خویش در پوشش هر فرقهحرفه

 رسید.  ایشان در طیف درویشان هم امری عادی به نظر می

خانقاه رایگان  خواب  و  میخور  آماده  را  شرایطی  تا  ها  کرد 

ها را امری خانمان شهری زیستن در فضای خانقاهبسیاری از بی

های ناهمگونی در فضای  مغتنم بشمارند. اما تجمع چنین گروه
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خانقاه گروهعمومی  این  بین  ناسازگاری  به  میها  دامن  زد.  ها 

نمونه تنها  همدیگر،  به  نسبت  ایشان  فحاشی  و  ای کتکاری 

بدهنجاری همین  از  می کوچک  ما  دیدرس  در  را  گذارد.  ها 

های آن در حکایت  هایی که سعدی از انعکاس آسیببدهنجاری

 گذارد.    خویش چیزی فرونمی

از ویژگی را هم  سعدی  های اخلاقی درویشان، موضوع دیگری 

می میتبلیغ  پیش  را  باوری  او  هرگز  کند.  درویشان  که  کشد 

مالی از خود نداشتند و اموالشان را  بدون استثا به دیگران وقف  

خانهمی از  درویشی  اساس،  این  بر  دوستان نمودند.  از  یکی  ی 

را   دستش  که  داد  دستور  هم  حاکم  دزدید.  را  گلیمش  خود، 

گفت:   و  برخاست  دوستش  از  دفاع  به  گلیم  صاحب  اما  ببرند. 

 (.  61)ص "هرچه درویشان را است، وقف محتاجان است"

نمونه روایتدر  گونه  همین  از  دیگری  وارد  ی  نیز  دزدی  ها، 

ی درویشی شد و چیزی نیافت. ولی درویش گلیمی را که  خانه

(. این داستان را عبید و  54بر آن خفته بود به دزد بخشید )ص

-بسیاری از شاعران دیگر هم به عنوان طنز و شوخی ذکر کرده

 دهد. اند. ولی سعدی از روایت آن تأویلی اخلاقی به دست می

می   ارایه  دزد  از  نیز  دیگری  تصویرهای  گلستان  که در  شود 

آید. سعدی  ها، دزدی به صورت درویش درمیضمن یکی از آن

درویش  دزد  این  میحکایت  پایان  به  گونه  این  را  رساند:  نما 

روزی تا به شب رفته بودیم و شبانگه به پای حصار خفته، که  "
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بی  برداشت که به طهارت میدزدِ  ابریق  به غارت توفیق  رود و 

 (. 55)ص "رفتمی

حکایتبخش از  به  هایی  درویشان،  خصوص  در  سعدی  های 

زند. در یکی از تر ایشان با پادشاهان دامن میتقابل هرچه بیش

حکایت می  ، هاهمین  خواب  به  را  در  پادشاهی  او  که  بینند 

می سر  به  در  بهشت  که  دیدند  خواب  به  را  درویشی  اما  برد، 

اندیشه سعدی  روشن،  عبارتی  به  داشت.  سکنا  را جهنم  ای 

اند و بهشت تنها  کرد که جهنم را برای شاهان ساختهتبلیغ می

 یابد.  به مردمانی از درویشان اختصاص می

ضرورت  به  بنا  شده  یاد  حکایت  چنین در  آمده،  پیش  های 

دهند. سعدی در این  سنت و عرفی را به نفع شاهان تغییر می

ای علت چنین ماجرایی را جویا شدند که گوید، عدهروایت می

این پادشاه به ارادت درویشان به بهشت اندر است،  "گفته شد:  

 (. 61)ص "و این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ

در خصوص تقرب درویشان به شاهان، حکایت دیگری هم در  

شود. در این حکایت زاهدی مهمان پادشاهی  گلستان دیده می

بود که به تظاهر غذا اندک خورد، ولی نمازش را خیلی طولانی  

(. راهکاری ریاکارانه که بسیاری از درویشان 56به جا آورد )ص

نمی آن جا  کاربرد  از  هرگز  نیز متظاهر  ماندند. چنانکه سعدی 

می  انگشت  اجتماعی  دردی  بر  داستانی  چنین  روایت  -ضمن 

سفره سر  درویشان  از  افرادی  آن  ضمن  چون  حاکم  گذارد.  ی 

 کنند.  فریبی چیزی کوتاهی نمینشینند و از تظاهر و مردم می
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زمانه حوزهدر  از  بسیاری  بر  درویشی  ادبیات  سعدی  های  ی 

چیرگی   جامعه  قرن کامل  فکری  شاعران  اکثر  چنانکه  داشت. 

گونه هجری  را  هفتم  خانقاهی  ادبیات  همین  از  روشن  هایی 

تری نیز از همین ادبیات  های رادیکالکردند. اما نمونهتبلیغ می

آن   نویسندگان  که  شد  پایهباب  مشخصدلیل  یبر  در    یهای 

می سر  به  نام خفا  ادبیات  از  نوعی  چنین  برای  امروزه  بردند. 

اند. ادبیاتی که بنا به چالش خود با  ادبیات زیرزمینی را برگزیده

اجازه قانونی نمی حکومتیان  یابد. در همین  ی زیست رسمی و 

می  حکایتی  در  نیز  از  "گوید:  راستا، سعدی  پرسیدم  را  بزرگی 

 (. 80)ص "سیرتِ اخوان صفا

زند،  در این عبارتِ مجمل و کوتاه،  سعدی خود را به نادانی می

بدون آنکه نادان باشد. او در عین حال دوست دارد که از تبلیغ  

ترسد که مبادا  چیزی کم نگذارد. اما می  "اخوان صفا"باورهای  

 های ایشان را تبلیغ نماید.  به طور مستقیم اندیشه

محدوده  گروه در  قمری  چهارم  قرن  از  صفا  از اخوان  ای 

بالیدند و رشد    های غربی آنفلات ایران و حاشیه های  سرزمین

می ترجمه  را  یونانی  فیلسوفان  آثار  آنان  در  یافتند.  و  کردند 

گذاشتند. اخوان  ترویج فلسفه و دانش یونانیان چیزی کم نمی

آوردن   از  نگردند  متهم  زندقه  و  کفر  به  اینکه  دلیل  به  صفا 

 کردند.  ها پرهیز مینامشان بر جلد این گونه از کتاب
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می طرح  زیرکانه  هم  خیلی  حکایت  این  در  سعدی  -پرسش 

زند تا در صورت لزوم خود گردد. چون او خود را به نادانی می

اما   وارهاند.  اتهامی  از هرگونه  داستان   "بزرگ"را  یاد شده در 

کمینه آنکه مراد " دهد:  سعدی، پرسش او را این گونه پاسخ می

 )پیشین(.  "خاطرِ یاران بر مصالحِ خویش مقدم دارد

ای کلی و موجز از اخوان صفا پیداست که سعدی چنین آموزه 

از اخلاق درویشان زمانهرا در سامانه جوید. چون نشان می  ای 

نیز  می او  یاران"خواهد درویشان دوران  بر    "خاطر  مصالح  "را 

که    "خویش خام  اخلاقی  کمونیسم  از  نوعی  بشمارند.  مقدم 

سامانه در  فقط  را  آن  اجتماعی  هنجارهای  رفتار  سعدی  از  ای 

می سراغ  شعار  درویشان  که  است  گفتنی  و  "گیرد.  برادری 

شد.  ای برای اخوان صفا شمرده میشعار شناخته شده  "برابری

زمانه تا  استثنا  آورده  شعاری که همچنان بدون  نیز دوام  ی ما 

 است.

پدیده که  شد  رفتارهای  گفته  از  پایدار  بخشی  کرامت  ی 

می پوشش  را  می درویشان  پیش  را  ادعایی  درویشان  -داد. 

  هایی از کرامتکشیدند که بر اساس سیر و سلوک خود به گونه

-هایی که هرگز با واقعیتاند. بلوفماورای طبیعی دست یافته

-ها سازگاری نشان نمیی انسانهای برآمده از حس و تجربه

و  صوفیان  کرامت  پرداخت  و  ساخت  در  مولوی  و  عطار  داد. 

اند. آنان هر دو عقل فلسفی را از درویشان سنگ تمام گذاشته
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هایی از این نوع وجاهت  رانند تا بتوانند به کرامتخود پس می

 ببخشند.اجتماعی 

ی ادبیات درویشی هزاران کرامت از افرادی  چنانکه در گستره 

چون بایزید، جنید، شبلی، رابعه، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید و  

می نقل  ادهم  نمیابراهیم  که  و  گردد  علمی  جایگاهی  توان 

آن برای  بر  عملی  درویشی  و  عرفان  ولی  کرد.  پا  و  دست  ها 

کرامتسازه از همین  ناساز  وهمای  تا  های  است.  بنا شده  آمیز 

کرامت این  نفی  که  میجایی  راحتی  به  نفی  ها  به  تواند 

 همیشگی عرفان و درویشی بینجامد.  

یکی از صلحای لبنان که مقامات او در  "در داستانی از گلستان  

کرامات مشهور و  بود  مذکور  عرب  نقش می58)ص  "دیار   ،)-

بر کنار  او در مسجد جامع دمشق وارد شد و خواست  آفریند. 

ای طهارت بگیرد. اما داخل همان برکه افتاد و با زحمت از برکه

یاد دارم که شیخ به روی  "آن رهایی یافت. کسی از او پرسید:  

بود که   امروز چه حالت  تر نشد.  برفت و قدمش  دریای مغرب 

 )پیشین(.   " در این قامتی آب از هلاک چیزی نماند؟

داد:   جواب  و  نیاورد  کم  چیزی  پاسخ  در  شده  یاد  شیخ  اما 

محمد نیز گاهی با جبرییل و میکاییل مشغول بود و گاهی هم  

 .)نقل به مضمون( با زنان خویش حفصه و زینب

از واقعیتی  از سوی سعدی  بدون تردید روایت چنین داستانی 

می از  رمزگشایی  بسیاری  به  نسبت  نیز  خود  سعدی  که  کند 
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زمانهکرامت درویشان  چنانکه  های  بود.  مانده  باقی  ناباور  اش 

در رفتار و گفتار شیخ یاد شده را ضمن گزارش خویش    تناقض

می  و  افشا  میکند  چالش  از  به  داشت  ادعا  که  شیخی  گیرد. 

شود، اما خیلی راحت سُر خورد و به درون برکه روی آب رد می

 افتاد.  

را در روایت -گفتنی است که موضوع راه رفتن روی آب دریا 

آورده عارفان  از  از کرامت بسیاری  اند. ولی سعدی ضمن  هایی 

می رأی  آن  خلاف  بر  تجربی  و  عقلانی  انگار  رویکردی  دهد. 

آدم و خیال  از وهم  برآمده  به سخره می داستانی  را  و  ها  گیرد 

 ریزد.  آن را به دور می

هایی از کرامت عارفان و درویشان در  با این همه هرچند نمونه

شود، ولی باور عمومی سعدی  های سعدی نیز دیده می حکایت

پدیده چنین  اندازهبه  به  هرگز  نیست. ای،  مولوی  و  عطار  ی 

چون او در نهایت دریافته بود که راه و رسم درویشی به فساد  

به  درویشی  باور  از  جانبداری  ضمن  چنانکه  است.  گراییده 

های آن چندان تعصبی  آیین  -اجرای بدون چون و چرای رسم

 داد.به خرج نمی

نیز  نمونه  از گلستان  باور حتا در حکایت دیگری  از همین  ای 

یکی را از مشایخ شام  "گوید:  شود که او ضمن آن می دیده می

طایفه این  از  پیش  گفت:  تصوف.  حقیقت  از  در  پرسیدند  ای 

اکنون  جمع،  معنی  به  و  پریشان  صورت  به  بودند  جهان 

 (. 67)ص  "جماعتی هستند به صورت جمع و به معنی پریشان
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در    درویشان  پریشانی  همان    "معنا" همین  جز  نیست  چیزی 

گوید.  فساد و تزویری که سعدی نیز کم و بیش از آن سخن می

-ای را به نهایت میکارانهی فریباو روشنگری از چنین پدیده

های اخلاقی و اجتماعی آن به  رساند تا پرهیز خود را از آسیب

 نمایش بگذارد. 

سعدی در باب دوم بوستان حکایتی را آورده است که کسانی  

دانند.  مضمون آن را دلیلی بر ملاقات او با مولوی در قونیه می

 شود:حکایت سعدی این گونه آغاز می 

اقصای   در  رهرو  و  / شناسا  بوم  پاکیزه  است  شنیدم که مردی 

 روم

 من و چند سیاح صحرانورد / برفتیم قاصد به دیدار مرد 

سر و چشم هر یک ببوسید و دست / به تمکین و عزت نشاند و  

 نشست 

بی ولی   / رخت  و  شاگرد  و  زرع  و  دیدم  بیزرش  چو  بر مروت 

 درخت 

رو مرد بود / ولی دیگدانش عجب سرد بود  به لطف و سخن گرم

 (84)پیشین: بوستان، ص

او   تعریف  از  چیزی  مولانا،  از  خود  روایت  این  در  سعدی 

بیند که به مهمانانش  بری میاما او را درختی بی  ، گذاردفرونمی

  "دیگدان سرد"آورد. چنانکه موضوع  هیچ توجهی به عمل نمی

 گیرد.  مولوی تعریضی روشن از سوی سعدی قرار می
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بوسه روایت  این  در  سعدی  به همچنین  جایی  را  مولانا  های 

آورد. چون مدعی است که درویش بیش از همه به حساب نمی

نیز بر   از همراهان سعدی  توشه و غذا نیاز دارد نه بوسه. یکی 

های او را این  فشارد. شیخ شیراز گفتهچنین موضوعی پای می

 گونه در متن حکایتش آورده است:

 مرا بوسه گفتا به تصحیف ده / که درویش را توشه از بوسه به 

به خدمت منه دست بر کفش من / مرا نان ده و کفش بر سر  

 بزن ... 

هوده طبل تهی  کرامت جوانمردی و نان دهی است / مقالات بی

 ( 84 -85است )پیشین: ص

بالا شناسه ابیات  واقعدر  از سعدی در خصوص بینانههای  تری 

می رو  شناسهدرویشی  با  که  به  شود  درویشی  از  او  دیگر  های 

خیزد. جدای از این، در متن بالا دو نوع برداشت از چالش برمی

میپدیده قرار  خواننده  دیدرس  در  درویشی  از ی  نوعی  گیرد. 

یابد که برای مهمان چیزی این درویشی به مولانا اختصاص می

فرونمی  متداول  تعارفات  سوی از  از  آن  دوم  نوع  اما  گذارد. 

گردد که باید از مهمان پذیرایی به عمل آورد.  سعدی تیلیغ می

پایه بر  مولانا  که  را چیزی  آن  فرآیند  خود،  درویشی  نگاه  ی 

 انگاشت. امری نادیده می

با این همه، سعدی در روایت یاد شده تعریف جدیدتری نیز از 

دهد. چون سعدی موضوع کرامت ی کرامت به دست میپدیده

های مخالف  داند و نوشتهمی   " جوانمردی و نان دهی"را همان  
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خواند. همان  برخی از عارفان را در این خصوص طبل تهی می

اش ها به خوانندهی آنمولانا را بر پایه  ،هایی که سعدیشناسه

فشارد که کند. در واقع سعدی بر موضوعی پای میمعرفی می

مولانا   مشرب  و  مسلک  به  هم  چندان  او  درویشی  مشرب 

 دهد. سازگاری نشان نمی

عنوان   با  را  نیز حکایتی  باب هفتم گلستان  جدال "سعدی در 

آورده است. این    "سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی

شمار   به  گلستان  در  سعدی  حکایت  بلندترین  باید  را  حکایت 

در   را  سعدی  دیگر  داستان  از  بسیاری  داستان  این  حتا  آورد. 

گیرد. چون سعدی  خصوص درویشی و درویشان به چالش می

خود   روایت  متن  داستان،  در  این  با  از  مخالفت  به  آشکارا 

-می  " ی نعمت بزرگانپرورده"خیزد و خود را  درویشان برمی

 ( 174خواند. )پیشین: گلستان، ص

نقش مخالف سعدی را در این داستان مردی درویش به پیش  

یکی در صورت درویشان نه "برد که سعدی از او با عبارت  می

ایشان داستان معترض یاد می  "بر صفت  این  درویش  اما  کند. 

بخشند که  است که چرا توانگران اموال خود را به درویشان نمی

 شمارد.  سعدی نیز پاسخگویی به او را امری مغتنم می

مجادله این  طولانیاما  نمی  ی  جایی  به  سرآخر راه   و  برد 

به گریبان همدیگر دست می کار  برند. آنطرفین داستان  وقت 

دهد.  کشد و قاضی آن دو نفر را با هم آشتی میبه محکمه می
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افزوده   گلستان  اصلی  متن  به  هم  شاید  را  شده  یاد  داستان 

چندان   موضوع  و  شکل  نظر  از  آن  متن  در  چون  باشند. 

 شود.   های دیگر گلستان دیده نمیسازگاری روشنی با حکایت

با این رویکرد است که حمایت سعدی از درویشان به شکلی   

-کند که چندان نمیهای ذوقی و عاطفی بروز میاز جانبداری

هرچند   او  نمود.  پا  و  دست  آیینی  جایگاهی  آن  برای  توان 

پذیرفت، اما گاهی نیز از عمل به  مفاهیم نظری درویشی را می 

 ماند.  های آیینی آن جا میرسم

سعدی به طور کلی حتا نسبت به پوشش درویشی هم چندان  

 گوید: داد. چون میسختگیری به خرج نمی

و   باش  صفت  درویش   / نیست  داشتنت  برکی  کلاه  به  حاجت 

 ( 62کلاه تتری )تاتاری( دار )ص

-سرودن ابیاتی از این دست در شرایطی برای شاعر پیش می 

از درویش های پیش آمده  نماها بنا به ضرورتآمد که بسیاری 

کارانه که فقط  کردند. راهکاری فریبی درویشی بر تن میخرقه

 توانست منافع شخصی ایشان را برآورده نماید. می

 

 



 

 

 حافظ درویشی که درویش نیست 
از برگزاری آیین درویشی را در شعر حافظ  گوشه های روشنی 

می792  -727) هم  حافظ  ق.(  باور  به  بنا  کرد.  دنبال  توان 

مجادله از  قرار خودداری  اصل  درویشی  آیین  در  دیگران،  با  ی 

بازتاب گیرد. در نوشتهمی نکته  نیز همین  های عرفانی دیگری 

درمی هم  غزالی  محمد  به    "مکاتیب"یابد.  را  مخاطب  خویش 

کند. او نذر کرده بود که همیشه از پرهیز از مجادله توصیه می

هدفی   چنین  برآوردن  به  هم  حافظ  بپرهیزد.  دیگران  با  جدل 

 گوید: فشارد و میپای می

 36گفت و گو آیین درویشی نبود / ورنه با تو ماجراها داشتیم 

برنهاده گو  و  گفت  ترکیب  بالا  بیت  جدل  در  برای  مناسب  ای 

از   درویشان  پرهیز  علت  است.  گرفته  گو"قرار  و  نیز    " گفت 

از  روشن است. چون درویشان در مشرب فکری خویش هرگز 

نمی پیروی  آن  منطقی  دیالکتیک  و  آنان  خرد  حتا  کردند. 

نمی او  خوشبختی  برای  اثرگذار  عاملی  را  انسان  -خردورزی 

همه چنانکه  موضوع دیدند.  با  استثنا  بدون  عرفانی  منابع  ی 

 برند. خردورزی و فلسفیدن در چالش به سر می

 
ثاقب،    -  36 تهران، شهاب  انجوی شیرازی،  ابوالقاسم  تصحیح  دیوان حافظ: 

-)تمامی ابیات حافظ از همین مجموعه انتخاب شده است. از کشف  1382

 الغات آن نیز به حد کافی استفاده به عمل آمد(.
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بی  با  تا  داشتند  عارفان قصد  اصل پیداست که  اعتبار شمردن 

بی و  دیوانگی  تحسین  و  رنج  خرد  و  درد  بر  بتوانند  خردی 

نتیجه در عرفان   آیند. در  عقل  "و    " عقل معاش"هستی فایق 

آوردند. آنان فقط  را هرگز در جایی به حساب نمی  " دوراندیش

عامه با  ارتباط  راه  در  عرفان،  یا قیاسی  ی از منطق غیر جدلی 

از پیش همه چیز در ساختار  مردم سود می بردند. منطقی که 

می تثبیت  جانماییآن  یا  تغییر  به  نیازی  هرگز  و  های  شد 

 های هستی نداشت. جدیدتری در پدیده

هایی ریخته بودند که  درویشی و عرفان را نیز از پیش در آوند

این آوندهای فکری هرگز به جهانی از تغییر و بازخوانی مفاهیم  

یافتند. در نتیجه برای درویشان عصر حافظ و خود او،  راه نمی

 شد. فایده نموده میموضوع گفت و گو امری بی 

اگر فردوسی را کنار بگذاریم، ناصرخسرو قبادیانی از حکیمانی  

است که همیشه حریم جدل و دیالکتیک را در ادبیات فارسی  

می از  پاس  بسیاری  که  است  جدلی  دیدگاهِ  همین  با  دارد. 

آموزهسنت در  اسلامی  میهای  رنگ  ناصرخسرو  و  های  بازند 

 گوید: گردند. او در بیتی میمردود اعلام می 

 کندت رسوا چون و چرا عدوی توست، ایرا / چون و چرا همی

تواند  امروزه در منطق نظری ترکیب چون و چرا به راحتی می

به   بنا  حافظ  که  موضوعی  نماید.  پر  را  دیالکتیک  از  جایگاهی 

مشرب درویشی یا عرفانی خویش چندان اشتیاقی نسبت به آن  

 داد.  نشان نمی
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دیگر   مسلک  درویش  شاعران  و  حافظ  برای  قیاسی  منطق  اما 

قرار می درویشانهاصل  اندرزهای  تا  قالبگرفت  در  را  -ی خود 

 گوید: هایی از آن بنشانند. او در همین راستا می

/ خدایا  است  خرسند  با درویشِ  است  اگر سودی  بازار  این  در 

 منعمم گردان به درویشی و خرسندی

از گردش کار جهان   این  برای  عرفانی حافظ،  نگاه  در  درویش 

ی خداوند را در هر  رسد که خواست و ارادهخرسند به نظر می

بیند. با همین دیدگاه  حاضر و ناظر می  ،بگویی که  جایی از آن  

همه نیز  حافظ  که  است  سوددرویشانه  به  ی  را  دنیا  بازار  های 

خواهد که او هم از ثروت  ریزد و از خداوند میپای درویشان می

 مند شود.ی درویشی و خرسندی بهرهو سرمایه

سامانهسفسطه  در  تنها  که  قیاسی  منطق  از  مشرب ای  از  ای 

او به غلط صغرا و کبرایی را میدرویشی توجیه می -پذیرفت. 

نتیجه به  هم  سرآخر  و  میچیند  دست  استقرایی  غیر  یابد.  ای 

برد که او از  حافظ همچنین در این بیت هدفی را به پیش می

دنیای درویشی جا نماند و از این راه به خرسندی دست بیابد.  

های زندگانی خود نارضایتی به  چون درویشان هرگز از کاستی

 بالیدند.  دادند. حتا به فقر و گدایی خویش می دل راه نمی

ی درویشی در بیت دیگری از حافظ هم این گونه  همین آموزه

 یابد: انعکاس می 
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سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج / درویش و امن خاطر 

 و کنج قلندری

به  "امن خاطر"او   را  از سودای تاج و گنج سلطان درویشی  تر 

با این حساب لابد حاکمان زمانه به دلیل مالمی اندوزی بیند. 

شدند تا شاید همگی کنج خلوت درویشان خویش نکوهش می

 را قدر بشناسند.  

نیز   حافظ  بیت  این  در  درویشی  باورهای  از  مفهومی  چنین 

 کند: خودنمایی می 

نه عمر خضر بماند، نه ملک اسکندر /  نزاع بر سر دنیای دون  

 مکن درویش  

با همین دیدگاه از درویشی است که درویشان عمر طولانی یا  

شمارند. تا آنجا که ثروت و دارایی را در مرام خویش به هیچ می

همه و  ایشان  بین  روشنی  فاصل  خط  و  همیشه  حاکمان  ی 

 گردد.    توانگران ترسیم می

-، دیده می"درویشان است"در دیوان حافظ غزلی هم با ردیف  

ی  هایی از رفتارهای اعجازگونهشود. حافظ در همین غزل نمونه

پای درویشان می  به  را  و قدیسان  یا دیگر ساحران  -پیامبران 

خواهد پیامبر اسلام را مدح بگوید و مقامش  نویسد. او انگار می

 را به عرش برساند. 

نمونه درویشان  نیز  ویژگیامروزه  همین  از  روشن  های  هایی 

گونه اما سحرآمیز را در خصوص علی داماد پیامبر اسلام  قدیس 
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گیرند. گویی او موجودی ازلی است که هرگز مرگ را به کار می 

 تابد. برنمی

افسانه  و  ساحرانه  رویکرد  همین  آفرینهبا  علی  شمرده ای،  ای 

کرهمی روی  بر  زندگی  با  که همزمان  عرش شود  در  زمین،  ی 

خداوند یا بهشت او نیز حضوری مداوم و فعال دارد. حافظ هم  

نیکی  تمامی  غزل،  این  از  خود  روایت  در  در  را  هستی  های 

می سراغ  درویشان  حضور  همین  قداست  از  بیتی  در  او  گیرد. 

 گوید:  غزل می

ابد   به  تا  ازل  از   / ولی  است،  ظلم  لشکر  کران  به  تا  کران  از 

 فرصت درویشان است

پدیده حافظ  نگاه  در  در  که  است  تاریخی  موضوعی  ظلم  ی 

کند. اما او در همین بیت، از  هرجایی از هستی، خودنمایی می 

برد که حضورشان برای درویشان به عنوان نیرویی ازلی نام می

 ی با ظلم، تا به ابد ادامه خواهد یافت.  مبارزه

اجتماعی   جایگاه  از  تا  دارد  قصد  حافظ  که  نیست  شکی 

ظلم راه  در  عدالت  درویشان  تحقق  او  بجوید.  سود  ستیزی 

با واسطه تنها  را  از عملکرد درویشان ممکن می اجتماعی  -ای 

بیند، تا آنجا که شاید روزی و روزگاری ظلم و ستم در جهان از  

 میان برخیزد. 

جویانه  گیری درویشان را امری عزلتبر این اساس، نباید گوشه

پنداشت. شاید هم در آن زمان درویشان تشکیلاتی مخفی بین  
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هایی از همین خود راه انداخته بودند تا بتوانند در خفا با نمونه

های تاریخی نیز مستندات  های اجتماعی بستیزند. دادهنابرابری

می  فراهم  ادعا  این  ثبوت  برای  صورت خوبی  در  چون  بیند. 

از درویشان، خیلی راحت مسلح می رادیکالی  نیروهای  -لزوم، 

 بردند.  شدند و بر کرسی شاهان و حاکمان یورش می

رادیکالیزه شدن جنبش عین حال،  رادیکال  در  اجتماعی،  های 

بیششدن حلقه را هم شدت و حدت  -تری میهای درویشی 

از خوابی طولانی برمی انگار همگی دارند  خیزند. عصر  بخشید. 

و دوره نمونهحافظ  از همین جنبشی مغول  فراوانی  های های 

می  ما  روی  پیش  را  اشارهاجتماعی  حساب،  این  با  ی  گذارد. 

 ی اجتماعی دانست.  حافظ را هرگز نباید ادعایی بدون پشتوانه

برنامه در  اما درویشان در شعر حافظ هیچ  روشنی  عملیاتی  ی 

علی آنان  حتا  نداشتند.  با  اختیار  روشن  و  آشکار  مخالفت  رغم 

برنامه از  شاهان،  جابهاقتدار  براندازی،  برای  اثرگذاری  جایی  ی 

نیروهای متحول با  ایشان  یا جایگزینی  نمیقدرت  پیروی  -تر، 

-در چارچوب اغلب مواقعهایی کردند. پیداست که چنین آموزه

 شد. هایی از مفاهیم نظری گم می

پیش می  نیز  از  گاهی  قبال ستم شاهان  آمد که درویشان در 

میسیاست پیروی  متناقضی  سیاست های  این  های  کردند. 

زمینه فراهم میمتناقض  کافی  سفرههای  از  درویشان  تا  -دید 

بی نیز  شاهانه  بخشهای  این،  از  جدای  نمانند.  های  نصیب 
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هزینه خانقاه اصلی  یا  ی  شاهان  این  سوی  از  درویشی  های 

 گردید.   گماشتگان ایشان تأمین می 

های کافی فراهم دیده است تا  هایی زمینهدر ضمن چنین داده

پرولتاریای  "در شعر حافظ، گروهی از پژوهشگران، درویشان را  

و    "پوشژنده دقیق  شناخت  از  نامگذاری  این  در  آنان  بنامند. 

ی مغول یا دوران معاصر حافظ  درست مناسبات اجتماعی دوره

مانند. چنانکه پیدایی پرولتاریا یا کارگران صنعتی در  غافل می

دوره در  درویشان  پررنگ  حضور  به  را،  حاضر  مغول عصر  ی 

 کنند.  وصله و پینه می 

افتاد که درویشان به تلاش و  این موضوع در شرایطی اتفاق می

نمی نشان  اشتیاقی  گونه  هیچ  روزانه  جانمایی  کار  دادند. 

خانقاه  در  برمیدرویشان  کلی  دیدگاه  همین  از  نیز  خیزد.  ها 

خانقاه در  را  روزگارشان  آنان  اکثر  میچون  از  ها  تا  گذراندند 

گردی آنان  بهره نباشند. دورهی خانقاه بی خورد و خوراک روزانه

محله آبادیدر  و  می ها  صورت  گدایی  قصد  به  تنها  هم،  -ها 

ی ایشان را تأمین پذیرفت. گدایی به طبع قوت و غذای روزانه 

پیش میمی را  ادعایی  این،  از  کشیدند که موضوع کرد. جدای 

 رساند.  ی نفس به ایشان یاری میگدایی در تزکیه

درویشان همچنین در شعر حافظ به عنوان یک کاست منزوی 

آید. اما نیروی همین کاست منزوی از از مردم، به نمایش درمی

مقابله روزگاری در  و  روزی  بود  قرار  با ظلم حاکمان،  مردم،  ی 
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-جانب مردم را بگیرد. چنین باوری هرچند با توهم پیوند می 

اجتماعی   را جهت کنش  حافظ  به سهم خود شوق  اما  خورد، 

مقابلهبرمی برای  او  شاید  راهکاری انگیخت.  ستم،  و  ظلم  با  ی 

 غیر از این سراغ نداشت. 

اندیشه از  تنها  نه  حافظ  همه،  این  درویشان  با  اجتماعی  های 

ظلم میبرای  عمل  به  حمایت  بلستیزی  ابیات  آورد،  در  که 

جرگه از  هم  را  خودش  دیوانش،  از  میفراوانی  درویشان  -ی 

از او، سعدی نیز چنین   شمارد. همان گونه که یک قرن پیش 

هایی بدون تردید از نفوذ  کرد. چنین گزارشهدفی را دنبال می

حکایت   هشتم  و  هفتم  قرن  در  درویشی  آیین  گسترش  و 

از پیوستن به  داشت. چنانکه سعدی و حافظ نیز بدون استثنا 

 بالیدند.  چنین جنبشی بر خود می

باورهای   از  روشنی  و    "باطنیان"در دیوان حافظ خط و سوی 

 گوید: شود. او در همین راستا مینیز دیده می "حروفیه"

/ تو هم ز روی    من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست 

 کرامت چنان بخوان که تو دانی

-نوشتند که دیگران از خواندن آن وامی حروفیه با حروفی می 

آوردند. پیش  ای به عمل میهای ویژه ماندند یا از حروف تأویل

نمونه نیز  اسماعیلیه  حروفیه،  پیدایی  حروف از  همین  از  هایی 

بستند. گفته های خویش به کار میرمزگذاری شده را در نوشته

شود که شمس تبریزی هم با چنین خط و حروفی آشنایی  می

گونه هم  حلاج  تبریزی،  شمس  از  پیش  داشت.  از کامل  هایی 
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گرفت. ولی جادوگران های رمزآمیز را به کار میها یا شکل خط

های تاریخی به کارگیریِ ی دورهو ساحران این منطقه در همه

از خطنمونه را در حرفهها و شکلهایی  ی خود های سحرآمیز 

 شمردند.  لازم می

می دورهگفته  در  ویژهشود،  خط  نیز  مزدک  ساسانی  را ی  ای 

می تبلیغ  خود  هواداران  آن بین  به  نسبت  دیگران  که  کرد 

در عین حال، مزدک هم از آیین زرتشتی    37آشنایی نداشتند. 

می تأویل دست  به  باطنی  باطنی های  انگار  با  داد.  را  گری 

 زدند. رمزآمیزی حروف پیوند می

کاربرد   بودند.  قایل  رمزآمیز  باطنی  نیز  حروف  برای  باطنیان 

ی حروف در قرآن مشوقی مناسب برای باطنیان بود تا رمزگونه

 ایشان از تبلیغ رمزآمیز بودن حروف قرآن چیزی فرونگذارند. 

هم  سویی،  درویشیاز  جرگه  آمیزی  یا  حروفیه  جریان  ی با 

نمی آسانی  به  است که  به حدی  تا  فاصلهباطنیان  گذاری  توان 

های فکری و اجتماعی به  جنبش  ی ایندقیق و درستی از همه

 دست داد. 

ی حروف در شعر  هایی از کاربرد رمزگونهچنانکه گفته شد گونه

آید. بیت زیر هم شاهد خوبی برای این حافظ نیز به چشم می

 گیرد:  ادعا قرار می

 
-تحول ثنویت؛ تنوع آرای دینی در عصر ساسانی: شائول شاکد، ترجمه  -  37

 .159و 158ی احمدرضا قائم مقامی، تهران، نشر ماهی، ص 
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 هر سرو که در چمن برآید / پیش الف قدت چو نون باد 

بسراید. چون   " هندسی"خواهد شعری  انگار حافظ در اینجا می

دهد، به  او جدای از تأویلی که از حروف نون و الف به دست می

-آورد. تا آنجا که میها نیز توجه به عمل میشکل نوشتن آن

ی معشوقش، همانند  خواهد همگی پیش قد و قامت الف گونه

 نون خمیده گردند. 

هندسه از  کارکردی  نیز  چنین  حافظ  بیت  این  در  حروف  ی 

 شود: دیده می

ی دوده که در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟ / نقطه

 ی جیم افتاده استدر حلقه

است که شکل جیم فراهم  طبیعی  زلف معشوق حافظ  را  گونه 

 بیند تا خال او همانند نقطه در وسط آن قرار بگیرد.  می

از حروفیه و باطنیان  گفتنی است که در دوره ی حافظ جدای 

های فکری و اجتماعی باب گردید  ی دیگری از همین فرقهگونه

شد. نقطویان برای نقطه  یاد می  "نقطویان"که از آنان به عنوان  

شکل از  بیش  می کارکردی  نظر  در  دیگر  با  های  انگار  گرفتند. 

لایتجزای  پدیده جزء  همانند  کار    "ذیمقراتیس"ای  و  سر 

 داشتند. 

تمثیلیِ   دادن  قرار  اصل  برای  پرگار  هندسی  کارکرد  از  حافظ 

از نقطهنقطه سود می از کاربرد تمثیلی  برد. او جدای  ی پرگار 

نقطهنقطه تسلیم،  نقطهی  خال،  نقطهی  دهان،  عشق،  ی  ی 

نقطهنقطه و  سیاه  نمیی  باقی  غافل  نیز  بینش  انگار  ی  ماند. 
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می آغاز  نقطه  نام  به  جایی  از  چیز  جایگاه  همه  به  یا  گردد 

می  ختم  نقطه  همانند  شاید  واحدی  خصوص  این  در  شود. 

 تر باشد: آوردن بیتی از او مناسب

دیده  نقطه مردمک  از  مگر   / زد  نتوان  بصر  لوح  بر  تو  خال  ی 

 مدادی طلبیم  

آن  باطنیان  و  حروفیه  نقطویان،  شناخت  بر  تأکید  از  منظور 

است که گفته شود، آیین درویشی در این دوره چنانی با همین  

های فکری درآمیخته بود که ترسیم خط فاصل روشن و  مشرب

 نمود.  دقیقی بین ایشان امری ناممکن می

درویشی   کسوت  به  که  شاهانی  نبودند  کم  حافظ  عصر  در 

آمدند تا تاج و تخت خویش را از یورش همین درویشان  درمی

بیژنده و  اینجو پوش  ابواسحاق  شاه  وارهانند.  شهری  خانمان 

هایی  چنین کرد. او در پناه حمایت از درویشان و درویشی کاخ

نمونه تاریخ  که  ساخت  شیراز  کمدر  را  آن  دارد.  های  سراغ  تر 

 آورد. ها به عمل میهایی به این کاخ حافظ نیز در شعرش اشاره

ای ویژه را  های شاه ابواسحاق نقشمایهاما موضوع تحسین کاخ 

برد. عبید در بیش از های عبید به پیش میی قصیدهدر گستره

 دهد. ها به دست میده قصیده تصویرهای روشنی از همین کاخ

ی سعدی  ی حافظ نیز همانند زمانهگفتنی است که  در زمانه 

تا درون کاخ  به درویشی  بود. تظاهر  برده  های سلطنتی یورش 
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ی آن به نفع نوعی تظاهر که شاهان زمانه از اجرای متظاهرانه

 بردند.   خویش سود می

واژه از  بار  پنج  و   سی  از  بیش  ترکیبات  حافظ  و  درویش  ی 

می بهره  دیوانش  در  آن  آن دستوری  کاربرد  گستردگی  گیرد. 

تر  تر و روشنبیند تا خواننده هرچه بیششرایطی را فراهم می

ی حافظ آشنا شود.  با کارکرد مفهوم اجتماعی درویش در زمانه

در چنین فضایی از شناخت درویش است که حافظ آنان را از 

داند. با همین باور اجتماعی بود که  اندیشی به دور میمصلحت

سنت روی  در  روی  درویشان  حافظ  گمان  از  به  برآمده  های 

 گوید: گرفتند. او در بیتی میجامعه قرار می

اندیشی دور است ز درویشی / هم سینه پر آتش  چون مصلحت

 پرآب اُولی    به، هم دیده

می کار  به  را  رسمی  از عارفان،  ایشان  عشق  درد  که  گرفتند 

درون   راز  و  عشق  کردن  عیان  چون  بماند.  باقی  پنهان  مردم 

آموزهمی بینجامد.  عارف  دادن  آزار  یا  قتل  به  که  توانست  ای 

سهروردی  و  را کسانی چون حلاج  آن  تجربی  و  عینی  فرآیند 

نهادند. به همین دلیل هم همگی   بر جای  عارفان بعدی  برای 

و  شود  جاری  اشک  چشمانشان  از  مبادا  که  داشتند  واهمه 

 دیگران به راز عشق ایشان پی ببرند. 

اما در بیت بالا حافظ نه تنها به آشکار ساختن مرام درویشی   

را نیز در    صوفیانهاندیشی  که مصلحتفشارد بل خویش پای می 

نمی حساب  به  خود  رفتار  از  چندان  جایی  او  چنانکه  آورد. 
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ی پر از آتش عشق خود را از این و آن  اصراری ندارد که سینه

چون   بپرهیزد.  چشمانش  اشک  شدن  جاری  از  یا  کند  پنهان 

ریزد.  اندیشی را از فضای آیین درویشی به دور میاصل مصلحت

باورهای   از  را  خود  او  که  است  شکنانه  سنت  راهکار  همین  با 

 کشد.  مردم عوام کنار می

گذشته تاریخ  در  همواره  را  یک درویشان  عنوان  به  ایران  ی 

شناخته اجتماعی  و  صنف  صنف  این  که  دانست  باید  اما  اند. 

کردند و هرگز به کار و شغلی  گروه اجتماعی چیزی تولید نمی

درنمی گسترهتن  ایشان  اجتماعی  پایگاه  طبقات دادند.  از  ای 

وران شهری را در  های ناراضی پیشهزمین و توده روستاییان بی

های اجتماعی تحولی را در زندگی خود  گرفت. این گروهبر می

انتظار داشتند که عملیاتی کردن چنین تحول و تغییری هرگز 

 آمد.  از حاکمان آن دوره برنمی

به   را  خود  گذران  درویشان  که  بود  آیینی  رویکرد  همین  با 

دیدند. پیداست که این  ی این و آن وابسته میخوردن از کیسه

نموده  وارد  خدشه  ایشان  عمل  استقلال  در  همیشه  وابستگی 

به  توجیه  متناقضی  هنجارهای  چنین  از  درویشان  اما  است. 

می بهرهعمل  ضمن  آنان  سفسطهآوردند.  از  رایج گیری  های 

تناقض  این  توجیه  در  فرونمیصوفیانه،  چیزی  رفتاری  -های 

از حافظ آینه از این عملکرد  گذاشتند. بیت زیر  ی تمام نمایی 

 دهد: متناقض به دست می
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نکته گدایی  شاهی  درِ  خوان بر  هر  بر  گفت:   / کرد  کار  در  ای 

 بنشستم خدا رزاق بود

بر سر سفره از نشستن  بالا،  عبارت  زمانه حافظ  در  ی شاهان 

می عمل  به  و  توجیه  رزق  جبری،  اعتقادی  ضمن  چون  آورد. 

اراده و  خواست  از  برآمده  را  میروزی  خداوند  این  ی  با  بیند. 

سفره از  هم  درویشان،  میحساب  غذا  شاه  هم  ی  و  خوردند 

انگاشتند. چون مالکیت  اینکه ترحم او را بر درویشان نادیده می

 شد. ای تنها به خداوند منتسب میهر سفره

انداختن   آیین سفره  از  نیز  تصویری  بالا  روایت  عین حال،  در 

می دست  به  درویشان  برای  چنین شاهان  فضای  در  دهد. 

از   عظیمی  خیل  جامعه  ثروتمندان  و  شاهان  که  بود  رسمی 

نشاندند تا ضمن آن از  ی خویش میگروه درویشان را سر سفره

 تظاهر به درویشی و نوعدوستی چیزی فرونگذارند. 

ی فساد خود را نیز ای دورهی حافظ به گونهدرویشی در زمانه

می  خواجهطی  نعمتکرد.  شاه  شیراز،  در  ی  هم  را  ولی  الله 

از همین درویشان میجرگه الله ولی  نشاند. چون شاه نعمتای 

ای از  ضمن باورهای درویشی خود چنان مدعی بود که او رابطه

از کند. او گونهامام زمان را دوره می هایی دروغین و ساختگی 

میان  کرامت در  مخاطب  با  شعرهایش  ضمن  نیز  را  خود  های 

بلوفمی این  مستمر  و  مداوم  تکرار  صوفیانهگذاشت.    های 

عوام بین  در  او  برای  را  فراوانی  برمیهواداران  انگیخت.  الناس 

یاری میهای صوفیانهگوییپیش رویکردی  به چنین  -اش هم 
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ای نظیری را برایش فراهم دید. او در نمونهرسانید و شهرت بی

پیش  عوامانه  می گوییاز همین  است که خیلی  -های موهوم 

 سراید: 

 بینم  که از کردگار می گویم / بلاز نجوم این سخن نمی

 بینم  غین و را دال چون گذشت از سال / بوالعجب کار و بار می

 38بینم در خراسان و مصر و شام عراق / فتنه و کارزار می

گردد که  الله به آنجا بازمیمخالفت حافظ با درویشی شاه نعمت

 سرود: او می

گوشه به  درد  صد   / کنیم  کیمیا  نظر  به  را  راه  خاک  ی ما 

 (18چشمی دوا کنیم  )پیشین: ص

نعمت پاسخ شاه  کنایه میاما حافظ در  و  تعریض  -الله، ضمن 

 گوید: 

گوشه که  بود  آیا   / کنند  کیمیا  نظر  به  را  خاک  که  ی آنان 

 چشمی به ما کنند؟ 

ی غیبم دوا  دردم نهفته بِه ز طبیبان مدعی / باشد که از خزانه

 کنند

جز  کسانی  مدعی  طبیبان  این  حافظ،  نگاه  در  که  پیداست 

نعمت شاه  نمی امثال  ولی  جامی  الله  عبدالرحمان  باشند.  توانند 

 
شاه ولی و دعوی مهدویت: تألیف حمید فرزام، دانشگاه اصفهان، چاپ    -  38

 )منبع اشعار(.  35دوم، ص



 154 فراز و فرود درویشی 

افاضه نمعتنیز  شاه  میهای  بهانه  را  ولی  بلوفالله  تا  های  کند 

 ی او را افشا نماید.  صوفیانه

ای است که تا روزگار ما هم  گویی از آینده همچنان پدیدهپیش

  " شاه"در بین درویشان دوام آورده است. در عین حال، عنوان  

پیر بین گروه ی نمایهنیز امروزه به مثابه از  ای از شیخ یا  هایی 

می کار  به  فرقهدرویشان  نعمترود.  را  ی  خود  که  هم  اللهی 

نعمت شاه  برای  میپیروانی  حساب  به  ولی  این  الله  از  آورد، 

 ی کلی چندان مستثنا نیست.قاعده

همیشه   درویشان  شناخت  منظور  به  مردم،  عمومی  نگاه  در 

خرقه رسم  می همان  کفایت  از  پوشی  بسیاری  چراکه  کرد. 

مردمان ثروتمند جامعه نیز همراه با پوشیدن خرقه، خود را در  

جا میجرگه درویشان  شهرها  ی  عادی  گدایان  و  فقیران  زدند. 

خرقه روزانهنیز  ارتزاق  برای  مطمئن  راهکاری  را  ی پوشی 

کارهایی  خویش می به  خرقه،  پوشیدن  آنان ضمن  حتا  دیدند. 

میآسیب دست  جامعه  در  اخلاقی  غیر  و  این  زا  اما  بردند. 

آسیب همخوانی کارهای  چندان  درویشی  نظری  اخلاق  با  زا، 

نمی خصوص نشان  در  خوبی  مستندات  حافظ  دیوان  داد. 

 گذارد.  های رفتاری درویشان پیش روی مخاطب میناهنجاری

مشروطه کتاب  در  آجودانی  پیش  ماشااله  را  بحثی  ایرانی  ی 

در بسیاری از شعرهای حافظ لفظ صوفی به طور  "کشد که:  می

عابدانه قرار می گیرد و مورد  نمادین مظهر تصوف متشرعانه و 

های دیگر لفظ درویش و  شود، در نمونهانتقاد و مذمت واقع می
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عاشقانه عرفان  و  تصوف  عنوان  به  نمادین  طور  به  ی  درویشی 

می گرفته  ستایش  به  آزاده  راستین  صوفیان  مظهر  و  -ایران 

 39."شود

گرایی  نوعی نژادپرستی یا ایرانی  ، بندی خودمانیدر این تقسیم

ی ایران و مظهر  عرفان عاشقانه"شود تا در فضای آن از  رو می

تجلیل به عمل آید. اما در نظام فکری حافظ    "صوفیان راستین

شود. ایران دیده نمی "ی ایرانعرفان عاشقانه"ای از هرگز نشانه

ست که ماشاءالله آجودانی آن را به عبارت  ایی خود ساختهواژه

کند. در شعر حافظ هیچ نام و نشانی  عرفان عاشقانه وصله می 

نمی ایران  باورهای  از  خلاف  بر  او  وطن  چون  یافت.  توان 

حافظ   که  است  فارس  و  شیراز  همان  امروزی،  ناسیونالیستی 

 تابد.  برای وطن خویش نامی فراتر از فارس را هرگز برمی

ماشاء آنچه  خلاف  میبر  آجودانی  عرفانی  الله  منابع  در  نویسد 

زبان فارسی هرگز بین صوفی و درویش خط فاصل روشنی به  

اند که  آمیختهها به هم میآید. آنان چنانی در خانقاهچشم نمی

شناسهنمی کدام  هر  از  جداگانهتوان  نیز  ی  حافظ  کرد.  رو  ای 

-هایی از آن را در بعضی از غزلجدای از ستایش درویشی گونه

انتقاد می  های دیگری  ورزد تا شیوهگیرد و تلاش میهایش به 

 از زیستن را بر جای آن بنشاند.  

 
ماشاءمشروطه  -  39 ایرانی:  دوم،  ی  اختران، چاپ  نشر  تهران،  آجودانی،  الله 

 .92ص



 156 فراز و فرود درویشی 

آجودانی همچنین در خصوص ویژگی از  ماشاءالله  دیگری  های 

کلماتی چون صوفی،  "نویسد که در این اشعار:  شعر حافظ می 

مصلحت عافیت،  زاهد،  عابد،  مفتی،  مسجد،  محتسب  اندیشی، 

می منفی  بار   ... و  مدرسه  رند،  صومعه،  چون  کلماتی  و  گیرند 

درویش، میخانه، خرابات، باده، شراب، مست، مستی، لاابالی و  

بار   برخوردارند،  بار منفی  از  ارزشگذاری جامعه  نظام  در  که   ...

 (. 93)پیشین: ص " گیرندمثبت می

معناهای    و صوفی  درویش  آجودانی همیشه  تصریح  بر خلاف 

اند. اما این معناهای  واحدی را در شعر حافظ به نمایش گذاشته

واحد در صورت ضرورت کارکردهای مثبت یا منفی خود را در  

هایی  گذارند. در عین حال آجودانی تلاشدیدرس مخاطب می

 آورد تا حافظ را فردی منزوی از مردم جا بزند.  به عمل می

ای از ازلی دیدن هستی نیز در مجموع اشعار حافظ حضور سایه

-دارد. در فضای همین ازلی پنداری هستی است که او پیشینه

-زند و می ی فلسفی درویش را نیز به همین ازلیت پیوند می

چنین  در  او  است.  درویشان  فرصت  ابد  به  تا  ازل  از  سراید: 

مقولهعبارت را  درویش  میهایی  فلسفی  از  ای  گویا  که  بیند 

 همان ازل در جهان حضور داشته است.

بنا بر این حافظ از کاربرد درویش در شعرش رویکردی دوگانه   

از این دو رویکرد نشانهرا هدف می هایی فلسفی را  گیرد. یکی 

-گذارد تا او درویش و درویشی را مقولهدر دیدرس خواننده می

خواهی را ای ازلی بپندارد. چنین درویشی موضوع حسد و زیاده
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برنمی نخستین نیز  گناه  در  خود  عملکرد  جبران  به  تا  تابد 

 بشتابد. 

چنبره  به  شیطان  نخستین،  گناه  در  گرفتار چون  از حسد  ای 

از  سیاستی  آدم  اما  بزند.  پس  خداوند  اقبال  از  را  آدم  تا  شد 

میزیاده پیش  به  را  عشق  خواهی  به  نیز  را  حوا  عشق  که  برد 

خداوند افزود. حافظ نیز با این نگاه است که موضوع درویشی را  

افسانه میبه  پیوند  انسان  آفرینش  از  طول ای  در  حافظ  زند. 

فلسفه از  باوری  چنین  به  همواره  خویش  درویشی  زندگانی  ی 

 ماند.  وفادار باقی می

اجتماعی خواجه نگاه  و  اما  نظری  نگاه  با  به درویشی  ی شیراز 

نمیفلسفی نشان  سازگاری  چندان  نگاه  اش  چون  دهد. 

های اجتماعی  ی درویشی، بنا ضرورتاجتماعی حافظ به پدیده

پیش آمده همواره تغییر نموده است. چنین تغییری از عملکرد 

گانه چند  و  سویه  جرگهچند  زمانهی  در  درویشان  او ی  ی 

های زمانه گاهی  حکایت دارد. چنانکه حافظ نیز بنا به ضرورت

می چنان  درویشی  آیین  چیزی از  آن  نکوهش  در  که  برید 

نکوهشی  فرونمی و  نفی  تنها  نکوهش  و  نفی  این  ولی  گذاشت. 

 یابد.  اجتماعی است که هرگز به جهان فلسفی شاعر راه نمی

واژه حافظ  شعر  خاکدر  راههای  یا  مترادفی  نشین  نیز  نشین 

ای مناسب  گیرد تا همگی برنهادهطبیعی برای درویش قرار می

واژه از از  فراوانی  دستوری  ترکیبات  بگذارند.  هدف  را  گدا  ی 
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یافته است که شمار آنواژه از  ی گدا نیز به شعر حافظ راه  ها 

 رود. پنجاه مورد هم فراتر می

های ترکیبی و غیر ترکیبی همان گونه  اما بسیاری از این واژه 

گذارد.  که گفته شد کارکردی فلسفی را با خواننده در میان می 

جانان، گدای شهر، گدای خانقه، گدای   گدای کوی، گدای درِ 

بی گدای  و  آنعشق  از  حافظ  که  هستند  ترکیباتی  ها  نشان 

دیدگاه بازتاب  برای  خویش  توأمان  اجتماعی  یا  فلسفی  های 

 برد. سود می

به  ماجرایی  چنین  فلسفی  توضیح  در  نیز  آشوری  داریوش 

نشینی  نشینی و خاکمفاهیم گدایی، و راه" نویسد:  درستی می

باید در پرتو همین ماجرای ازلی فهمید را در دیوان حافظ می

تیره این  به  برین  بهشت  از  آدم  آن  اثر  بر  کوچ   -که  خاکدان 

 40. " کندمی

پیش    را  شرایطی  هستی  بودن  ازلی  از  حافظ  فلسفی  دیدگاه 

این  می بگوید.  سخن  ازلی  معشوقی  از  شعرش  در  او  تا  آورد 

معشوق ازلی در شعر حافظ و بسیاری از غزلسرایان دیگر زبان 

از   آفریند. دوست را او نقش می  "دوست"فارسی در جایگاهی 

کرده جانمایی  خویش  دل  همان  در  شاعران  تا  اکثر  اند 

جاودانه عشق  از  باشد  معشوق  نمودگاری  همان  به  ایشان  ی 

 
عرفان و رندی در شعر حافظ: داریوش آشوری، تهران، نشر مرکز، چاپ    -  40

 .264ششم، ص
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عشق در  یا  ازلی.  شاهد  عارفانه،  شاهدبازی  یا  پسرانه  های 

نقشمایه است  قرار  پسر  یا  معشوق  دوست  همان  از  موقت  ای 

 معشوق ازلی را پر نماید.  

مشرب  به  حافظ  انتساب  خصوص  در  آشوری  داریوش  اما 

می  رو  را  دیدگاهی  همان  درویشی  از  دیدگاه  این  که  کند 

رویکرد اجتماعی خواجه به مسلک درویشی حکایت دارد. چون  

می سر  "نویسد:  آشوری  خانقاهی  و  فرقه  هیچ  به  تنها  نه  او 

-نسپرده که در سراسر دوران پختگی زندگی شاعری خود آزاده

 41. "وار با آن در ستیز بوده است

واژه از  بار  هشت  و  شصت  حدود  چیزی  و  حافظ  خرقه  ی 

می سود  خویش  دیوان  در  آن  دستوری  چنین ترکیبات  برد. 

ی حافظ  آفرینی مثبت یا منفی خرقه در زمانهبسآمدی از نقش

آیین  با  را  آن  ناگسستنی  پیوند  که  موضوعی  دارد.  حکایت 

-آلود، خرقهی میی آلوده، خرقهسازد. خرقهدرویشی برملا می

ی پرهیز تنها  ی سوخته و خرقهازرق، خرقه  یی سالوس، خرقه

 شوند. بخش کوچکی از همین ترکیبات دستوری شمرده می

دهد،  ی شیراز در شعرش به دست میاز مستنداتی که خواجه

دیدند.  ها را از پشم فراهم میآید که مواد این خرقهچنان برمی

خرقه ترکیب  بیتچنانکه  در  بارها  پشمینه  یا  پشمی  های  ی 

می تکرار  را حافظ  صوفیان  یا  درویشان  او  نیز  گاهی  شود. 

 
 . 347پیشین: ص - 41
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-خواند. دربیت زیر به چنین معنایی اشاره میپوش میپشمینه

 شود:

 ی پشمینه داری ترسی ز آه آتشینم؟ / تو دانی، خرقهنمی

خرقه که  زمینهپیداست  پشمینه  سرایت ی  برای  کافی  های 

نفرین  آتش فراهم می  آه و  از  اما چنین آتشی قرار است  بیند. 

-است که در نگاه خواجه  دیدگاه شعریشاعر برخیزد. با همین  

بسا نفرین مردم را به  پوش هم چهی شیراز، درویشان پشمینه

داشته قصد  همراه  به  روزگاری  که  کسانی  است  آن  جالب  اند. 

ی با ظلم و تأمین عدالت عمومی برخاسته بودند، اینک  مبارزه

 بردند. هایی از ظلم را در فضای جامعه به پیش میگونه

نامگذاری  که  دارند  باور  نیز  گروهی  شد  گفته  که  طور  همان 

اند. چون صوف در زبان عربی  ی صوف گرفتهصوفیان را از واژه

 گیرد.  معنا و مفهومی از پشم را در بر می

آلوده بودن خرقه ترکیبی است که بیش از هشت بار در دیوان  

می تکرار  تمثیلحافظ  همین  در  او  شاعرانه، گردد.  گذاری 

می  ناراستیِ رو  را  افراد  از  مصلحتبسیاری  سرِ  از  که  -کند 

به سلک درویشان درآمده بودن اندیشی  آلوده  از  او جدای  اند. 

از کنش درویشان را ضمن بهرهخرقه، بدرفتاری -های دیگری 

ترکیب از  خرقهگیری  وصفیِ  یا  اضافی  خرقههای  ازرق،  ی ی 

 سازد. ی منافق عیان میی صوفی و حتا خرقهسالوس، خرقه

خواجه   که  است  کمگفتنی  خویش  دیوان  کل  در  شیراز  تر  ی 

می ارایه  صوفیان  به  نسبت  موافقی  دیدگاهی  نظر  چنین  دهد. 
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به  در خصوص صوفیان، حتا در غزل  نیز  های سعدی و مولوی 

می دیده  رسم  فراوان  به  تظاهر  ضمن  صوفیان  گویی  شود. 

خانقاه  در  خویش  شکم  کردن  پر  به  تنها  می درویشی،  -ها 

 اندیشیدند.  

خرقه زمینهآلودگی  درویشان  حافظ  ی  ذهن  در  کافی  های 

منطقیبرمی تصویر  او  تا  زمانهانگیزد  از  پیش  تری  خویش  ی 

روی خواننده بگذارد. این تصویر واقعی و منطقی به درستی در  

 شود: بیت زیر هم دیده می

آلودگی خرقه، خرابی جهان است / کو راهروی، اهل دلی، پاک  

 سرشتی؟

از بیت بالا برمی از ته دل باور داشت که به  چنانکه  آید حافظ 

خرقه به  همراه  را  جهان  توانست  خواهد  درویشان  پوشی 

خرقه  "آبادانی" آلودگی  اما  همیشه  بکشاند.  برای  زمانه  های 

 زند.  چنین خواب خوشی را از چشمانش پس می

ی  چنین موضوعی از واقعیتی حکایت دارد که در برشی از زمانه

خورد و  آیین درویشی در فساد و تباهی خود غوطه می  ،حافظ

پوشی درویشان متظاهر و دروغگو هم  شاعر باورش را به خرقه

 از دست داده بود.  

خواجه که  است  اجتماعی  رویکرد  همین  راهکار با  شیراز،  ی 

کند. حافظ در موضوع آتش زدن  آتش زدن خرقه را دنبال می

اندیشه میخرقه،  ذهنش  در  را  زدن ای  آتش  ضمن  تا  پروراند 
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اثر و نشانه از خرقه باقی نگذارد. آتش زدن خرقه آن، هیچ  ای 

می تکرار  حافظ  دیوان  ابیات  در  بار  چهار  در قریب  او  شود. 

 گوید: ای از آن مینمونه

برمی  / ابروی ساقی  آتش که خم  زن  ی شکند گوشهدر خرقه 

 محراب امامت 

خرقه از  آلودگی  زدودن  برای  نیز  گاهی  خویش،  حافظ  ی 

-کند. در بیت زیر واگویهشستن آن را با می و شراب تجویز می 

 شود: ای از این موضوع دیده می

به می را  نمی خدای  من  که   / کنید  خرقه  و شوی  -ام شست 

 شنوم بوی خیر از این اوضاع

گذارد  یأس اجتماعی و فلسفی شرایطی را پیش روی شاعر می

خرقه برای  مناسب  جایگزینی  را  میخانه  و  می  او  پوشی  که 

تناقضی   راهکاری،  چنین  که  است  طبیعی  ببیند.  سالوسانه 

ی شاعر به عنوان  برد. چون می را جامعهآشکار را به پیش می

میآلاینده شرعی  در  ای  آلاینده  می  از  حافظ  اما  شناخت. 

خرقه آلودگیِ  کردن  پاک  میراستای  سود  خویش  برد.  ی 

به عنوان جایگزینی خواجه از می و شراب،  ی شیراز در ضمن 

بهره   خویش  اجتماعی  دردهای  کردن  فراموش  برای  مناسب 

 گرفت.  می

شوید تا  ی خود را با اشک چشمانش میحافظ گاهی هم خرقه

باقی   اثری  هیچ  آن  در  می  رنگ  از  پیشین  بیت  خلاف  بر 

می اتفاق  زمانی  در  موضوع  این  پیداست  که  نگذارد.  افتاد 
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و  حاکمی   میمتشرع  نقش  جامعه  در  دین،  به  آفرید.  متظاهر 

 گوید: چنانکه در بیتی می 

ها در اشک / که موسم ورع و روزگار  ز رنگ باده بشوییم خرقه

 پرهیز است

از زندگی شاعر به دست می اجتماعی  دهد  بیت فوق تصویری 

توان سراغ گرفت.  های فراوانی از آن را در دیوانش میکه نمونه

از آن سخن می اشکی که حافظ  برای اما  تمثیلی روشن  گوید 

گیرد. در واقع  اش قرار میبازتاب قشریگری متشرعان در زمانه

زمانه حاکمان  نامردمی  عملکرد  به  میاو  اشک  در  اش  ریزد. 

هرگونه اتهامی را از    همین راستا است که مستندات و آثار جرمِ

 کند. چون کاری جز این از او ساخته نبود. اش محو میجامه

خرقه با  این،  از  جدای  دارد.  حافظ  مشکل  نیز  تقوا  و  زهد  ی 

کردند  ی او، عابدان و زاهدان نیز خرقه بر تن می چون در زمانه

تا بر درویشی خویش اصرار بورزند. این موضوع در حالی پیش  

آمد که درویشان و عارفان همواره در نکوهش از زهد و زاهد  می

می میسخن  گفته  زاهدانگفتند.  که  برای   ،شد  تنها  را  خدا 

می او  میبهشت  عبادت  و  روشن،  ستایند  عبارتی  به  کنند. 

خیزند.  ای سوداگرانه با خداوند برمیزاهدان و عابدان به معامله

خرقه چنین  حافظ  که  است  روشن  نگاه  همین  هم  با  را  ای 

 گوید: تابد. چنانکه در بیتی میبرنمی
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ی ی تقوا و خرقهفدای پیرهن چاک ماهرویان باد / هزار جامه

 پرهیز

-ی صوفی نیز در نگاه حافظ همین نقشمایه را به اجرامیخرقه

 سراید: گذارد. آنوقت او می

ی صوفی به خرابات بریم / شطح و طامات به بازار  خیز تا خرقه

 خرافات بریم

همه از  اینجدای  گزارشی  در  حافظ  و ها  انواع  از  خود  های 

خرقه نمونه اقسام  به  آلوده،  خرقههای  از  نیز  هایی  حرام  های 

بخشی پایدار از اموال   هاخرقه  کند که بسیاری از آناشاره می

-شد. دستبرد فقهیان و واعظان زمانه به مال وقفی شمرده می

گذاشت تا او  شرایطی را پیش روی حافظ می  ، های وقف شده

و    ی ایشان را هم مال وقفی اعلام نماید. به عبارتی روشنخرقه

قرار می ، خرقهگویا بهانه  از شیخان و فقیهان  -پوشی بسیاری 

آن تا  اموال  گرفت  غارت  از  ریاکاری،  و  تظاهر  ضمن  وقف  ها 

غزل  شده از  بیتی  در  او  نکاهند.  به چیزی  روشنی  به  هایش 

 کند: چنین آسیبی اشاره می

خرقه که  میکدهی  بیا  رهن  چه  گر  وقف  من  مال  ز   / ست  ها 

 نبینی به نام من درَمی  

گروه حافظ  شعر  میدر  یافت  نیز  خرقههایی  از  که  ی  شوند 

بردند. به عبارتی  خویش برای پنهان کردن صنم و زنار سود می

آنان دین و مرام اصلی خود را در پوششی از خرقه پنهان    ،دیگر
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عابدان  می و  زاهدان  به  گاهی  هم  را  آسیبی  چنین  او  کردند. 

 گوید: دهد و می نسبت می

به هیچ زاهد ظاهرپرست نگذشتم / که زیر خرقه نه زنار داشت 

 پنهانی 

استفاده  برای  شیراز  راهکارهای  خواجه  خرقه  از  بهینه  ی 

ترین این راهکارها آن است که  کرد. عمدهدیگری را دنبال می 

خرقه را برای خرید شراب رهن بگذارد یا از وجه فروش آن در  

 همین راه سود ببرد.  

عنوان  به  میخانه  و  می  از  تا  داشت  قصد  او  تردید  بدون 

جایگزینی مناسب برای خانقاه بهره برگیرد. چون رنگ و ریایی 

ای تواند نمونهبیند که نمیی درویشی و خانقاه میرا در خرقه

ای ویژه  از آن را در شراب و خرابات یا میخانه بجوید. در نمونه

فروشد تا از درآمد آن توأمان برای خرید اش را میاو حتا خرقه

 باده و گل استفاده به عمل آورد: 

نمی آبروی خود  است،  از  قحط جود  و گل  باده   / فروخت  باید 

 باید خرید بهای خرقه می

خرقهگونه از  آیینی  شعر  هایی  در  نیز  انداختن  خرقه  یا  بازی 

شود. رسمی که لابد فرآیند آن را در برگزاری حافظ دیده می

به کار می عارفانه  بیتی بستند. رسم خرقهآیین سماع  بازی در 

 گوید: شود. او مینامه نیز دیده میاز ساقی

 بازی کنم  که تا وجد را کارسازی کنم / به رقص آیم و خرقه
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خرقه شاعر  نیز  میگاهی  دور  به  را  خویش  آتش ی  تا  اندازد 

را از وجودش دور نگه دارد. ناگفته   " خرمن سالوس و کرامت"

گردید  ای اطلاق مینماند که کرامت بر رفتار به ظاهر سِحرگونه 

کردند.  که عارفان و صوفیان ادعای اجرا و انجام آن را تبلیغ می

اعجاز   جهت  جایگزینی  درویشان  و  عارفان  برای  کرامت 

می قرار  هم  پیامبران  صوفی  و  عارف  اینجا  در  چنانکه  گرفت. 

. حافظ نه تنها  ندرسانیدای از آن را به انجام میهای ویژهگونه

سر  درویشان گلایه  و  از صوفیان  گروه  این  ریای  و  سالوس  از 

بل می کرامتدهد،  نمونه که  نیز  را  ایشان  همان های  از  ای 

 آورد: سالوس به حساب می

خرقه   این  خرمن  حافظ  از  کآتش   / ببری  جان  مگر  بینداز 

 سالوس و کرامت برخاست

اند و هر دو  در بیت بالا سالوس و کرامت مترادف هم قرار گرفته

ترسد  برند. اما خواجه میای از ناراستی را به پیش مینقشمایه

کرامت و  سالوس  این  خرمن  آتش  مبادا  به که  ساختگی،  های 

ی او نیز راه یابد. او با همین دیدگاه پیشگیرانه است که خرقه

 افکند. اش را به دور میخرقه

می  شک  نیز  خویش  درویشی  به  حتا  این،  از  و  جدای  ورزد 

با مخاطب در میان می  را  او در زیر خرقهباوری  اش گذارد که 

را هم شاید   نادرویشی  اصطلاح  کاربرد  نیست.  بیش  نادرویشی 

 بتوان به پای حافظ نوشت. او در غزلی آورده است:  
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این خرقه چه   ندانی که در  تا   / بهر خدا  بنما و بگذر  اعتقادی 

 نادرویشم 

پدیده او  آسیبی همگانی در گروه  پیداست که  را  نادرویشی  ی 

آورد. تا آنجا که در این ماجرا از مستثنا  درویشان به شمار می

 شمردن خویش هم پرهیز دارد. 

سخن  کم درویشان  درونی  فساد  از  حافظ  همانند  شاعری  تر 

افتد که او گاهی هم  گوید. اما این موضوع در حالی اتفاق میمی

می خویش  درویشی  میبه  نظر  به  درونی  بالد.  فساد  که  رسد 

ی شیراز  ی درویشان شرایطی را در ذهن خواجهگروه و جرگه

آماده کرده بود تا او خرابات و میکده را جایگزین مناسبی برای 

ی خود را برای آن بگذارد. با چنین دیدگاهی است که او خرقه

گذارد یا شست و شوی همین خرقه را با شراب و باده رهن می 

یابد  ای جز این نمیبیند. سپس چارهمی و باده امری صواب می

 های درویشی به شراب روی بیاورد.  که برای استحاله از ناراستی

-آید که درویشان علیجدای از این، از شعر حافظ چنان برمی

-پروراندند، ولی هیچ برنامهرغم آنکه اهداف خوبی را در سر می

آرزوهایی فراهم   اجرایی شدن چنین  برای  ی عملیاتی روشنی 

و  نمی اندیشدن  توانِ  عوامانه،  عملگرایی  و  شیفتگی  دیدند. 

ریزی اجرایی و عملیاتی را از ایشان سلب نموده بود. اما  برنامه

زمینه برزنی  و  شهر  هر  در  که  برای  آنگاه  کافی  اجتماعی  های 
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فراهم می ژندهشورش  درویشان  همین  بیشد،  و  خانمان  پوش 

 خواستند.بودند که علیه حاکمان ستمگر به پا می

برد.  ای نیز هرگز راه به جایی نمی های تودهشوربختانه این قیام

برد و متفرق و  چون از تشکیلات منسجم و هدفمندی سود نمی

می ستمگر  حاکمی  علیه  هم،  از  نیز جدای  گاهی  جنگیدند. 

می اریکهموفق  از  را  حاکمی  و  شاه  تا  زیر  شدند  به  قدرت  ی 

بکشند. ولی این بار فردی از درون ایشان به عنوان شاه و حاکم  

برمی سیاستسر  همان  و  ستمگرانهآورد  نو  های  از  پیشین  ی 

ی کافی  شد. گویی هنوز تاریخ در این خصوص به اندازهآغاز می

 دوخته بود.  نو وافی تجربه نی

 

 



 

 

 آوری درویشی در جهان مدرن تاب
با  پدیده ابتدا  همان  از  کرامت  به  اعتقاد  دلیل  به  درویشی  ی 

داد. تا آنجا که  سازگاری نشان می  "علوم غریبه"انواع و اقسام  

بیماری از  بلاگردانی  غریبه  علوم  اتکای  بخشی    بیماران  به  را 

وظیفه از  می پایدار  شمار  به  دورهاش  در  درویشی  های  آورد. 

توانست  ای چند منظوره درآمده بود که میاخیر به عنوان حرفه 

اعتبار چنین حرفه امامزادهبه  از کارکرد سنتی  نقشی  را ای  ها 

 نیز به اجرا بگذارد.

یا  امامزاده  دایم  سکنای  برای  مکانی  عنوان  به  همچنین  ها 

می شمرده  درویشان  درویشموقت  را شدند.  خود  مشتریان  ها 

مکان همین  میدر  تور  یا  ها  بنویسند  دعا  ایشان  برای  تا  زدند 

های متبرک  متبرک خود را به ایشان اهدا نمایند. این آب  آب

با   و  همراه  آب  دمیدن  ظرف  درون  درویش  کردن  فوت 

-شد که مشتاقان فراوانی را برای خود فراهم میمی  "فرآوری"

نوعی   هیچ    مسریجادوی  از  دید.  آن  اعجاز  و  کرامت  در  که 

الناس در کار نبود. در دعانویسی نیز  ای برای عوامشک و شبهه

-درویشان رقیبانی سرسخت برای روحانیان یا جادوگران حرفه

 آمدند.  ای به حساب می

افسانه از  بسیاری  به  حتا  درویشان  از  کارکردی  های  چنین 

همین  فضای  در  درویشان  است.  یافته  راه  نیز  مردم  شفاهی 
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یافتهافسانه امکان  چاره ها  را  مردم  دردهای  از  بسیاری  تا  اند 

می نصف  را  سیبی  همراه نمایند.  به  را  آن  نازا  زنی  تا  کردند 

شد تا دعاگوی  همسرش بخورد. آنوقت شاید هم زن حامله می

 همیشگی درویش باشد.  

ها کوران و معلولان فراوانی بودند که از دعای  در همین افسانه

می سود  درویش  دست  خیر  به  را  خود  سلامتی  تا  جستند 

و   بزرگ  عارفی  یا  عیسا  و  موسا  از  شخصیتی  مردم  بیاورند. 

بخشیدند. همراه با  گرد میباکرامت را به همین درویشان دوره

می جانمایی  مردم  تاریخی  ذهن  در  که  راهکاری  شد،  چنین 

 یافت.  درویشی و گدایی نیز قداست می

بیخانواده می های  نذر  همچنین  صورت  فرزند  در  که  کردند 

دستیابی به فرزند، لباسش را از این و آن گدایی نمایند. چنین 

های درویشی را با خود به همراه داشت. ای از سنتسنتی نمونه

یافت و  ی گدایی ارج و قرب می چون در اجرای آن، هم پدیده

ی دیگران به نوزادان های کهنه و ژندههم اینکه پوشیدن لباس

 پذیرفت.  وجاهت می

غلام فارسی  زبان  معاصر  نویسندگان  بین  ساعدی  در  حسین 

زندگی  بیش رسوم  و  آداب  انعکاس  در خصوص  را  تلاش  ترین 

های گدایی به نیکی در  ورده است. چون رسمآگدایان به عمل  

داستانمجموعه همین  از  میهایی  گرد  رسم ها  که  آیند.  هایی 

ریشهچه آنبسا  اجتماعی  یا  های  درویشی  آیین  در  باید  را  ها 

 ای دور نشان جست. گذشته
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نام   به  داستانی  حتا  راستا  همین  در  قهرمان    " گدا" او  نوشت. 

حرفه از  روشنگری  برای  داستان  این  گداییاصلی  اش ی 

-سیر کردن یه شکم که کاری نداره، کار می"کند: یادآوری می 

کنم واسه پولش نیس، واسه ثوابشه، کنم و اگه حالا گدایی می

 42. "من از بوی نون گدایی خوشم میاد، از ثوابش خوشم میآد

-نویسنده در متن بالا جایگاهی از دین برای گدایی در نظر می

گیرد تا از زبان قهرمان داستان بر ثواب بودن آن اصرار بورزد. 

فشارد که او  قهرمان داستان در عین حال بر موضوعی پای می

کند. با این حساب در زمان وقوع این داستان، گدایی به  کار می

از   می  "کار"شکلی  خودنمایی  مستقل  و  آزاد  شغل  کرد.  و 

مانده   باقی  خود  اعتبار  و  قوت  به  امروز هم  به  تا  که  ماجرایی 

 است. 

روی   پیش  را  شرایطی  گدایی  دینی  خاستگاه  همچنین 

گذارد تا او مکان داستانش را به شهر مذهبی  ی آن می نویسنده

کار   برای  نیز  را  داستانش وسایلی  بکشاند. ساعدی حتا در  قم 

می  رو  عبارتگدایی  وسایل  و  ابزار  این  بقچهکند.  از:  ی اند 

شمایل، شمایل، شمایل حضرت، پرده، تاس آب تربت و دعای  

ماند که گدایی را  علقمه. با همین رویکرد، هیچ شکی باقی نمی

برند تا جایگاهی  ای از آداب و سوم دین به سامان میدر سامانه

 
نام و نشان: غلامحسین ساعدی، تهران، نیل، چاپ دوم،  های بیواهمه  -  42

 )داستان گدا(.   74ص
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بخش بگیرند.  نظر  در  آن  برای  حوادث آیینی  از  فراوانی  های 

-داستان گدا هم در فضایی از حرم معصومه و قبرستان وادی

گذرد تا گدایان از فضاها و نمادهای دینی آن به  السلام  قم می

 ی خود سود بجویند.نفع حرفه

چنین  "هاخاکسترنشین"داستان   در  درست  نیز  ساعدی  ی 

گیرد. در آنجا نیز گدایان شهر قم برای خویش مکانی شکل می

می  فراهم  را  که ابزاری  است  ابزاری  نیز همان  ابزار  این  بینند. 

از آن یاد می  ی کند. سبد شمع، پنجهساعدی در داستان گدا 

توان به ابزار و وسایل  ابوالفضل، زیارتنامه و خاک فرج را نیز می

 پیشین افزود.  

از این، رسم از  جدای  نیز در همین داستان    "مفتخوری" هایی 

می وادیراه  عزاداران  را  مفتخوری  مردهافتد.  برای  -السلام 

افتند  هایی از گدایان راه میاندازند. آنوقت جرگههایشان راه می

هایی  گفتنی است که نمونه  43تا غذاهای رایگان آن را بخورند.

سفره همین  خانقاهاز  در  این  از  پیش  را  خیراتی  برای های  ها 

 کردند.  درویشان پهن می 

ی مردی  ی ساعدی نقشمایه" نامهسعادت"ولی گدا در داستان  

ی گدایی به دوش  توبره"برد. او  قدیس و پیشگو را به پیش می

بلندی عصای  توبره  "و  دارد.  یاد  در دست  به  را  آدم  گدایی  ی 

چیزی    ،اندازد. همان طور که عصای بلندکشکول درویشان می

 
 .87ها، صپیشین: داستان خاکسرنشین - 43
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کند. سپس او خطاب  از نوع تبرزین را به ذهن آدم تداعی می

می داستان  اصلی  قهرمان  چه  "  "گویدبه  بیچاره،  آدمیزاد  ای 

بگو را  خود  حاجت  داری؟  از    44.  "مشکلی  ساعدی  اینجا  در 

داستان  پرداخت  برای  گدایی  و  درویشی  آیینیِ  کارکرد 

 برد.نامه سود می دتاسوررئالیستی سع

بیل"رمان   مهم  "عزاداران  در  ساعدی  که  است  رمانی  ترین 

نمایش   به  گدایان  رفتار  از  آیینی  کارکردهایی  آن،  فضای 

روستا مجاور  درمی بیل وصف حال مردمان چند  عزاداران  آید. 

از روستاها به تمامی به  را گزارش می کند. شغل ساکنان یکی 

میحرفه اختصاص  گدایی  ساکنان  ی  که  جایی  تا  یابد. 

خوردند و در  ای غبطه میروستاهای مجاور نیز به چنین حرفه

 45بستند. هایی از آن را به کار می صورت لزوم نمونه

حرفه  به  دین  از  نمادهایی  نیز  اینجا  میدر  یاری  گدایی  -ی 

محل  اهل  از  بلاگردانی  در  تنها  نه  تربت  خاک  رساند. 

از که میآورد بلتسهیلگری به عمل می تواند در تاراندن اجنه 

شمایل  برساند.  یاری  آن  مردمان  به  نیز  نیز ده  مقدس  های 

 گذارد.  ای برای مردم به اجرا میچنین نقشمایه

-ای است که از دامن دین میبدون شک عرفان و تصوف پدیده

پدیده این  اما  علیزاید.  اجتماعی  با  ی  مخالفتش  رغم 

 
 . 59نامه، صپیشین: داستان سعادت  - 44
 .1353حسین ساعدی، تهران، نیل، عزاداران بیل: غلام  - 45
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باقی   وفادار  آن  کلی  اصول  به  دین،  از  نامناسب  عملکردهایی 

ای  اند تا آن را به عنوان پدیدهای هم تلاش نمودهماند. عدهمی

افتد. چون مستقل از دین جا بزنند. چیزی که هرگز اتفاق نمی

 تواند به نفی عرفان و درویشی بینجامد.  نفی دین در نهایت می

های متفاوتِ عرفان را با همین رویکرد پژوهشی است که گونه

نمونه میبا  دین  از  ویژه  باورهای  ای  که  دینی  همان  شناسند. 

های نخستینِ هر نوع از عرفانی را ثابت و بدون تغییر آن هسته

عرفان،  تشکیل می اقسام  و  انواع  بین  تمایز  برای  دهد. چنانکه 

هایی از نوع عرفان بودایی، عرفان زردشتی، عرفان  آن را با نمایه

می اسلامی  عرفان  و  مسیحی  عرفان  این  یهودی،  شناسانند. 

های متفاوت آن را  بندی، به شکلی روشن شناخت گونهتقسیم

 کند.  تر می کمی آسان

ی دین بندی علوم نیز بر جایگاهی از مجموعهعرفان در تقسیم

در زایش و پیدایی عرفان تسهیلگری  که نشیند. همان دینی  می

است. در کتابخانه آورده  به عمل  نیز کتابلازم  امروزی  -های 

قفسه در  را  اسلامی  عرفان  اسلام  های  دین  اختصاصی  های 

می نمونهسراغ  خصوص  در  موضوع  این  از  گیرند.  دیگری  های 

می  صدق  نیز  عرفان  عرفان  برای  روشن،  عبارتی  به  کند. 

نگرفته نظر  در  دین  از  جدای  و  مستقل  چون  جایگاهی  اند. 

پژوهش با  انحا  از  نحوی  به  آن،  پیرامون  در  های دینی  مطالعه 

 خورد. پیوند می
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نویسند. چون ای دیگر میاما داستان فلسفه را همیشه به گونه

مجموعه در  فلسفه  می جانمایی  محال  امری  دین  از  نماید.  ای 

استدلال  فلسفه و  عقل  کارایی  کشیدن  پیش  با  امروزی  ی 

های ایستا و ثابت،  ها، بر هرچه دیدگاه منطقی در افق دید آدم 

 کشد. خط بطلان می

فلسفه در سازه  نفوذ  را  از سویی،  از دین شرایطی  کهنه  هایی 

ای از دین نیز راه  گستره  بههای جدلی  برانگیخته است تا بحث

پدیده چنین  پیدایی  بیابد.  به  کلام"ای  سامانه  "علم  از در  ای 

رغم مخالفت ظاهری  بسا علم کلام علیدین اسلام دامن زد. چه

فلسفه با  به  خود  آن  جدلی  و  منطقی  راهکارهای  از  یونان،  ی 

می سود  خود  مینفع  را  کلام  علم  پیدایی  واکنش  برد.  توان 

 ای شدن فلسفه دانست.  طبیعی دین در قبال نفوذ و توده

از   جداسری  موضوع  همیشه  نیز  فارسی  زبان  عرفانی  ادبیات 

تابید. همراه با چنین دیدگاهی است که فلسفه و دین را برنمی

آوردند و عارفان  خردگرایی را در جایی از عرفان، به حساب نمی

می عمل  آن  با  مخالفت  در  با  همواره  عرفان  مخالفت  کردند. 

از آنجا برخاسته است که عرفان به دنبال شیوه از فلسفه  هایی 

می راه  مراقبه  و  خود  مکاشفه  موهوم  باورهای  با  شاید  تا  افتد 

 ای از ماورای طبیعت دست بیابد. بتواند به سامانه

عارفان  فلسفه برای  نظری  راهکارهایی  هرچند  نوافلاتونی  ی 

از فلسفه هم در آن  منطقه مهیا می نوع  این  کرد، ولی مشکل 
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بود که از پذیرش باورهای دینی پرهیز داشت. درنتیجه پس از  

های اسلامی نیز یاد گرفتند  پیدایی اسلام، دانشمندان سرزمین

چه اندیشهکه  از  ریاضی گونه  یا  فیلسوفان  یونانی  های  دانان 

و  ارستو  سقرات،  که  کشید  بدانجا  کار  آورند.  عمل  به  تأویل 

منطقه   این  درویشان  از  هیأتی  در  فیساغورس  حتا  و  افلاتون 

نمونه استثنا  بدون  همگی  که  شدند  باورهای  ظاهر  از  هایی 

می تبلیغ  را  عارفان  و  حتا  درویشان  راستا  همین  در  نمودند. 

اند که  پندهایی را به فیلسوفان و دانشمندان یونانی نسبت داده

 ها مهیا نمود.توان برای آنهیچ مستندی از تاریخ نمی 

سایه جهان  از  تأویل  و  پذیرش  سویی ضمن  از  ما  یا  عرفان  ها 

-ی نوافلاتونی هم راه می دنیای مثلی افلاتون به جهان فلسفه

دو   این  طبیعی،  ماورای  و  جهانی  دو  مشترک  باورهای  یافت. 

کرد. ولی هر یک از آن  گروه فکری را خیلی به هم نزدیک می

سود  خویش  موهوم  جهان  از  توجیه  راه  در  آن  فرآیند  از  دو 

 بردند. می

ما   عرفان  دوراندیش " در  حسابگر"،  " عقل  عقل  " و    "عقل 

یابد تا به قول مولوی عقل موهومی  هرگز جایگاهی نمی  "معاش

را قدر بشناسند. همچنین عارفان به این    "عقل شریف"به نام  

را نباید در دفتر    "علم عشق"باور عمومی دست یافته بودند که  

و کنج مدرسه سراغ گرفت. با همین نگاه عرفانی بود که عارفان  

سوزانیدند تا هیچ  سپردند یا میدفتر و کتاب خود را به آب می
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های فراوانی  باقی نماند. مفهومی کلی که مصداق   ها نشانی از آن

 شود.  از آن در شعرهای مولوی و حافظ نیز دیده می

عارف ایرانی هرگز به جهانی از علم تجربی   "علم عشق"هرچند 

یافت، اما به سهم خود دانشی بود که  و جست و جوگر راه نمی

بایست چند و چون آن را آموخت. چنین دانشی همیشه از می

بازمی علم  بود که  کاروان  پذیرش چنین دیدگاهی  ماند. ضمن 

می مرشد  و  پیر  این  شیخ،  آموزش  از  نظری  جایگاهی  توانست 

آموزش نماید.  پر  خود  مریدان  برای  را  شیخ  علم  نظری  های 

 انجامید. سرآخر به راهکارهای عملی از سیر و سلوک می

-می  "حال"های عرفانی، مرید و سالک را به  این سیر و سلوک

حال  موضوع  به  مرید  دستیابی  در  نیز  صوفیانه  سماع  آورد. 

فراهم می  تسهیلگری لازم  پدیدهآمدن  اما  آمدن،  دید.  ی حال 

او نادیدهمی  "وجد "هر مریدی را به   از کشانید تا  های خود را 

خلسه همین  در  که  هستی  پیداست  بجوید.  عرفانی  وجد  های 

دستیابی به چنین وجدی به اتکای انواع و اقسام افیون و بنگ،  

نمونه چنانکه  نبود.  مشکلی  چندان  روایت کار  از  فراوانی  های 

 تأثیرگذاری بنگ و افیون به اشعار مولوی و حافظ نیز راه یافته

 است.

ای درست و کند تا  شناسهغزالی در کیمیای سعادت تلاش می

ای که مولوی و حافظ  ی حال ارایه نماید. پدیدهدقیق از پدیده

ی حال در  گذارند. تبلیغ از پدیدهنیز دستیابی به آن را ارج می 
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زمینه گونهعرفان  تا  است  دیده  فراهم  کافی  از  های  هایی 

جامعه   عادی  مردمان  امروزی  زبان  در  آن  ترکیبی  مصدرهای 

گرفتن،   حال  آمدن،  حال  کردن،  حال  دادن،  حال  نماید.  نفوذ 

ترکیبات   این  از  بخش کوچکی  تنها  بردن  حال  و  آوردن  حال 

می شمار  به  محاورهدستوری  زبان  در  که  رواج  آیند  امروز  ای 

 یافته است.  

هایی از  جالب آن است که تمامی این ترکیبات دستوری سویه

لذت امر  در  ناکامی  یا  بردن  آدملذت  روی  پیش  را  ها  جو.یی 

عرفان نیز قصد داشت   ،ای پیش از اینگذارد. انگار در زمانهمی

آموزه پناه  در  اختصاصیتا  گونههای  به  لذت  اش  از  ویژه  هایی 

و   تحکیمی  ساختار  که  موضوعی  همان  ببخشد.  مشروعیت 

می عمل  به  ممانعت  آن  اجرای  از  دین  برای تکلیفی  اما  آورد. 

نظارت میعرفان  کفایت  مریدانش  بر  مرشد  و  پیر  و  های  کرد 

 دادند.    این مریدان هرگز به نظارتی غیر از این رضایت نمی

از رسانه عرفان و  " یا    "دین و فلسفه"های امروزی  در بسیاری 

می  "فلسفه هم  کنار  مترادف  عنوان  به  چون را  نویسند. 

ها انتظار دارند.  کارکردهای معنایی یا اجتماعی واحدی را از آن

با   هرگز  فلسفه  و  عرفان  یا  فلسفه  و  دین  گرفتن  مترادف  اما 

 دهد.  های تجربی و تاریخی سازگاری نشان نمیداده

هایی را به نام  های ایران رشتهدر همین راستا حتا بین دانشگاه

اسلامیفلسفه" انداخته  "ی  نفس  راه  با  فلسفه  تقابل  اما  اند. 

دین، شرایطی را پیش آورده است تا همانند دین اسلام بتوان 
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حال،   عین  در  نوشت.  آن  برای  ساله  چهارصد  و  هزار  تاریخی 

فلسفه دانشگاهیِ  کارکردهای  سوداگران  بر  گاهی  اسلامی،  ی 

میدوگانه اصرار  آن  پیش  ی  را  موضوعی  گاهی  چون  ورزند. 

فلسفهمی از  منظورشان  که  فلسفهکشند  همان  اسلامی  ای ی 

های منطقه رواج ی پیدایی اسلام در سرزمیناست که در دوره

پندارند تا به  ای میداشته است. سپس چنین تبلیغی را پشتوانه

اتکای آن به ساز و کارهای منفی دین وجاهتی علمی ببخشند. 

زاری خود را از دین ی امروزی همواره بیدر عین حال، فلسفه

آسیبعوامانه از  تا  است  نموده  اعلام  یا  ی رسمی  تاریخی  های 

 اجتماعی آن در امان بماند. 

-های جدیدتری از عرفان را هم باب کردهدر دنیای امروز نمونه

شبکه رسانهاند.  و  اجتماعی  نیز های  تصویری  و  صوتی  های 

این خصوص به عمل می آورند. در گردش  تسهیلگری لازم در 

هایی از همین افراد  کار تبلیغی این نوع از عرفان است که گروه

هایی را از خود به سامان  ها یا جرگهپیوندند و حلقهبه هم می 

آموزهمی آنوقت  این جرگهبرند.  به  عرفان جدید  از  راه  هایی  ها 

 یابد.  می

گذاری خود با دین رسمی چیزی عرفان جدید هرچند در فاصله

گذارد، ولی به شدت مذهبی است. چون جهانی فراتر از کم نمی

ی عرفانی خود  جهان هستی را هم باور دارد و خواست و اراده

به نمایش می در  را در دنیایی دو جهانی  عارفان جدید  گذارد. 
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  " استاد"نقشی از مریدان دیروزی، از تخدیر فکری خود توسط  

فرونمی روانی  چیزی  آرامشی  به  خویش  گمان  به  تا  گذارند 

 دست بیابند.  

می تدریس  نیز  دولتی  عرفان  از  انواعی  ایران  ادبیات  در  گردد. 

برای ترویج این نوع  خوب و محکمی  ی  عرفانی گذشته، پشتوانه

می شمرده  عرفان  کتاباز  در  دولتی  عرفان  درسی  شود.  های 

دانشگاه  و  پا  مدارس  و  دست  خود  برای  محکمی  پای  جا  ها 

رسانه از  این،  از  جدای  است.  برای  نموده  نیز  رسمی  های 

 برد.  تدریس مباحثی از آن سود می

از عرفان تا    گونهبد نیست به یاد بیاوریم که برای تدریس این  

کانال پیش  چندی  در  همین  اسلامی  جمهوری  تلویزیون  های 

و محمدتقی جعفری   عبدالکریم سروش  نوع  از  افرادی  انحصار 

یاد    "علامه"درآمده بود. سپس از محمدتقی جعفری به عنوان  

نقشمایه  شد. می چنین  غلاماکنون  به  را  ابراهیمی ای  حسین 

قمشه الهی  حسین  و  سپردهدینانی  همانند  ای  نیز  آنان  اند. 

عبدالکریم سروش و محمدتقی جعفری به نام فلسفه یا عرفان،  

-هایی ویژه و عامیانه از دین دولتی را به پیش میتبلیغ گونه

 برند.  

رسیده نتیجه  این  به  دولت  فرهنگی  اتکای  مدیران  به  که  اند 

آسان فریفت.  تر میعرفان  و  کرد  تخدیر  را  زمانه  مردمان  توان 

ی موهوم عشق و محبت عرفانی در راه گمراه  آنان از درونمایه

ی همین گمراهی است که برند. در گسترهکردن مردم سود می
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سیاست به از  توجیه  سیاستمداران  تنبیهی  و  سرکوبگرانه  های 

می انزوای  عمل  سویی  از  پیش  آیینی  آید.  را  شرایطی  عرفان، 

زاری خود را همواره بیو درویشی  آورد تا مشتاقان به عرفان  می

 از عملکرد اجتماعی سیاست به نمایش بگذارند.  

علی جدید  علاقهعرفان  روح  موضوع  به  خویش،  تنوع  ای رغم 

دهد. چون به اتکای همین روح موهوم است که  ویژه نشان می

گذارد. اعتقاد  ساز و کارهایی از مکاشفه و مرافبه را به اجرا می

زند  ی روح باورهایی را بین مردمان امروزی دامن میبه پدیده

تنگ و  خرافات  اقسام  و  انواع  به  گردن نظریتا  عوامانه  های 

منفعلانه به خیالات  روح همچنین  به  اعتقاد  تودهبگذارند.  -ی 

 زند.  های عامی مردم دامن می

های پیشین به تهذیب  نوعی از عرفان جدید نیز همانند عرفان

تزکیه علاقهو  نفس  میی  نشان  وافر  همه ای  این  با  دهد. 

پدیده نیز  آن گاهی  از همان  سوداگران  بر جایگاهی  را  روح  ی 

می مینفس  تلاش  هم  گاهی  روح  نشانند.  یا  نفس  از  تا  ورزند 

 هایی متفاوت و به ظاهر علمی ارایه نمایند.  شناسه

گونه میدر  قداست  شیطان  هم  جدید  عرفان  از  تا  هایی  یابد 

اصل لذت به چنین شیطانی دوست داشتنی منتسب گردد. بر  

عرفانگستره از  گونه  این  عملکرد  ی  از  نیز  گاهی  جدید  های 

آید. چون ی  شیطان توجیه به عمل میگونهای و قدیس استوره

علاقه و  عشق  در  را  فرشتهشیطان  می ،  خداوند  به  وفادار  -ای 
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دورویی هرگز  ایشان،  باور  و  گمان  در  حتا  شیطان  های  بینند. 

 ای نخستین را تاب نیاورده است.آدم استوره

همین   از  محکمی  پای  رد  فارسی  زبان  عرفانی  منابع  در 

میبرداشت دیده  فلسفی  میهای  گفته  چون  که  شود.  شود 

می  عمل  خالصانه  خداوند  به  خود  عشق  در  در  شیطان  و  کند 

نمی خدا  برای  شریکی  عشق  آدم  این  که  حالی  در  بیند. 

گذاشت.   خداوند  برای  شریکی  خود  عشق  در  را  حوا  ابوالبشر، 

-ی آدم را موضوعی متظاهرانه می این گروه از عارفان حتا توبه

نمونه به  بینند.  نیز  امروزه  عرفانی،  این گفتمان  از  روشن  هایی 

 های جدید راه یافته است.عرفان

زمینه فارسی  زبان  درویشی  فراهم  ادبیات  کافی  آموزشی  های 

زیادهمی تا  آدمبیند  حسد  و  نسبت خواهی  شیطان  به  را  ها 

نتیجه درویشان چرخه  در  را دوره  بدهند.  و سلوک  از سیر  ای 

پدیدهمی از  را  بتوانند نفس خود  بیشینهکنند که  -ی حسد و 

مبارزه واقع  در  وارهانند.  از طلبی  کارهایی  و  ساز  نفس،  با  ی 

 برد.  مبارزه با شیطانِ درون را به پیش می

و   عارف  برای  را  شرایطی  هم  شیطان  از  ستایش  سویی،  از 

فراهم می  از  درویش  تا  و  های وسوسههرانبیند  تأویل  لذت،  گر 

-توجیهی عرفانی صورت پذیرد. انگار وجد و حالِ سماع عارفانه

هایی از شیطان پرستان امروزی کشانده  ی صوفیان را به محفل

کند تا به  باشند. چنین رویکردی از عرفان شرایطی را آماده می 
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پدیده یاری رهایی  کلیسا  و  مسجد  اربابان  دستان  از  لذت  ی 

 برسانند. 

تأویل با  به دست  همراه  لذت  امر  از  عارف  و  درویش  که  هایی 

نمونهمی توجیه  دهند  نیز  پسرانه  عشق  از  متعارف  غیر  هایی 

های پسرانه را برای بریدن از  پذیرد. عارفان و درویشان عشقمی

دلبستگیوابستگی و  می ها  امری لازم  تا  های هستی  پنداشتند 

هایی از عشق به خداوند را مجاز  در همین عشق پسرانه نمونه

 بشمارند.   

رابطهعرفان از  همچنین  جدید  آسمانی  های  پدر  با  انسان  ی 

های  دهند. در همین تعریفهای جدیدتری به دست میتعریف

از رابطه ایفای نقش واسطهجدید  از  -ی پدر و پسر، روحانیان 

بازمی خود  تاریخی  رابطهگری  آنوقت  بیمانند.  از ای  واسطه 

گیرد که پیش از آن هرگز سابقه نداشته مخلوق و خالق پا می

 است. 

عرفان میدر  دنبال  را  باوری  همچنین  جدید  که  های  کنند 

این تعریفتعریف نمایند.  از دین عرضه  را  های  های جدیدتری 

چالش می به  نیز  را  روحانیان  اقتدار  دین،  از  با  جدیدتر  طلبد. 

از مخالفت رسمی   نیز روحانیان  همین رویکرد است که گاهی 

 گذارند.  هایی از همین عرفان چیزی فرونمیخود با نمونه

-ها را برای همیشه ورچیدهدر ایران امروزی بسیاری از خانقاه

سرمایه رشد  انگار  که  اند.  است  آورده  پیش  را  شرایطی  داری 
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های اجتماعی به پستوهایی از جامعه بکوچند.  بسیاری از سنت

خانقاه برچیدن  در  نیز  حکومت  حال  عین  عمل  در  آمرانه  ها، 

میمی اینکه  مثل  سنتنماید.  و  سیاسی  اسلام  های  خواهد 

از خانقاه  دربیاورد.  انحصار خویش  در  تمامی  به  را  آن  -آیینی 

ی های قاجار و پهلوی نیز دیگر نشانههای به جا مانده از دوره

ساختمان آنوقت  است.  نمانده  جای  بر  می اثرگذاری  را  -هایی 

ورودی درهای  که  میبینیم  باقی  مسدود  آنکه  شان  مگر  ماند. 

 جشن و مصیبتی پا بگیرد و به باز شدن این درها بینجامد.  

ها راه  نوعی از اشرافیت نیز به اندرونی بسیاری از همین خانقاه

بینیم.  ها نمیای بر تن هواداران آنیافته است. چون هیچ خرقه

اند و به گردی آیینی خود را کنار گذاشتههمگی گدایی و دوره

 کنند. ای و انتزاعی بسنده می برگزاری مراسمی لحظه

امامزاده پیش  سال  هفتاد  همین  تکیهتا  به  ها،  مسجدها  و  ها 

مرکزی برای تجمع بقایایی از درویشان بدل گشته بود. آنان با  

لباسسبیل بلند،  ژولیدههای  موهای  و  مندرس  خود  های  ی 

می نمی شناخته  نشانی  هم  آن  بقایای  از  اکنون  ولی  -شدند. 

را در ساختار بینیم. گویی صنف و حرفه ای قدیمی، حضورش 

 اجتماعی فعلی گم نموده است.  

از سبیل شناسند.  های بلندشان هم میاما درویشان امروزی را 

می تن  بر  شلواری شیک  و  کت  خرقه،  جای  به  همگی  -آنان 

-بسا در پوشش خود از بستن کراوات نیز غافل نمی کنند. چه

خویش   کت  روی  را  عبایی  گاهی  ایشان  مرشدهای  اما  مانند. 
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ی درویشان پیشین اینک جای اندازند. موهای بلند و ژولیدهمی

می  زده  شانه  بلند  موهای  به  را  بلندِ  خود  موهای  این  بخشد. 

های درویشان  کنند. سبیلشانه زده را از پشت گردن جمع می

نمی کم  چیزی  خود  بلندی  در  همچنان  با  نیز  درویشان  آورد. 

ویژگی به همین  را  خودشان  اکنون  که  است  ظاهری  های 

 شناسانند. دیگران می

سیاست  جرگه از  را  پایشان  همچنان  سویی  از  درویشی  های 

از آزار و اذیت ایشان  اند. اما سیاستبیرون کشیده های دولتی 

نمی فروگذاری  رسمچیزی  از  بسیاری  چون  های  آیین  -کند. 

با آداب و رسوم دولتی خویش منطبق نمی را  بینند.  درویشان 

میدولت چنان  چهرهها  که  تمامیتپسندند  و  ای  خواهانه 

نمایش  انحصارطلبانه به  مردم  برای  را  خود  رسمی  دین  از  ای 

 بگذارند. 

برای  تبرزین هم نمادی ویژه  این کشکول و  از  روزگاری پیش 

قرار می تنها در موزهشناسایی درویشان  اکنون  اما  های  گرفت. 

هایی از تبرزین و کشکول را سراغ گرفت. در توان نمونهشهر می

از عین حال، بر دیوار بسیاری از همین خانقاه های به جامانده 

نقش  دیدرس  گذشته،  در  نیز  کشکول  و  تبرزین  از  هایی 

ها  گیرد. در معماری بسیاری از همین خانقاهبینندگان قرار می

می شکل نمایش  به  درویشی  از  نیز  را  دیگری  نمادین  -های 
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انگار خواسته باشند در زیبایی و رازآفرینی خود با هر   گذارند. 

 معبد دیگری مسابقه بگذارند. 

به   امروزی  مشرب"درویشان  و  مردم   "مرام  بین  در  خویش 

لوطیمی خیلی  هم  مردم  از  بسیاری  به  نازند.  را  خود  منشانه، 

-بینند. آنان به ظاهر از نفرت و نفرتمرام درویشان وفادار می

می دوری  و  پراکنی  مهر  تبلیغ  برای  مروجی  را  خود  و  جویند 

آورند. ولی باورهایی از این دست  محبت در جهان به حساب می

به   هرگز  که  هستند  انتزاعی  و  اخلاقی  باورهایی  تمامی  به 

 بالند.  ای عمومی و اجتماعی نمیپدیده

از همه در شهرهای امروزه کلنی ایران، بیش  در  های درویشی 

-کردستان، کرمان، خراسان، تهران و کرمانشاهان سکنا گرفته

تاب ضمن  همگی  آنان  سنتاند.  حفظ  از  اجتماعی  های  آوری 

ولی تغییرات ساختاری در  پیشین خود چیزی فرونمی گذارند. 

می  آماده  را  شرایطی  اجتماعی  نیز مناسبات  درویشان  تا  کند 

ی گروه خود پس  های پیشین را از بدنهبسیاری از همین سنت

 بزنند. 

های فراوانی را  های درویشی تلاشها و گروهبا این همه، فرقه 

می عمل  چنانکه  به  نمایند.  عمل  فرامرزی  همگی  که  آورند 

ها جدای از  اللهیهوادارانی از مولویه، نقشبندیه، قادریه و نعمت

ایران در سرتاسر عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و حتا اروپا  

 دهند.  و امریکا به تبلیغ باورهای آیینی خویش ادامه می
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محدودیت ایران  زمینهدر  درویشان  برای  دولتی  را  های  هایی 

گروهمیفراهم   که  خانهبیند  فضای  از  ایشان  از  هایشان  هایی 

آیین برگزاری  این  برای  با  آورند.  استفاده به عمل  های خویش 

ها را نیز برای تجمع درویشان به همه دولت حریم همین خانه

نمی در  رسمیت  بهاییان  همانند  نیز  درویشان  چنانکه  شناسد. 

های ایشان در  شوند. چون دولت از رشد حلقهایران سرکوب می

 هر جایی از کشور که بگویی واهمه دارد.

فضای   در  مخدر  مواد  از  استفاده  گذشته  همچون  نیز  امروزه 

تکیهخانقاه یا  چیزی  ها  همان  است.  آورده  دوام  درویشی  های 

فراهم   لازم  تسهیلگری  درویشان  حال  و  وجد  موضوع  در  که 

آیندهمی پیشگویی  از  نیز  امروزی  مرشدهای  افراد  بیند.  ی 

فرونمی یا  چیزی  پیشگویی  درآمدهای  که  جایی  تا  گذارند. 

 شود.  بخشی پایدار از درآمد ثابت ایشان شمرده می ، دعانویسی

کرامت یا  و  دعانویسی  اتکای  به  هم  ایشان  از  های  بسیاری 

-های مردم بلاگردانی به عمل می از بیماریبه ظاهر  درویشانه  

پدیده چنین  مردم  تاریخی  ذهن  است آورند.  پذیرفته  را  هایی 

مراجعه  خودمانی  درویشی  به  خطری  هر  بروز  محض  به  که 

آسیب چنین  جبران  برای  نیز  درویشان  به  نمایند.  هایی 

های کاملی  خورانند. نمونهمراجعان خود آب و خاک متبرک می

مسری"از   می  "جادوی  آیینرا  چنین  در  از  توان  هایی 

 بلاگردانی نظاره نمود.  
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منبع خوبی   ما  داستانی معاصر  ادبیات  همچنان که گفته شد، 

می قرار  خصوص  این  در  پژوهش  هدایت،  برای  صادق  گیرد. 

غلام و  چوبک  بازتاب  صادق  و  فرآوری  در  ساعدی  حسین 

 اند.                        های بلاگردانی چیزی فرونگذاشتهداستانی این آیین
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